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 «حیمحمن الرّسم الله الرّبِ»                             

 استاد: یوسفی سوته )تلخیص المنطق مرحوم مظفر )ره((3جزوه منطق

 .1«منِْ فَضلِْ تَكْرَارٍ وَ دِرَاسةٍَ  فَضلُْ فكِْرٍ وَ تَفَهُّمٍ أَنْجعَُ »السلام:  هیعل یقال عل

 

 الحجه و هیئت تألیفه أو مباحث الإستدلالالباب الخامس:                         

 :)مقدمه(تصدیر

 :شودمطلب بیان می  3در این مقدمه 

هدف اصلی و نهایی از مباحث منطق، همین مباحث حجه است؛ بنابراین تمام مطالبی که از مطلب اول: 

 زیرا گفته شد که: اول کتاب تا اکنون خواندیم مقدمه ای بود برای این بحث

 منطق: فراگیری روش درست فكر کردن است.هدف         

 ماست. فایده منطق: تصحیح افكار        

 فكر: تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم.         

 اقسام مجهول:         

اد را ی تصوری به معلوم تصوری در منطق تصورات روش تبدیل مجهولاست که  تصورییا مجهول . 1

 عرف( بود.گرفتید که از طریق تعریف)م

ا ر ات روش تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقیاست که در منطق تصدیق تصدیقییا مجهول . ۲

 فرا خواهید گرفت که از طریق استدلال یا همان حجه یا دلیل می باشد.

 فایده منطق تصدیقیات: روش درست استدلال کردن را یاد خواهیم گرفت.

 ل(:تعریف حجت )استدلال یا دلیمطلب دوم: 

هم قرار  کنار شد:همان استدلال غیر مباشر است که تعریفش را قبلا ذکر  از استدلال در این مبحث منظور

رعایت قواعد منطقی برای رسیدن به نتیجه  بادادن دو یا چند قضیه مناسب که ارتباط خاصی باهم دارند 

 مطلوب(.)

                                                           
ر تمیمى آمدى، تصنیف غرر الحكم و در «.ارزش وفضیلت اندیشیدن وفهمیدن سودمندتر از ارزش و فضیلت تكرار کردن وگفت وشنود می باشد. »  1

 .57ص ،الكلم 
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هستند )زیرا هر استدلالی از قضیه هایی سرمایه اصلی برای هر استدلالی قضایای بدیهی  مطلب سوم:

ن یا باید بنابرای که آن قضایا اگر بدیهی نباشند خودشان نیاز به استدلال خواهند داشت تشكیل شده است

 قضایای که در استدلال بكار می روند بدیهی باشند یا باید ختم به بدیهی شوند(.

  

 ق استدلال )اقسام حجت(:طرُ

 آن از حكم کلی به حكم جزئی )مطلوب( می رسیم. استدلالی که در.قیاس: 1

 استدلال است و مفید یقین است. همحكم ترین راقیاس نكته: 

 نتیجه: سقراط متفكر است. هر انسانی متفكر است.سقراط انسان است؛  مثال:

كم یک جزئی را به جزئی دیگر سرایت می دهیم به خاطر وجه حُ ،ت که در آناستدلالی اس.تمثیل: ۲

 هتی که دارند.شبا

 مفید احتمال یا ظن ضعیف است.تمثیل، نكته: 

 نتیجه: رضا باهوش است. علی باهوش است.علی و رضا دوقلو هستند؛  مثال:

 كم کلی برای همه می دهیم.استدلالی است که در آن با بررسی برخی از جزئیات، حُ.استقراء: 3

 تام باشد که مفید یقین است. مفید ظن است مگر در موردی که استقراءاستقراء، نكته: 

حسین باهوش  حسن باهوش است.، علی باهوش است بررسی هوش دانش آموزان کلاس الف: مثال:

 نتیجه: همه دانش آموزان کلاس الف باهوش هستند. است.

 

 لذاته قولٌ آخَر. لزم عنه متی سُلِّمتَْ مؤلَّفٌ من قضایا قولٌ تعریف قیاس:

 این قضایا پذیرفته شوند، لازم می آید از آن شده از دو یا چند قضیه که اگرقولی است که تشكیل قیاس، 

 ها، از خود آن ها قول دیگری که نتیجه نام دارد.

 نكته های مهم:

 . : جنس برای قیاس است.قول1

 فصل برای قیاس است..مولف من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر: ۲

 به حدتام است.)جنس + فصل( فیتعر اس،یاز ق فیتعر نیپس ا
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یعنی از صدق مقدمات، حتما  با این قید حكم صدق و کذب نتیجه قیاس را مطرح می کند..متی سلمت: 3

 نتیجه صادق خواهد بود ولی از کذب مقدمات، حكم نتیجه مشخص نیست.

 (: سقراط انسان است)صادق(؛ هر انسانی متفكر است)صادق(. پس سقراط متفكر است)صادق1مثال

 : هر انسانی سنگ است)کاذب(؛ هر سنگی ناطق است)کاذب(. پس هر انسانی ناطق است)صادق(۲مثال

 : هر انسانی سنگ است)کاذب(؛ هر سنگی درخت است)کاذب(. پس هر انسانی درخت است)کاذب(3مثال

جه یو همچنین از کذب نتیجه، پی مبریم که حتما یكی یا هر دو مقدمه کاذب بوده است ولی از صدق نت

 نمی توانیم حكم مقدمات را مشخص کنیم.

 استقراء و تمثیل را خارج می کند. با این قید.لزم عنه: ۴

 با این قید قیاس مساوات را خارج می کند..لذاته: 5

 

 اصطلاحات عمومی قیاس:

 قیاس: نحوه چینش و ترکیبی که بین قضایای قیاس برقرار است.ورت ص

 بكار می روند مقدمه یا ماده قیاس نام دارند.مقدمه قیاس: قضایای که در قیاس 

 ت را مطلوب می گویند.فراهم آوردن مقدما مطلوب: تصور ذهنی نتیجه، قبل از

 نتیجه: همان مطلوب است اما بعد از استنباط از مقدمات.

 حدود: اجزای ذاتی مقدمات قیاس را که بعد از تفكیک و تجزیه هر قضیه ای باقی می ماند را حدود قیاس

 گویند.

 برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه. اقسام قیاس به حسب ماده:

 اقسام قیاس به حسب هیئت )صورت(:

 کامل در یكی از مقدمات آمده باشد.قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه بطور .قیاس استثنایی: 1

وجه تسمیه: چون مقدمه دوم آن بوسیله ادات استثناء)لكن، اما، ...( از مقدمه اول جدا می شود.)توضیح  

  بیشتر بعدا خواهد آمد(

 مانند: اگر باران ببارد زمین خیس می شود؛ لكن باران باریده است. پس زمین خیس است.
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جزای در یكی از مقدمات نیامده بلكه اقیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه بطور کامل .قیاس اقترانی: ۲

 نتیجه در مقدمات پخش شده است.

وجه تسمیه: اقتران از قرین و همراه بودن گرفته شده است. در این نوع قیاس، اجزای نتیجه در مقدمات 

 پخش است و هر جزئی از نتیجه در یكی از مقدمات آمده است.

 

 اقسام قیاس اقترانی:

 قیاسی که هر دو مقدمه اش حملیه باشد..قیاس اقترانی حملی: 1

 است. صالح امامیاست. پس هر  صالحمعصوم است؛ هر معصومی  امامیمانند: هر 

 ()توضیحات کامل بعدا خواهد آمدقیاسی که یكی یا هردو مقدمه اش شرطیه باشد..قیاس اقترانی شرطی: ۲

 

 

 الاقترانی الحملی

 (:هم بكار می رود شرطی) البته این حدود برای اقترانی حملی  حدود قیاس اقترانی

 به مثال توجه کنید:

 متكبر هستند. )صغری( مردممقدمه اول: بعضی             

 است.)کبری( احمقمقدمه دوم: هر متكبری    

 هستند. احمق مردمنتیجه: پس بعضی 

 حداکبر    حد اصغر                     

 حد اصغر: موضوع نتیجه.                                                   

 حد اکبر: محمول نتیجه.

 صغری: مقدمه ای که حداصغر درآن آمده

 کبری: مقدمه ای که حداکبر در آن آمده

 حد وسط است.« متكبر»که در مثال زیر  حد وسط: حد مشترک بین صغری و کبری می باشد.

 )به حد وسط، واسطه در اثبات و حجت هم گفته می شود(.       
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 :(به لحاظ جایگاه قرار گرفتن حدوسط در صغری و کبری)شكال قیاس اقترانی أآشنایی با 

 حدوسط محمول در صغری و موضوع در کبری.شكل اول: 

 است. مهر ب   صغری:             

 ج است. مهر کبری:          

 پس هر ب ج است.نتیجه:               

 شكل دوم: حدوسط محمول در هردو مقدمه.

 .نیست مب  هیچ:  یصغر      

 است. مج : هر یکبر         

 نیست.ب ج  هیچ : پسجهینت              

 

 شكل سوم: حدوسط موضوع در هردو مقدمه.

 ب است. م:  هر یصغر             

 ج است. م: هر یکبر         

 ب ج است. بعضی: پس جهینت              

 شكل چهارم: حدوسط موضوع در صغری و محمول در کبری.

 ب است. م:  هر یصغر       

 است. م : هر جیکبر         

 ب ج است. بعضی: پس جهینت              

 

 قیاس اقترانی حملی:نتیجه طریقه نوشتن 

 شرایط انتاج عمومی و اختصاصی را بررسی می کنید.ـ ابتدا شكل قیاس اقترانی را تشخیص می دهید و 1

 ـ در صورت دارابودن شرایط انتاج باید نتیجه آن را بنویسیم و الا عقیم است و نتیجه ندارد.۲

نتیجه و حداکبر ـ برای نوشتن نتیجه: حدوسط را از هر دو مقدمه حذف کرده، حداصغر را موضوع در 3

 را محمول در نتیجه قرار می دهیم.
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 اخس یعنی پست تر( . )مقدمتین است. ـ از نظر کم و کیف نیز نتیجه تابع اخس۴ّ

 کم قضیه یا کلیه است یا جزئیه: جزئیه اخس و کلیه اشرف

 کیف قضیه یا موجبه است یا سالبه: سالبه اخس و موجبه اشرف

 باید به کیف صغری و کبری نگاه کنیم:بنابراین برای نوشتن کیف نتیجه 

 اگر هر دو مقدمه موجبه باشد: نتیجه موجبه

 اگر هردو مقدمه سالبه باشد: عقیم

 اگر یكی موجبه و دیگری سالبه باشد: نتیجه سالبه

 و برای نوشتن کم قضیه هم باید به کم صغری و کبری نگاه کنیم:

 اگر هردو مقدمه جزئیه باشد: عقیم

 و دیگری کلیه باشد: نتیجه جزئی اگر یكی جزئیه

 ۴حتما نتیجه جزئیه ولی در شكل  3حتما نتیجه کلیه و در شكل  ۲و  1اگر هر دو کلیه باشد: در أشكال 

 )بعدا خواهد آمد(نتیجه در برخی ضروب جزئیه و در برخی ضروب کلیه است

 

 شكال قیاس اقترانی:أقواعد عمومی 

 .تكرار حدوسط.1

حدوسط باید بدون هیچ اختلافی در هردو مقدمه ذکر شده باشد یعنی هم در لفظ و هم در معنا عینا تكرار 

 شود. 

 پرنده است. پس پنجره پرنده است. بازاست؛  بازمثال: پنجره 

 )حتما یكی از مقدمات باید موجبه باشد(.هردو مقدمه سالبه نباشند.۲

تواند رابطه ثابت و همیشگی بین صغری و کبری برقرار کند  اگر هر دو مقدمه سالبه باشد حد وسط نمی

 در این صورت در برخی موارد نتیجه صادق و در برخی موارد نتیجه کاذب در می آید.

ثال )در این مپرنده نیست. پس هیچ انسانی پرنده نیست. اسبینیست؛ هیچ  اسب: هیچ انسانی 1مثال

 رد و حداصغر و اکبر هم با رابطه تباین دارند(.حدوسط با حداصغر و حد اکبر رابطه تباین دا
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ثال م نیدر اناطق نیست. پس هیچ انسانی ناطق نیست. ) اسبینیست؛ هیچ  اسب: هیچ انسانی ۲مثال

 ولی حداصغر و اکبر تباین ندارند( دارد نیحدوسط با حداصغر و حد اکبر رابطه تبا

 کلیه باشد()حداقل یكی از مقدمه ها .هردو مقدمه جزئیه نباشند.3

 زیرا اگر هردو مقدمه جزئیه باشد در این صورت:

 هستند. « موجبه جزئیه» یا هردو الف( 

ه اسب هستند. پس بعضی انسان ها اسب هستند.)نتیج حیوان هابعضی هستند؛  حیوانمانند: بعضی انسان ها 

 برقرار کند(کاذب است زیرا حد وسط نمی تواند بین اکبر و اصغر در همة مصادیق رابطه 

هستند. در این صورت چون هردو مقدمه سالبه اند قیاس عقیم است بنابر « سالبه جزئیه»یا هر دو ب( 

 قاعده دوم که توضیح داده شد.

 است. « سالبه جزئیه»و دیگری « موجبه جزئیه»یا یكی از مقدمات ج( 

پس بعضی انسان ها مهره دار  مهره دار نیستند. حیوان هابعضی هستند؛  وانیحانسان ها  یبعضمانند: 

  ند(رابطه برقرار ک قیمصاد ةاکبر و اصغر در هم نیتواند ب یحد وسط نم رایکاذب است ز جهینتنیستند. )

از اصل  تواند لذا فرع نمی دمات اصل و نتیجه فرع بر آن هاستچون مقمقدمتین است  .نتیجه تابع اخس۴ّ

 در طریقه نوشتن نتیجه قیاس گذشت()توضیح آن قوی تر باشد و باید پست تر باشد.

 .اگر صغری سالبه کلیه است، کبری موجبه جزئیه نباشد.5

 یشگیتواند رابطه ثابت و هم ینمباشد، حدوسط  «موجبه جزئیه»و کبری  «سالبه کلیه»صغری زیرا اگر 

اذب ک جهیموارد نت یصادق و در برخ جهیموارد نت یصورت در برخ نیبرقرار کند در ا یو کبر یصغر نیب

  .دیآ یدر م

 .)صادق(نیستندسفید هستند. پس برخی انسان ها سفید  سنگ هانیست؛ برخی  سنگ: هیچ انسانی 1مثال 

 جسم هستند. پس برخی انسان ها جسم نیستند.)کاذب( سنگ هانیست. برخی  سنگ: هیچ انسانی ۲مثال

 

 شكال قیاس اقترانی:أقواعد اختصاصی 

 .(و کلیه بودن کبری بودن صغریمُغْ کبُْ )موجبه شكل اول: 

 ری(.کبخَینْ کبُْ )اختلاف دو مقدمه در کیف )یكی موجبه و یكی سالبه( و کلیه بودن شكل دوم: 

 مُغْ کایِنْ )موجبه بودن صغری و کلیه بودن یكی از دو مقدمه(.شكل سوم: 
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 شكل چهارم:

 .هیچ کدام از مقدمات سالبه جزئیه نباشد.1

 بودن هردو مقدمه و کلیه بودن صغری(..مَینْ کُغْ )موجبه ۲

 .(، حداقل یكی از مقدمات کلیه باشد.خَینْ کاینِْ )اگر مقدمات اختلاف در کیف داشتند3

 

 تمرین: نتیجة قیاس های زیر را بنویسید.

 بعضی حیوانات سیاه هستند؛ هیچ حیوانی جماد نیست. ـ1

 هر حیوانی حساس است؛ هیچ جمادی حساس نیست.ـ ۲

 انسانی جسم است؛ هر انسانی ناطق است.هر ـ 3

 دیوار موش دارد؛ موش گوش دارد. ـ۴

 هیچ دیوانه ای کنجكاو نیست؛ هر طالب علمی کنجكاو است.  ـ5

 بعضی شكل ها مربع اند؛ بعضی شكل ها دایره اند. ـ6
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 اربعه قیاس اقترانی توضیح تفصیلی أشكال             

 شكل اول 

 است. حدوسط محمول در صغری و موضوع در کبریـ جایگاه حدوسط در شكل اول: 1

 است. مصغری:  هر ب         

 ج است. مکبری: هر           

 نتیجه: پس هر ب ج است.              

نسبت به شكل های  دیگر اهمیت و ارزش بیشتری دارد چون جایگاه حداصغر و ـ ویژگی شكل اول: ۲

حداکبر در نتیجه و در مقدمات حفظ شده است. و همین باعث می شود که شكل اول متناسب با طبع انسان 

 شته باشد.و نیاز به دلیل نداباشد باشد و منتج بودن آن یک امر بدیهی و بینّ الثبوت 

 ول را نخستین شكل قرار داده و سایر شكل ها را با آن اثبات می کنند.به همین خاطر شكل ا

 موجبه بودن صغری و کلیه بودن کبری.)مغُ کبُ(شرایط انتاج اختصاصی شكل اول:  اثباتِ ـ3

ت و تواند رابطه ثاب یحدوسط نمچرا در شكل اول، صغری باید موجبه باشد؟ زیرا اگر سالبه باشد، الف( 

 جهیرد نتموا یصادق و در برخ جهیموارد نت یصورت در برخ نیبرقرار کند در ا یو کبر یصغر نیب یشگیهم

 .دیآ یکاذب در م

 ادق(نیست.)ص هرشد کننده است. پس هیچ سنگی رشد کنند گیاهینیست؛ هر  گیاه: هیچ سنگی 1مثال 

 رشد کننده است. پس هیچ انسانی رشد کننده نیست.)کاذب( گیاهینیست؛ هر  گیاه: هیچ انسانی ۲مثال 

چرا در شكل اول، کبری باید کلیه باشد؟ زیرا اگر کبری جزئیه باشد آنگاه ممكن است حدوسطی که ب( 

در صغری بر اصغر حمل می شود از نظر معنایی همان حدوسطی که در کبری بر اکبر حمل می شود نباشد)عدم 

 تكرار حدوسط در معنا(

 است؛  حیوانمثال: صغری: هر انسانی 

 اسب هستند.حیوان ها کبری: بعضی       

نتیجه:  عقیم است و نتیجه ندارد. زیرا حیوان در صغری به معنای حیوان ناطق و در کبری به معنای       

 حیوان صاهل است.

ز ناحیه کم منظور از ضروب، حالت های مختلفی است که برای صغری و کبری ا: ـ ضروب شكل اول۴

برای صغری و چهار حالت برای چهار حالت و کیف نسبت به هم وجود دارد. زیرا از ناحیه کم و کیف، 
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. چهار ضرب در چهار می شود شانزده. پس با توجه به کنار هم قرار گرفتن صغری و قابل فرض استکبری 

ا فقط چهار آنهمیان ت که از گرفبرای کم و کیف آنها فرض کبری برای تشكیل قیاس، شانزده حالت می توان 

 فرض دیگر عقیم هستند. 1۲فرض منتج و 

 پس ضروب منتج شكل اول عبارتند از: 

 )نتیجه موجبه کلیه(جکل ب م )صغری موجبه کلیه( * کل م ج )کبری موجبه کلیه( = کل ب ضرب اول: 

  (هیکل سالبه جهی)نت جب  لا( = هیکل سالبه یم ج )کبر لا( * هیموجبه کل یکل ب م )صغرضرب دوم: 

 (یهجزئموجبه  جهی)نت جب  ع( = هیموجبه کل ی( * کل م ج )کبرجزئیهموجبه  یب م )صغر عضرب سوم: 

 )نتیجه سالبه جزئیه( ج س ب ( =هیسالبه کل یلا م ج )کبر ( *هیموجبه جزئ یع ب م )صغرضرب چهارم: 

 

 قیاس های زیر را بنویسید.تمرین: با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی أشكال، نتیجه 

 مستحق صدقه است. یریهر فق رند؛یفق نیسائل یبرخـ 1

 ـ هیچ انسانی درخت نیست؛ همة درخت ها متنفس هستند.۲

 ـ هر شرابی مسكر است؛ هر مسكری حرام است.3

 ها قرمز هستند. بایز یهستند؛ برخ بایگل ها ز ةهمـ ۴

 مستحق صدقه نیست. ـ برخی سائلین ثروتمند هستند؛ هیچ ثروتمندی5

  هستند.برای اسهال مضرّ  هاشیرهمه ؛ هستنداز شیر  هاماستهمه ـ 6
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 شكل دوم

 حدوسط محمول در هردو مقدمه است. :دومـ جایگاه حدوسط در شكل 1

 .نیست مب  هیچ:  یصغر        

 است. مج : هر یکبر         

 .نیستب ج  هیچ: پس جهینت              

و چون  جایگاه حد اصغر در نتیجه و صغری یكسان است)در هر دو موضوع( :دوم ویژگی شكلـ ۲

موضوع به ذهن نزدیک تر و متناسب با طبع انسان است از اینرو شكل دوم از أشكال سوم و چهارم بهتر 

 است. 

ه شكل باما چون جایگاه اکبر در نتیجه و کبری متفاوت است، همین امر سبب شده که شكل دوم نسبت 

یاس از اینرو باید دلیل و علت، منتج بودنِ ق اول از مقتضای طبع دور بوده و منتج بودن آن بیّن و بدیهی نباشد

 آن را اثبات نمود.

خَینْ کبُْ )اختلاف دو مقدمه در کیف )یكی موجبه و یكی  :دومشرایط انتاج اختصاصی شكل  اثباتِ ـ3

 ری(.کبسالبه( و کلیه بودن 

 شكل دوم باید دو مقدمه در کیف اختلاف داشته باشند؟  چرا درالف( 

 زیرا اگر کیف هر دو مقدمه یكسان باشد در این صورت:

یا حداصغر و اکبر با هم تباین دارند)یعنی هیچ مصداق مشترکی ندارند مثل انسان و اسب( در این  .1

صورت اگر هر دو مقدمه موجبه باشند نتیجه کاذب می شود و اگر هر دو مقدمه سالبه باشند شرط 

 در برخی مثال ها نتیجه کاذب و برخی صادق می شود. انتاج عمومی را ندارد و 

 .)کاذب((هر انسانی اسب است)است. حیوان است؛ هر اسبی  حیوانسانی : هر ان1مثال

 )هیچ انسانی اسب نیست( )صادق(نیست.  سنگنیست؛ هیچ اسبی  سنگ: هیچ انسانی ۲مثال 

یا حد اکبر و اصغر با هم تلاقی دارند)یعنی حداقل یک مصداق مشترکی دارند(. در این صورت اگر  .۲

کاذب می شود و اگر هر دو مقدمه سالبه باشند شرط انتاج عمومی هر دو مقدمه موجبه باشند نتیجه 

 را ندارد و عقیم است.

 .)کاذب((هر انسانی کاتب است)است.  ضاحکاست؛ هر کاتبی  ضاحک: هر انسانی 1مثال

 )هیچ انسانی کاتب نیست( )کاذب(نیست.  سنگنیست؛ هیچ کاتبی سنگ : هیچ انسانی ۲مثال

 باید دو مقدمه اختلاف در کیف داشته باشند.بنابراین در شكل دوم حتما 
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 چرا در شكل دوم، کبری باید کلیه باشد؟ب( 

 زیرا اگر کبری جزئیه باشد، بنابراین که در الف گفتیم مقدمه ها باید اختلاف در کیف هم داشته باشند پس:

 ندارد.یا صغری و کبری هر دو جزئیه هستند. این احتمال باطل است چون شرط انتاج عمومی را 

یا صغری کلیه و کبری جزئیه است. در این صورت چون مشخص نیست که آیا حد اصغر و حداکبر با هم 

 ، پس نتیجة همواره صادقی نخواهیم داشت بلكه:نافیتلاقی دارند یا ت

 اگر تلاقی داشته باشند نتیجه کاذب است.  

 است؛صغری سُم دار مانند: هر نشخوارکننده 

 نیستند. کبریسُم دار بعضی حیوانها                             

 پس بعضی نشخوارکننده ها حیوان نیستند.)کاذب(                     

 داشته باشند نتیجه صادق است.  تنافیو اگر 

 است؛ صغریسُم دار مانند: هر نشخوارکننده 

 یستند. کبرینسُم دار بعضی پرنده ها                           

 پس بعضی نشخوارکننده ها پرنده نیستند.)صادق(                     

 دوم:شكل منتج ـ ضروب ۴

 )نتیجه سالبه کلیه( ج= لا ب ( هیسالبه کل ی)کبر مج لا )صغری موجبه کلیه( *  مکل ب ضرب اول: 

  (هیکل سالبه جهی)نت جب  لا( = هیکل موجبه ی)کبر مج  کل( * هیکل سالبه ی)صغر مب  لاضرب دوم: 

 (هسالبه جزئی جهی)نت جب  س= ( هیسالبه کل ی)کبرم ج لا ( * جزئیهموجبه  ی)صغرم ب  عضرب سوم: 

 ه()نتیجه سالبه جزئیجس ب  = (هیکل موجبه ی)کبر مج  کل ( *هیجزئسالبه  ی)صغرم ب  سضرب چهارم: 

 

 قیاس های زیر را بنویسید.تمرین: با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی انتاج، نتیجه 

 است. دائمینیست، هر حقی  دائمیـ هیچ ممكنی 1

 است. فلزنیستند؛ هر طلایی  فلزـ بعضی جسم ها ۲

 است. سفیدهستند؛ هر نمكی  سفیدـ بعضی پرندگان 3

 نیست. زودرنجهستند؛ هیچ دارای صعه صدری رنج زودـ بعضی انسان ها ۴
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 دومـ اثبات ضروب شكل 5

 ضروب منتج أشكال دوم، سوم و چهارم می توان از طریق های زیر اقدام کرد:برای اثبات 

 برهان ردّ .1

 برهان خُلف .۲

 دلیل افتراض .3

 با دلیل افتراض. چهارمدر مبحث اثبات ضروب شكل دوم، با برهان رد و خلف آشنا می شویم. و در شكل 

از آنجایی که شكل اول بین الثبوت و بدیهی است بنابراین اگر بتوانیم هر یک از ـ برهان ردّ )بازگرداندن(: 1

ضروب أشكال دوم، سوم و چهارم را به شكل اول برگردانیم، اثبات می شوند. بدین منظور به دو صورت 

 عمل می کنیم: 

ل چهار روب شكیا فقط مقدمات قیاس را با یكدیگر جایجا می کنیم و شكل اول بدست می آید مثل ضالف( 

 که اگر مقدمات را جابجا کنیم به شكل اول تبدیل می شوند.)بعدا در توضیح شكل چهارم خواهد آمد(

یا از یكی از مقدمات قیاس عكس مستوی یا نقض می گیریم و اگر لازم باشد مقدمات را هم جابجا می ب( 

 کنیم و در برخی موارد لازم است که از نتیجه هم عكس مستوی گرفت.

 :اثبات ضرب اول از شكل دوم از طریق برهان رد :1ثال م

 مکل ب   خود صغری را می نویسیم:      مصغری:  کل ب 

 ج   معكس مستوی کبری را می نویسیم:          لا    م لا جکبری:    

 نتیجه:    لا ب ج       نتیجه:   لا ب ج

 

 رد:اثبات ضرب دوم از شكل دوم از طریق برهان  :۲مثال 

   مج  کل   خود کبری را به جای صغری قرار می دهیم:         مصغری:  لا ب 

 ب  ملا   عكس مستوی صغری را کبری قرار می دهیم:                 مج  کبری:   کل

 لا ب ج عكس مستویب         جنتیجه:     لا       نتیجه:   لا ب ج

 

 اثبات ضرب سوم از شكل دوم از طریق برهان رد: :3مثال 
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 مع ب   خود صغری را می نویسیم:              مصغری:  ع ب 

 ج   معكس مستوی کبری را می نویسیم:          لا    ملا ج کبری:    

 ج نتیجه:   س ب ج                                                               نتیجه:  س ب

 

ضرب چهارم از شكل دوم را نمی توان از طریق برهان رد اثبات کرد زیرا صغری سالبه جزئیه است  :۴مثال 

و عكس مستوی ندارد و اگر از کبری هم عكس مستوی بگیریم موجبه جزئیه می شود و قیاس شكلی که 

ات بنابراین این ضرب را باید از طریق برهان خلف اثب منتج به نتیجه نیست تشكیل می دهد که اشتباه است.

 نمود.

 مس ب  خود صغری را می نویسیم:              مصغری:  س ب 

 ج   معكس مستوی کبری را می نویسیم:          ع    مج  کبری:   کل

 نتیجه:  عقیم چون هر دو جزئیه اند.نتیجه:   س ب ج                                                               

 

 : )کذب نقیض(ـ برهان خُلف ۲

 اصطلاح مفروض و مدعا آشنا شوید: دو برای توضیح این برهان ابتدا باید با الف( 

 همان مقدمات قیاس را گوییم که فرض می گیریم صادق هستند.مفروض: 

از فرض صدق مقدمات، این قضیه هم  ادعا می کنیمماست که )یا به عبارتی نتیجه( همان مطلوب مدعا: 

  صادق است.

 (. نتیجه )مدعا(۲(؛ کبری )مفروض1صغری)مفروض

  ب( مراحل انجام برهان خلف :

 در برهان خلف از کذب مدعا حرکت می کنیم به کذب مفروض می رسیم با انجام مراحل زیر: 

 . اگر مدعا)نتیجه یا مطلوب(، کاذب باشد پس نقیض آن صادق است.1

نقیض مدعا را با یكی از دو مفروض که می تواند قیاس منتج تشكیل دهد کنار هم قرار داده و از قیاس . ۲

 بدست آمده نتیجه گیری می کنیم.
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ا باهم ی . سپس نتیجه بدست آمده را با آن مفروض باقی مانده که از آن استفاده نكردیم، مقایسه می کنیم.3

تحت تضاد. بنابراین با توجه به این که نتیجه قیاس همواره صادق است رابطه تناقض دارند یا تضاد یا داخلان 

 نقیض یا تضاد آن که مفروض ماست، کاذب خواهد بود و این خلاف فرض است و محال. 

 پس ثبت المطلوب که مدعای ما صادق است.

 از طریق برهان خلف ضرب چهارم از شكل دوماثبات مثال: 

     (1)مفروض   مصغری:  س ب 

    (۲)مفروض   مج  کبری:   کل

 نتیجه:   س ب ج   )مدعا(                                                            

    صادق است.« کل ب ج» صادق نباشد، نقیض آن س ب ج   )مدعا(  اگر  .1

 می تواند قیاس منتج شكل اول تشكیل دهد:  ۲با مفروض « کل ب ج »  .۲

 کل ب ج                            

 کل ج م                            

 کل ب م )ص(      نتیجه:             

که فرض « 1مفروض »کاذب است و این خلافِ « س ب م» صادق باشد نقیض آن « کل ب م»اگر  .3

  صدق گرفته بودیم می باشد. 

 صادق است. « س ب ج» پس ثبت المطلوب که مدعا یعنی       

 

 تمرین: ضروب اول، دوم و سوم از شكل دوم را از طریق برهان خلف اثبات کنید.
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 شكل سوم

 حدوسط موضوع در هردو مقدمه است. :سومـ جایگاه حدوسط در شكل 1

 ب است. م:  هر یصغر             

 ج است. م: هر یکبر         

 ب ج است. بعضی: پس جهینت              

 

مختلف است از اینرو این شكل نسبت چون جایگاه حد اصغر در نتیجه و صغری  سوم:ویژگی شكل ـ ۲

به شكل دوم از مقتضای طبع انسان دورتر است اما چون جایگاه حداکبر در کبری و نتیجه یكی است از شكل 

 چهارم بهتر است.

 

 قدمه(.کلیه بودن یكی از دو ممغُْ کایِنْ )موجبه بودن صغری و  :سومشرایط انتاج اختصاصی شكل   ـاثبات3ِ

 چرا در شكل سوم، صغری باید موجبه باشد؟ الف( 

زیرا سالبه باشد رابطه حدوسط با حداکبر و حداصغر از جهت تلاقی یا تنافی مشخص نخواهد بود و حتی 

رابطه حداکبر و حداصغر با یكدیگر هم نامشخص خواهد بود. در این صورت در برخی موارد نتیجه صادق 

 ر برخی موارد نتیجه کاذب می شود.و د

 است.  حیواننیست؛ هر ناطقی  اسبهیچ ناطقی مثال : 

ناطق با اسب تنافی دارد ولی با حیوان تلاقی دارد. اسب و حیوان هم با هم تلاقی دارند در این صورت 

 د: چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است و در این جا نتیجه سالبه باید نوشته شود کاذب در می آی

 پس هیچ اسبی حیوان نیست. )کاذب(  

 حتی اگر به صورت جزئیه هم نتیجه را بنویسم کاذب است: پس بعضی اسب ها حیوان نیستند.

 

 چرا در شكل سوم، حداقل یكی از دو مقدمه باید کلیه باشد؟ب( 

 .و عقیم است زیرا اگر هر دو مقدمه جزئیه باشد شرط انتاج عمومی را که قبلا مطرح کردیم نخواهد داشت

د و نتیجة همة ضروب هم جزئیه است حتی ضروب اول و شش ضرب منتج دارضروب شكل سوم: ـ ۴

دوم که هر دو مقدمه اش کلیه هستند نیز نتیجه شان باید جزئیه نوشته شود زیرا فقط بصورت جزئیه نتیجه 
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نمی باشد خصوصا در  آنها صادق خواهد بود و نتیجه این دو ضرب به صورت کلیه در همه موارد صادق

 هنگامی که حد اصغر اعم از حد اکبر باشد.

 ناطق ( <) حیوان    هستند.ناطق هستند؛ همه انسان ها  حیوانمثال: همه انسان ها 

ورت کاذب است اما به ص« پس همه حیوانها ناطق هستند» نتیجه این مثال را اگر به صورت کلیه بنویسم:

 «.ن ها ناطق هستندپس بعضی حیوا» جزئیه صادق است: 

  

 = ع ب ج )نتیجه موجبه جزئیه(( هیکل موجبه ی)کبرج  م ب )صغری موجبه کلیه( * کل مکل ضرب اول: 

  (یهجزئ سالبه جهی)نت جب  س( = هیکلسالبه  ی)کبرج  م لا* ب )صغری موجبه کلیه(  مکل ضرب دوم: 

 (یهجزئ موجبه جهی)نت جب  ع= ( هیکل موجبه ی)کبرج  م کل( *جزئیهموجبه  یب )صغر م عضرب سوم: 

 یه(جزئ موجبه ب ج)نتیجه ع = (جزئیه موجبه ی)کبرج  م ع ( *موجبه کلیه یب )صغرم  کلضرب چهارم: 

 (س ب ج)نتیجه سالبه جزئیه = (جزئیه سالبه ی)کبرج  م س( *موجبه کلیه یب )صغرم  کلضرب پنجم: 

 (زئیهج سالبه جهی)نت جب  س( = هیکلسالبه  ی)کبرج  م لا ( *جزئیهموجبه  یب )صغر م عضرب ششم: 

 

 سوماثبات ضروب شكل ـ 5

)قبلا در شكل همة ضروب شكل سوم را از طریق برهان رد می توان اثبات کرد به جز ضرب پنجم. الف( 

 دوم توضیح این برهان گذشت(.

 تمرین: ضروب اول، دوم، سوم، چهارم و ششم از شكل سوم را با برهان رد اثبات کنید. 

 

)قبلا توضیح این برهان در شكل لف می توان اثبات کرد. همة ضروب شكل سوم را از طریق برهان خُب( 

 دوم گذشت(

 ت کنید. اثبا خُلفو ششم از شكل سوم را با برهان  ، پنجمتمرین: ضروب اول، دوم، سوم، چهارم
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 شكل چهارم

 ط موضوع در صغری و محمول در کبری است.حدوس چهارم:ـ جایگاه حدوسط در شكل 1

 ب است.  م:  هر یصغر       

 است.  م  هر ج  :یکبر         

 ب ج است. بعضی: پس جهینت              

چون جایگاه حداصغر و حداکبر در نتیجه با جایگاه آنها در صغری و کبری ویژگی شكل چهارم: ـ ۲

از مقتضای طبع دورتر است و منتج بودن بودن آن اختلاف دارد به همین دلیل نسبت به همة أشكال سابق 

 برای ذهن غیر واضح است.

 چهارم: شرایط انتاج اختصاصی شكل ـ 3

 هیچ کدام از مقدمات سالبه جزئیه نباشد. .1

 اگر هر دو مقدمه موجبه باشد، صغری باید کلیه باشد(مَینْ کُغْ ) .۲

 .(نْ )اگر مقدمات اختلاف در کیف داشتند، حداقل یكی از مقدمات کلیه باشدخَینْ کای .3

پنج ضرب منتج دارد که همه نتایج جزئیه است به جز نتیجة ضرب سوم که باید چهارم: ضروب شكل ـ ۴

 .به صورت کلیه نوشته شود

 = ع ب ج )نتیجه موجبه جزئیه(( هیکل موجبه ی)کبر م ج ب )صغری موجبه کلیه( * کل مکل ضرب اول: 

  (هجزئی موجبه جهی)نت جب  ع( = موجبه جزئیه ی)کبر م جع * ب )صغری موجبه کلیه(  مکل ضرب دوم: 

 (هسالبه کلی جهی)نت جب  لا= ( هیکل موجبه ی)کبر مج  کل( *سالبه کلیه یب )صغر ملا ضرب سوم: 

 ئیه(جز سالبهب ج)نتیجه  س= (سالبه کلیه ی)کبر مج  لا ( *موجبه کلیه یب )صغرم  کلضرب چهارم: 

 س ب ج)نتیجه سالبه جزئیه( = (کلیه سالبه ی)کبر مج  لا( *جزئیهموجبه  یب )صغرم  عضرب پنجم: 

 چهارماثبات ضروب شكل ـ 5

 رد می توان اثبات کرد.همة ضروب شكل چهارم را از طریق برهان الف( 

 را با برهان رد اثبات کنید.  چهارماز شكل  پنجمتمرین: ضروب اول، دوم، سوم، چهارم و 

 را از طریق برهان خُلف می توان اثبات کرد. چهارمهمة ضروب شكل ب( 

 اثبات کنید.  خلفرا با برهان  چهارماز شكل  پنجمتمرین: ضروب اول، دوم، سوم، چهارم و 
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از ضروب شكل چهارم و همچنین ضروب شكل دوم و سوم را از طریق دلیل افتراض هم می  برخی( ج

 توان اثبات کرد. در ادامه به توضیح این دلیل پرداخته می شود.

  ـ دلیل افتراض6

 نوشتن این دلیل، به نكات زیر توجه کنید: مراحلِ قبل از بیانِ

ئیه از مقدمات آنها جز ییكاز دلیل افتراض فقط برای اثبات ضروبی می توان استفاده کرد که  :1نكته  

 . باشد

 از آن استخراج کرد. «موجبه کلیه»باشد، می توان دو قضیة  «موجبه جزئیه»اگر قضیه ای  :۲نكته 

 انسان هستند. )صادق( انسان های سفیدهمة             

 مثال: بعضی انسان ها سفید هستند. )صادق( 

 سفید هستند. )صادق( انسان های سفیدهمة            

 به صورت رمزی این طوری می نویسیم:

 )ص( ب xکل          

 ج )ص( ع ب

 ج )ص( xکل                                  

سالبه »ری و دیگ« موجبه کلیه»باشد، می توان دو قضیة کلیه که یكی « سالبه جزئیه»اگر قضیه ای  :3نكته 

 است، از آن استخراج کرد.« کلیه

 انسان هستند. )صادق( سفیدغیرانسان های همة             

 ستند. )صادق( بعضی انسان ها سفید نی مثال:

 )صادق( .نیستسفید  یسفیدغیرانسان  یچه           

 به صورت رمزی این طوری می نویسیم:

 ب )ص( xکل          

 ج )ص( xلا                  ج )ص( ب س   

 ل افتراض:مراحل نوشتن دلی

 (. نتیجه )مدعا(۲(؛ کبری )مفروض1ابتدا باید این موارد را مشخص کنیم: صغری)مفروضـ 1
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 نكاتی که گفته شد، دو مقدمة کلیه استخراج می کنیم.ـ از آن مقدمه ای از قیاس که جزئیه است، طبق ۲

 مقدمه دیگر قیاس که کلیه است،که می تواند با از مقدمة جزئیه ـ با یكی از این قضیه های استخراج شده 3

 قیاس منتج تشكیل دهد، قیاس می سازیم و از آن نتیجه گیری می کنیم.

ل کرده و استفاده نكرده ایم قرار داده و قیاس منتج تشكی ـ نتیجة بدست آمده را کنار قضیه بعدی که استخراج۴

می دهیم و نتیجه می گیریم. نتیجة آن در واقع همان مدعا است . پس ثبت المطلوب که ادعای ما بر صدق 

 مطلوب درست بوده است.

 اثبات ضرب پنجم از شكل سوم از طریق دلیل افتراضمثال: 

 م)ص( xکل  ـ1                                             ( 1مفروضب )م  صغری: کل

 ج )ص( xلا   ـ۲استخراج دو قضیه کلیه                     (۲مفروض)ج  م کبری:   س

 نتیجه:  س ب ج )مدعا(

 )صغری( م   xقیاس منتج شكل اول می نویسیم:   کل  ، 1و مفروض « م  xکل » 1با قضیه 

 )کبری(  بم  کل                

 )نتیجه(ب   xکل                

 قیاس منتج می سازیم: « ج  xلا   »۲قضیهرا با « ب  xکل » نتیجه بدست آمده 

 ب  x کل    )صغری(       

 ج xلا      )کبری(         

قیاس فوق چون شكل سوم است  با یک عكس مستوی گرفتن از صغری، آن را به شكل اول تبدیل می کنیم 

     )صغری(        xع ب  تا بدیهی الانتاج شود:       

     )کبری(         ج  xلا                                  

 )ص( ثبت المطلوب نتیجه:  س ب ج                      

و همچنین ضروب سوم و چهارم از شكل دوم  همچنینو ین: ضروب سوم، چهارم و ششم از شكل سوم تمر

 اثبات کنید.دلیل افتراض را با ضروب دوم و پنجم از شكل چهارم 
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زیر را در صورت انتاج، با ذکر دلیل بنویسید و در صورت عدم انتاج، اقترانی نتیجه قیاس های تمرین: *

 بیان کنید.علت عقیم بودن را 

 هر شیعه ای مسلمان است؛ هر شیعه ای موحد است. ـ1

 هر ژاپنی ای آسیایی است؛ هیچ آلمانی آسیایی نیست. ـ۲

 هیچ کبوتری خزنده نیست؛ هر خزنده ای خونسرد است. ـ3

 بعضی پرندگان کبوتر هستند؛ هر کلاغی پرنده است. ـ۴

 همه چارپایان حیوان هستند؛ هر اسبی چارپاست. ـ5

 بعضی کتاب ها مضرّ هستند؛ هیچ مضرّی خوب نیست.ـ 6

 همه امامان معصوم هستند؛ بعضی امامان زنده نیستند. ـ7

 همه گربه ها حیوانند؛ برخی حیوانات گیاه خوار هستند. ـ8

 هر مایعی تبخیر شونده است؛ هیچ آهنی مایع نیست. ـ9

 هیچ درختی پروانه نیست؛ همه میوه دارها درخت هستند. ـ10

 عشق کلمه است؛ کلمه نقطه ندارد. ـ11

 هر قیاسی حجت است؛ هیچ قیاسی تمثیل نیست. ـ1۲

 س ب م؛ کل م ج. ـ13

 کل م ب؛ س م ج. ـ1۴

 ع ب م؛ لا م ج. ـ15

 کل م ب؛ لا ج م. ـ16

 لا م ب؛ کل م ج. ـ17

 لا م ب؛ کل ج م. ـ18

 کل ب م؛ کل ج م. ـ19

 کل ب م؛ ع م ج. ـ۲0

 علیكم و رحمه الله برکاتهوالسلام         

 یوسفی سوته 13/7/97)پایان قیاس اقترانی حملی باب خامس(                             



22 
 

 

 

 الإقترانی الشرطی                                            

 همانطوری که قبلا گفته شد؛ قضیه شرطیه بر دو قسم است: : 1یادآوری

 مقدم                               تالی                                            

 ( D+ محمولC موضوع آنگاه   B+ محمول  Aموضوع اگرشرطیه متصله )  .1

 مانند: گاهی اوقات چنین است که هرگاه آسمان ابری باشد باران نبارد.

 

 (D+ محمولC موضوع یا  B+ محمول  Aموضوعیا ) شرطیه منفصله  .۲

 همواره چنین است که یا عدد زوج است یا عدد فرد است.مانند: 

 قضیه شرطیه محصوره دارای چهار حالت است: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه :۲یادآوری

 

یامده ن قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه به طور کامل در یكی از مقدماتـ تعریف قیاس اقترانی شرطی: 

 است بلكه اجزای نتیجه در هر دو مقدمه پخش شده است و هر دو مقدمه و یا یكی از آن دو، شرطیه هستند.

 حدوسط                                              

 (: شرطیه متصله)صغری .معتصم استهرگاه آب، جاری باشد :       1مثال

 (: شرطیه متصلهملاقات نجاست، نجس نمی شود. )کبریبا  آب معتصم باشدهر گاه             

 . )نتیجه(با ملاقات نجاست، نجس نمی شود آب، جاری باشدپس هرگاه             

 حداصغر                           حداکبر                           

                  

 (: حملیه)صغری است. کلمهاسمی  هر     : ۲مثال

 کبری: شرطیه منفصله(معرب است. ) کلمهمبنی است یا  کلمههمواره چنین است که یا             

 همواره چنین است که یا اسم مبنی است یا اسم معرب است. ) نتیجه(            
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 حداصغر )مقدم در نتیجه(                    شرطیـ حدود قیاس اقترانی 

 حد اکبر )تالی در نتیجه(                                                  

                                                                                

 : جزء مشترک در صغری و کبری               حد وسط                 

 

 : ـ تقسیمات قیاس اقترانی شرطی به اعتبارات مختلف

 اقترانی شرطی مؤلف از دو متصلهـ 1          به اعتبار نوع مقدمات          تقسیم اول: 

 اقترانی شرطی مؤلف از دو منفصلهـ ۲                                                           

 متصله و منفصله اقترانی شرطی مؤلف از ـ3                                                        

 اقترانی شرطی مؤلف از متصله و حملیه ـ۴                                                     

 اقترانی شرطی مؤلف از منفصله و حملیه ـ5                                                

 

 حدوسط جزء تام در هر دو مقدمه ـ1به اعتبار حد وسط                 تقسیم دوم: 

 حدوسط جزء غیر تام در هر دو مقدمه ـ۲                                                      

 حدوسط جزء تام در یكی و جزء غیر تام در دیگری ـ3                                                     

 

 جزء تام  ،هر کدام از موضوع و محمول به تنهاییدر قضیه حملیه:            مراد از جزء تام             نكته:

 محسوب می شوند.                                                         

 جزء تام محسوب  ،هر کدام از مقدم و تالی به تنهاییدر قضیه شرطیه:                                                

 ضوع و محمول آنها(جزء غیر تام   ومی شوند اما اجزای مقدم و تالی )م                                               

 می باشند.                                                    
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 معرفی تقسیم دوم :

 باشد.جزء تام در هر دو مقدمه،  حدوسطـ قیاس اقترانی شرطی که 1

 مانند:                                                

 )حدوسط: تمام تالیِ صغری(  به آنچه دارد قانع است.صغری: هرگاه انسان عاقل باشد          

 احساس بی نیازی می کند. )حدوسط: تمام مقدمِ کبری( انسان به آنچه دارد قانع باشدکبری: هرگاه           

 نتیجه:  هرگاه انسان عاقل باشد احساس بی نیازی می کند.          

 

 باشد.جزء غیر تام ـ قیاس اقترانی شرطی که حدوسط در هر دو مقدمه، ۲

 مانند:

 )حدوسط: محمول تالیِ صغری( است. جاودانهقرآن، صغری: اگر قرآن، معجزه باشد پس  

 )حدوسط: موضوع تالی کبری( تغییر ناپذیر است. جاودانهکبری: اگر معنای جاودانگی بقاء است پس 

 نتیجه: اگر قرآن، معجزه باشد اگر معنای جاودانگی بقاء است پس قرآن تغییر ناپذیر است.

 

 از این قسم از قیاس اقترانی شرطی، به دو دلیل بحث نمی شود         حرف در آن زیاد است.نكته مهم: 

 مخالف با طبع انسان است.                                                                                               

 

م، برای این قس باشد.جزء غیر تام در دیگری و جزء تام در یک مقدمه  حدوسطـ قیاس اقترانی شرطی که 3

 دو حالت وجود دارد:

 ملیه و دیگری شرطیه است. الف( یا یكی از مقدمات، ح

 مانند:   

 )حدوسط: محمول تالیِ صغری( است. کمیابآن فلز صغری: هرگاه فلز طلا باشد آن گاه        

 گرانقیمت است. )حدوسط: موضوع کبری( کمیابیکبری: هر        

 نتیجه: هرگاه فلز طلا باشد آن گاه آن فلز گرانقیمت است.      
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 شرطیه است در این صورت حتما یكی شرطیة مرکبه و دیگری شرطیة بسیطه است.ب( یا هر دو مقدمه 

 مانند: 

 حدوسط: جزء غیر تام)تالیِ تالیِ صغری(                                                                              

 را بدون امام رها نمی کند.امتش اگر محمد)ص( پیامبر باشد صغری: اگر نبوت از جانب خدا باشد پس 

 پس واجب است امامی منصوب کرده باشد.  امتش را بدون امام رها نمی کندکبری: اگر 

 حدوسط: جزء تام)مقدم کبری(              

 واجب است امامی منصوب کند. اگر محمد)ص( پیامبر باشدنتیجه: اگر نبوت از جانب خدا باشد پس 

 

 قیاس اقترانی شرطی، به دو دلیل بحث نمی شود         حرف در آن زیاد است.از این قسم از نكته مهم: 

 مخالف با طبع انسان است.                                                                                               

 

تداخل  ، در عرض هم هستند و با همفوقبا توجه به این که تقسیمات قیاس اقترانی شرطی به دو اعتبار نكته: 

دارند پس در ادامه فقط به بررسی اقسام قیاس اقترانی شرطی به اعتبار نوع مقدمات می پردازیم که در خلال 

 آن به اعتبار حد وسط هم بررسی می شود.

 توضیح تقسیم اول)به اعتبار نوع مقدمات(                                    

 المُتَّصلِات ـ المؤلَّف مِن1

 قیاس اقترانی شرطی ای که هر دو مقدمه آن، شرطیة متصله باشد دو حالت قابل فرض است:

الف( یا حدوسط جزء غیرتام در هر دو مقدمه است.) به دلیل طولانی بودن کلام و مخالفت با طبع بررسی 

 نمی شود(

 شبیه قیاس اقترانی حملی است. ب( یا حدوسط جزء تام در هر دو مقدمه است: این قسم از تمام جهات،

 . از جهت أشكال أربعه1    

 . از جهت شرایط عمومی و اختصاصی انتاج۲    

 . از جهت طریقه نوشتن نتیجه 3    

 .. از جهت ضروب منتج و اثبات آنها از طریق براهین رد، خلف و افتراض۴    
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یة صله لزومیهّ باشد نه اتفاقیّه، زیرا در شرطشرطیة متصله ای که در قیاس بكار می رود حتما باید متّنكته: 

اتفاقیه بین مقدم و تالی، ارتباط حقیقی و ذاتی برقرار نیست لذا در همة حالات نمی تواند نتیجة لازم الصدق 

 داشته باشد.

 نید.علت عقیم بودن را ذکر ک گرنهدر صورت انتاج بنویسید و*تمرین: نتایج قیاس اقترانی شرطی زیر را 

هرکس فاطمه)س( را اذیت کند مرا اذیت کرده است؛ هرکس » پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله( می فرماید: ـ 1

 «.مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است

 «.منَ سأَلَ علَِمَ؛ منَ عَلِمَ عمَلَِ » حضرت علی علیه السلام می فرماید: ـ ۲

 «.فَهمِ؛َ منَ عَقِلَ عفََّ مَن عَقلَِ » حضرت علی علیه السلام می فرماید:  ـ3

م که هرکس غیرمعصو هرگز چنین نیستکه هرکس امام باشد تبعیت از او واجب است؛  همواره چنین است ـ۴

 باشد تبعیت از او واجب باشد.

 ل.سفَالاَ کِرَی دَفِنا فَعَن مَكُم یَن لَینا؛ مَلَنا کان عَ عَن مَكُم یَن لَمَ ـ5

همواره چنین است هرکس طاعت الهی را بجا آورد رستگار می شود؛ همواره چنین است هرکس جهاد با  ـ6

 نفس نكند رستگار نمی شود.

 

 لاتصِنفَالمُ نَف مِـ المؤل۲َّ

به خودی خود نمی توانند قیاس اقترانی تشكیل دهند زیرا در قضیه شرطیه منفصله  دو قضیه شرطیه منفصله

بین طرفین، عناد و جدایی وجود دارد. بنابراین حدوسط نمی تواند رابطة ثابت و همیشگی بین اصغر و اکبر 

رد، ولی عناد برقرار کند و نتیجة لازم الصدقی در همة موارد دهد زیرا حدوسط قطعا با اصغر و اکبر عناد دا

 بین حداصغر و حد اکبر معلوم نیست:

 یا بین حداصغر و حداکبر عناد و تنافری نیست در این صورت نتیجه کاذب می شود.ـ 1

 مثل:                                         

 فرد است.یا زوج است صغری:  عدد یا           

  بر دو است. قابل قسمتیا  فرد استکبری:  عدد یا           

 نتیجه: عدد یا زوج است یا قابل قسمت بر دو است. )کاذب(          
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 یا بین حداکبر و حداصغر عناد و تنافر است در این صورت نتیجه صادق می شود.ـ ۲

 مثل:

 سیاه است.یا سفید است صغری:  جسم یا        

 قرمز است.یا  سیاه استکبری:  جسم یا        

 )صادق( نتیجه: جسم یا سفید است یا قرمز است.         

مؤلف از دو منفصله نمی تواند نتیجه همواره صادقی  با توجه به دو مثال فوق روشن شد که قیاس اقترانیِ

داشته باشد در این صورت اگر کسی اصرار داشته باشد که بخواهد از آن دو نتیجه بگیرد باید مراحل زیر را 

 طی کند:

 ـ تبدیل منفصله ها به متصله: 1

 متصله موجبه کلیه               منفصله موجبه کلیه  .1

 متصله موجبه جزئیه              منفصله موجبه جزئیه .۲

 سالبه جزئیهمتصله                منفصله سالبه کلیه  .3

 متصله سالبه جزئیه              منفصله سالبه جزئیه .۴

از بین قضایای متصلة حاصله، آنهایی را که می توانند قیاس منتج تشكیل دهند کنار هم قرار داده و نتیجه  ـ۲

 گیری می کنیم.

 نتیجة حاصله را که شرطیة متصله است به شرطیة منفصله تبدیل می کنیم.ـ 3

 

 صله تبدیل کنیم؟(تصله را به ممرحله اول: )چگونه شرطیه منفتوضیح 

 صله بر سه قسم است: نفگفته شد که قضیه شرطیه م قبلایادآوری: 

 عدد یا زوج است یا فرد.مثل: صله حقیقیه         موجبه: اجتماع محال و ارتفاع محال نفم ـ1

 چنین نیست که اسم یا معرب باشد یا مرفوع.مثل: سالبه: اجتماع ممكن و ارتفاع ممكن                            

 

 جسم یا سفید است یا سیاه. مثل: مانعه الجمع              موجبه: اجتماع محال و ارتفاع ممكن ـ ۲

  

 چنین نیست مكافات عمل یا در دنیا باشد یا در آخرت.مثل: سالبه: اجتماع ممكن و ارتفاع محال                  
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 موجود یا علت است یا معلول.مثل: ـ مانعه الخلو            موجبه: اجتماع ممكن و ارتفاع محال 3

 

 چنین نیست که جسم یا سفید باشد یا سیاه.مثل: سالبه: اجتماع محال و ارتفاع ممكن                

 الف( تبدیل منفصله موجبه به متصله موجبه

 حقیقیة موجبه             اگر موجبه کلیه باشد به چهار متصله موجبه کلیه تبدیل می شود.  ـ1

 اگر موجبه جزئیه باشد به چهار متصله موجبه جزئیه تبدیل می شود.                                 

  منفصله حقیقیه: طریقه تبدیل

 منفصله است. طرف دیگر نقیضدو تا متصله که مقدم آنها عین یک طرف منفصله و تالی آنها 

 عین طرف دیگر منفصله است. دوتا متصله که مقدم آنها نقیض یک طرف متصله و تالی آنها

 همواره چنین است که عدد یا زوج است یا فرد.مثال: 

 اگر عدد زوج باشد فرد نیست. .1

 اگر عدد فرد باشد زوج نیست. .۲

 اگر عدد زوج نباشد فرد است. .3

 اگر عدد فرد نباشد زوج است. .۴

 ی توان نوشت:مانعه الجمع: بنابر این که اجتماع طرفین محال است فقط دو تا متصله از آن م ـ۲

 دو متصله که مقدم آنها عین یک طرف منفصله و تالی آنها نقیض طرف دیگر منفصله است.

 جسم یا سفید است یا سیاه.مثال: 

 اگر جسم سفید باشد سیاه نیست. .1

 اگر جسم سیاه باشد سفید نیست. .۲

 آن نوشت: ـ مانعه الخلو: بنابراین که ارتفاع طرفین محال است فقط دو تا متصله می توان از3

 دوتا متصله که مقدم آنها نقیض یک طرف متصله و تالی آنها عین طرف دیگر منفصله است.     

 مثال: زید یا در آب است یا غرق نمی شود.

 اگر زید در آب نباشد غرق نمی شود. .1

 اگر زید غرق شود، در آب است. .۲
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 *تمرین: قضایای منفصله زیر را به متصله تبدیل کنید.

 )حقیقیه( معرب است یا مبنی.ـ اسم یا 1

 )مانعه الجمع( ـ نسبت بین مصادیق دو مفهوم کلی یا تساوی است یا تباین.۲

 )مانعه الخلو( ـ موجود یا علت است یا معلول.3

 ) مانعه الجمع(ـ کلمه یا اسم است یا فعل.۴

 )حقیقیه( ـ طلبه یا در آزمون قبول می شود یا رد.5

 )مانعه الخلو( یا در آخرت.ـ مكافات عمل یا در دنیاست 6

 سالبه به متصله  سالبهتبدیل منفصله ب( 

رد به همان استخراج کمتصلة سالبة جزئیه قضیه منفصله سالبه چه کلیه باشد چه جزئیه، فقط می توان از 

 طریقی که در موجبه ها مطرح شد. 

 سالبه کلیه(که اسم یا معرب باشد یا مرفوع. )حقیقیه هیچ گاه چنین نیست : 1مثال

 اگر اسم معرب باشد مرفوع نباشد.گاهی چنین نیست که  .1

 اگر اسم مرفوع باشد معرب نباشد.گاهی چنین نیست که  .۲

 اگر اسم معرب نباشد مرفوع باشد.گاهی چنین نیست که  .3

 اگر اسم مرفوع نباشد معرب باشد.گاهی چنین نیست که  .۴

 

 باشد یا در آخرت. )مانعه الجمع سالبه جزئیه(گاهی چنین نیست که مكافات عمل یا در دنیا : ۲مثال

 گاهی چنین نیست که اگر مكافات عمل در دنیا باشد در آخرت نباشد. .1

 گاهی چنین نیست که اگر مكافات عمل در آخرت باشد در دنیا نباشد. .۲

 

 هیچ گاه چنین نیست که شكل یا دایره باشد یا مربع. )مانعه الخلو سالبه کلیه( ـ3مثال

 نیست که اگر شكل دایره نباشد مربع باشد.گاهی چنین  .1

 گاهی چنین نیست که اگر شكل مربع نباشد دایره باشد. .۲
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 صله تبدیل کنیم؟(منف را به صلهتمچگونه شرطیه توضیح مرحله سوم: )

شرطیه متصله لزومیه چه موجبه باشد چه سالبه به دو قضیه شرطیه منفصله که یكی مانعه الجمع و دیگری 

 است تبدیل می شود که در کم و کیف با آن هماهنگی دارد. مانعه الخلو

 طریقه تبدیل متصله به منفصله: 

 مانعه الجمع از عین مقدم متصله و نقیض تالیِ آن تشكیل می شود.منفصله  .1

 منفصله مانعه الخلو از نقیض مقدم متصله و عین تالیِ آن تشكیل می شود. .۲

 اگر باران ببارد زمین خیس می شود.مثال: 

 مانعه الجمع:  یا باران باریده است یا زمین خیس نیست.

 مانعه الخلو: یا باران نباریده است یا زمین خیس است.

 *تمرین: قضایای شرطیه متصله را به منفصله )مانعه الجمع و مانعه الخلو( تبدیل کنید.

 ـ اگر برق قطع شود لامپ خاموش می شود.1

 ه است. ده است پس در آب بودـ اگر زید غرق ش۲

 ـ اگر خورشید طلوع کند روز موجود است.3

 ـ اگر همة مردم نیكوکار باشند مدینه فاضله تشكیل می شود.۴

 سوال: اثبات شود که چرا منفصله مانعه الجمع را از عین مقدم متصله و نقیض تالی آن تألیف می کنیم؟

 است. متصله لزومیه ،قضیه شرطیهمفروض: 

 .مانعه الجمع از عین مقدم متصله و نقیض تالی آن استفاده می شودبرای نوشتن منفصله مدعا: 

 )از مفروض حرکت کرده و با انجام یكسری عملیات عقلی به اثبات مدعا می رسیم(برهان مستقیم: اقامه *

چون قضیه شرطیه متصله لزومیه است پس بین مقدم و تالی رابطة ذاتی برقرار است بنابر مفروض، : 1مقدمه

تالی جمع می عین مقدم با عین ورت هرگاه مقدم موجود باشد حتما تالی نیز موجود است پس در این ص

 شود.)اجتماع مقدم و تالی ممكن(

تالی جمع شود آنگاه با نقیض تالی جمع نخواهد شد چون مستلزم اجتماع عین مقدم با عین : اگر ۲مقدمه 

 نقیضین است و محال.

 الجمع، اجتماع طرفین با هم محال است.: در شرطیه منفصله مانعه 3مقدمه



31 
 

 مقدم متصله با نقیض تالی می تواند منفصله مانعه الجمع تألیف شود. عین نتیجه: پس از 

 تالی آن تألیف می کنیم؟ عینمقدم متصله و  نقیضرا از  خلوسوال: اثبات شود که چرا منفصله مانعه ال

 قضیه شرطیه، متصله لزومیه است. : 1مفروض

 مقدم متصله با نقیض تالی آن محال است.)در برهان قبلی اثبات شد(عین اجتماع  :۲مفروض 

فاع نقیض )ارتنوشتن منفصله مانعه الخلو از نقیض مقدم متصله و عین تالی آن استفاده می شود.برای مدعا: 

 مقدم و عین تالی محال است(

یكسری عملیات عقلی به خلاف مفروض می )از خلاف مدعا حرکت می کنیم و با انجام  اقامه برهان خلف*

 رسیم(

پس جایز است که نقیض مقدم  : اگر بنابر خلاف مدعا، ارتفاع نقیض مقدم و عین تالی محال نباشد1مقدمه

 موجود نباشد عین تالی هم موجود نباشد.

وجود م بنابراین که ارتفاع نقیضین محال است پس اگر نقیض مقدم موجود نباشد حتما عین مقدم: ۲مقدمه

است. و همچنین اگر عین تالی موجود نباشد حتما نقیض تالی موجود است. در این صورت عین مقدم با 

نقیض تالی باهم موجود خواهند شد و اجتماع عین مقدم با نقیض تالی ممكن می شود که این خلاف 

 است و محال. ۲مفروض

 حاصل شده در مرحله اول، قیاس تشكیل دهیم؟ ة*توضیح مرحله دوم: چگونه از قضایای متصل

 به مثال زیر توجه کنید:

 صغری: این لكه یا خون است یا جوهر.)مانعه الجمع(

 کبری: این لكه یا خون است یا با شستن پاک نمی شود. )مانعه الخلو(

 نتیجه: ؟؟؟

 جه گرفت :ف از دو منفصله نتیبنابر دیدگاه برخی یا اکثر منطقیون با دو شرط می توان مستقیما از قیاس مول

 هر دو مقدمه موجبه باشد. .1

 هر دو مقدمه مانعه الجمع و یا هر دو مقدمه حقیقیه نباشد. .۲

اما مرحوم مظفر ره نظریه فوق را رد می کند و می گوید اگر منفصله ها را به متصله تبدیل کنیم لازم به رعایت 

 حاصل شده، قیاس منتج تشكیل داد. شروط فوق نیست بلكه فقط باید بتوان از متصله های 

 با توجه به توضیحات داده شده، برای نوشتن نتیجة قیاس فوق مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم:
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 مرحله اول: )تبدیل منفصله ها به متصله(

 اگر این لكه خون باشد جوهر نیست.ـ 1           این لكه یا خون است یا جوهر )مانعه الجمع(صغری: 

 اگر این لكه جوهر باشد خون نیست. ـ۲                                                                          

 خلو(کبری: این لكه یا خون است یا با شستن پاک نمی شود. )مانعه ال

 ه خون نباشد با شستن پاک نمی شود. ـاگر این لك3                                                                     

 اگر این لكه با شستن پاک شود خون است.ـ ۴                                              

باید بین دو متصله ای که از صغری بدست آمده با دو متصله ای که از کبری بدست آمده مقایسه مرحله دوم: 

حدوسط دارند و می توانند  ۴و  1منتج تشكیل دهند: شماره کنیم که کدام یک از آن دو می توانند قیاس 

هم می توانند قیاس منتج تشكیل دهند ولی همان یک قیاس  3و  ۲)البته شماره  قیاس شكل اول تشكیل دهند.

 کافی است(

 خون است.صغری: اگر این لكه با شستن پاک شود                

 جوهر نیست.د اگر این لكه خون باشکبری:                

 نتیجه: اگر این لكه با شستن پاک شود جوهر نیست.               

 مرحله سوم: )تبدیل نتیجه فوق به منفصله(

 همانطور که گفته شد هر قضیه متصله را به دو منفصله تبدیل می کنیم:

 ـ مانعه الجمع: عین مقدم + نقیض تالی 1

 یا این لكه با شستن پاک می شود یا جوهر است.         

 ـ مانعه الخلو: نقیض مقدم + عین تالی۲

 یا این لكه با شستن پاک نمی شود یا جوهر نیست.        

 *تمرین: نتایج قیاس های زیر را بنویسید.

 یر سفید.)حقیقیه(ـ همواره جسم یا سفید است یا سیاه)مانعه الجمع(؛ همواره جسم یا سفید است یا غ1

ـ هیچگاه چنین نیست جسم یا سفید باشد یا سیاه) سالبه مانعه الخلو(؛ همواره جسم یا سفید است یا غیر ۲

 سفید. )حقیقیه(

 ـ هرگز چنین نیست اسم یا معرب باشد یا مرفوع)سالبه حقیقیه(؛ اسم یا معرب است یا مبنی.)حقیقیه(3
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 فَصِلهـ المؤلَّف منَِ المُتَّصِله و المُن3

فرض  سه قسم قابل براساس اینكه حدوسط در آن جزء تام باشد یا غیرتام، منفصلهلف از متصله و ؤقیاس م

 است:                 

 **یا حدوسط جزء تام در هر دو مقدمه است. .1

 این دو قسم دور از طبع است.                        یا حدوسط جزء غیر تام در هر دو مقدمه است. .۲

 د.نبحث نمی شو                       حدوسط جزء تام در یكی و غیرتام در دیگری است.یا  .3

 قسم اول:  اصناف

اگر حدوسط جزء تام در متصله و منفصله باشد، بنابراین که هر کدام از متصله و منفصله، صغری قرار بگیرند 

 ، دو حالت زیر قابل فرض است:یا کبری

 یا حدوسط، مقدم در متصله است.                                                               

 نور را جذب می کند.جسم سیاه باشد باشد.                مانند:   هرگاه  منفصله، کبریو متصله، صغریـ 1 

 سیاه.جسم یا سفید است یا                                                                            

 

 یا حدوسط، تالی در متصله است.                                                                       

 انسان است.مانند:   هرگاه شیء ناطق باشد                                                                  

 انسان.شیء یا سنگ است یا                                                                             

 

 است. متصلهیا حدوسط، مقدم در                                                                 

 یا سفید. سیاه است مانند:  دائما جسم یا                ـ صغری، منفصله و کبری، متصله باشد.۲

 کند.نور را جذب می جسم سیاه باشد هرگاه                                                                                   

 

 یا حدوسط، تالی در متصله است.                                                                

 انسان.مانند: دائما شیء یا سنگ است یا                                                                  

 انسان است.هرگاه شیء ناطق باشد                                                                          

               



34 
 

 شروط قسم اول و طریقه انتاج آن

 لف از متصله و منفصله نتیجه گرفت که:ؤـ شرط مرحوم مظفر ره: به شرطی می توان از قیاس م1

 متصله تبدیل کرد.ابتدا منفصله را به  .1

با متصله حاصله و مقدمه دیگر قیاس که متصله بود بتوان یكی از اشكال منتج قیاس اقترانی تألیف  .۲

 نمود وگرنه عقیم خواهد بود.

 صغری: هرگاه جسم سیاه باشد نور را جذب می کند.مثال:  

 کبری: جسم یا سیاه است یا سفید. )مانعه الجمع(        

و تا متصله با د د گرفتیم که منفصله مانعه الجمع به؛ قبلا یابری که منفصله است به متصلهتبدیل کمرحله اول: 

 .فرمول تبدیل می شود: مقدم ها عین یک طرفِ منفصله و تالی ها نقیض طرف دیگر منفصلهاین 

 *اگر جسم سیاه باشد سفید نیست. .1

 اگر جسم سفید باشد سیاه نیست.  .۲

 صغری که حدوسط دارند می توان قیاس منتج تشكیل داد:و  1با متصله شمارهمرحله دوم: 

 نور را جذب می کند.جسم سیاه باشد صغری: هرگاه          

 سفید نیست.جسم سیاه باشد کبری: اگر          

 که اگر جسم نور را جذب کند سفید نیست. گاهی چنین استنتیجه:           

منفصله است نباید سالبه باشد. مرحوم مظفر می گوید: این شرط ـ شرط برخی از منطق دانان: مقدمه ای که ۲

تا حدودی درست است زیرا قبلا یاد گرفتیم که منفصله سالبه)چه کلیه چه جزئیه( فقط به متصله سالبه جزئیه 

و  3از شكل  5تبدیل می شود و از سالبة جزئیه در اکثر موارد، قیاس منتج تشكیل نمی شود مگر در ضرب 

 .۲شكل از ۴ضرب 

 صغری: هیچگاه چنین نیست که این شیء یا انسان است یا اسب.)مانعه الخلو سالبه(مثال: 

 کبری: هرگاه این شیء انسان باشد حیوان است.      

تبدیل منفصله)صغری( به متصله و چون مانعه الخلو است با این فرمول: مقدم ها نقیض یک مرحله اول: 

و تالی ها عین طرف دیگر منفصله. و از طرفی چون سالبه است به متصله سالبه جزئیه تبدیل  منفصله طرفِ

 می شود.
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 گاهی چنین نیست که اگر این شیء انسان نباشد اسب باشد. .1

 گاهی چنین نیست که اگر این شیء اسب نباشد انسان باشد. .۲

 د.و کبری چون حدوسط دارن ۲تشكیل قیاس از متصله شماره مرحله دوم: 

 انسان باشد.صغری: گاهی چنین نیست که اگر این شیء اسب نباشد    

 حیوان است.این شیء انسان باشد کبری:   هرگاه              

 است ولی شرط انتاج شكل یک یعنی موجبه بودن صغری را   1نتیجه: عقیم است چون شكل               

 ندارد.                        

 قیاس های زیر را در صورت انتاج بنویسید وگرنه علت عقیم بودن را ذکر نمایید. *تمرین: نتایج

 ـ دائما شیء یا سنگ است یا انسان. )مانعه الجمع(؛ هر گاه شیء ناطق باشد انسان است.1

 ـ هیچ گاه چنین نیست که این شیء یا انسان باشد یا اسب؛ هر گاه شیء ناطق باشد انسان است.۲

 

 الحملیه و المتصلهـ المؤلف من ۴

بر اساس حدوسط فقط یک قسم برای این نوع قیاس، قابل تصور است: حدوسط در حملیه جزء تام و در 

 متصله جزء غیر تام باشد.

 اصناف این نوع قیاس بر اساس اینكه کدام یک از صغری و کبری، حملیه یا متصله باشند دو تا است:

 

            صله است.یا حدوسط در مقدم مت                                                                 

     باشد کمیاب است. طلامانند:  اگر فلز                  ـ متصله، صغری و حملیه، کبری باشد.   1

   هستند.گرانقیمت  طلاها همه                                                                             

  

 )نزدیک به طبع( یا حدوسط در تالی متصله است.                                                             

 است.    کمیاب باشد طلا مانند:  اگر فلز                                                                   

 گرانقیمت هستند.کمیاب ها همه                                                                            
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 یا حدوسط در مقدم متصله است.                                                                

 گرانقیمت هستند.   طلاهاحملیه، صغری و متصله، کبری باشد.                مانند:  همه ـ ۲

 باشد کمیاب است.  طلافلز  اگر                                                                         

 

 )نزدیک به طبع( یا حدوسط در تالی متصله است.                                                              

 گرانقیمت هستند.کمیاب ها مانند:  همه                                                                

 است.    کمیاب باشد طلا اگر فلز                                                                         

 

    شروط انتاج و نحوه نوشتن نتیجه در این نوع قیاس

مقدمة حملیه باید بتواند با آن قسمتی از متصله که حدوسط در آن آمده است، یكی از اشكال منتج قیاس ـ 1

 اقترانی حملی تشكیل دهد. 

 مقدمة متصله باید موجبه باشد وگرنه اگر سالبه باشد باید با نقض التالی گرفتن، آن را به موجبه تبدیل کرد.ـ ۲

 ـ برای نوشتن نتیجه، باید نتیجة قیاس اقترانی حملی را به باقی ماندۀ متصله اضافه کنیم.3

 است. کمیابصغری: هرگاه فلز طلا باشد  ـ1مثال

 گرانقیمت هستند.کمیاب ها کبری: همه          

 نتیجه: ؟؟          

متصله که حدوسط در آن آمده است را با حملیه کنار هم تالی چون متصله موجبه است، ابتدا مرحله اول:  

 قرار داده و قیاس اقترانی حملی درست می کنیم:

 است. کمیابصغری: آن فلز                     

 گرانقیمت هستند.کمیاب ها ه کبری: هم                     

 نتیجه: آن فلز گرانقیمت است.                     

 باقیمانده متصله اضافه می کنیم تا نتیجه نهایی بدست آید:نتیجه مرحله اول را به مرحله دوم: 

 هرگاه فلز طلا باشد آنگاه آن فلز گرانقیمت است.                  
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  نیست که اگر دولتی ظالم باشد بعضی از مردم آزاده باشند.صغری: هیچ گاه چنین ـ ۲مثال

 کبری: هر خوشبختی آزاده است.          

 نتیجه:؟؟          

ه تبدیل آن را به متصله موجب از آن جایی که متصله سالبه است ابتدا باید با نقض التالی گرفتنمرحله اول: 

حملیه قرار داده و قیاس مقدمة در آن است کنار کرد و سپس آن قسمت از متصله موجبه را که حدوسط 

  اقترانی حملی تشكیل داد:

قبلا در احكام قضایا با نوشتن نقض المحمول آشنا شدیم که در حملیه ها انجام می گیرد، دقیقا با همان      

 فرمول در شرطیه ها هم می توان نقض التالی گرفت:

 بالعكس.موجبه کلیه تبدیل به سالبه کلیه می شود و  .1

 موجبه جزئیه تبدیل به سالبه جزئیه می شود و بالعكس. .۲

 از تالی نیز تناقض گرفته می شود. .3

 )متصله سالبه کلیه( .بعضی از مردم آزاده باشندهیچ گاه چنین نیست که اگر دولتی ظالم باشد  

 ه کلیه()متصله موجب .هیچ یک از مردم آزاده نیستندنقض التالی: همواره چنین است که اگر دولتی ظالم باشد 

 تشكیل قیاس اقترانی حملی:   

 نیستند. آزاده: هیچ یک از مردم صغری               

 است. آزادهکبری: هر خوشبختی                 

 نتیجه: هیچ یک از مردم خوشبخت نیستند.                

 کنیم تا نتیجه نهایی بدست آید:نتیجه مرحله اول را به باقیمانده متصله اضافه می مرحله دوم: 

 .همواره چنین است که اگر دولتی ظالم باشد هیچ یک از مردم خوشبخت نیستند           

 نتیجه قیاس های زیر را نوشته و در صورت عدم انتاج، علت عقیم بودن را ذکر کنید.*تمرین: 

همة مردم آن کشور خوار وذلیل ـ هیچ انسان آزاده ای خوار و ذلیل نیست؛ هرگاه حكومت ظالم باشد 1

 خواهند شد.

 ـ هرگاه انسان امام باشد معصوم است؛ همه پیامبران معصوم هستند.۲

 ـ هیچگاه چنین نیست که اگر بعضی امامان غایب باشند همة مردم گمراه باشند؛ هر امامی معصوم است.3
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 ـ المؤلف من الحملیه و المنفصله5

فقط یک قسم دارد: حدوسط جزء تام در حملیه و جزء غیر تام در منفصله این نوع از قیاس بر اساس حدوسط 

 است.

 اصناف این نوع قیاس بر اساس اینكه کدام یک از صغری و کبری، حملیه یا منفصله باشند دو تا است: 

 نزدیک طبع(یا حدوسط در هر دوطرف منفصله تكرار شده است.)                                                    

 است. عددـ حملیه، صغری و منفصله، کبری باشد.          مانند:   سه 1

 فرد است.عدد زوج است یا  عددیا                                                                     

 زوج است یا سه فرد است.نتیجه: یا سه                                                                  

 یا حدوسط فقط در یک طرف منفصله ذکر شده است.                                                      

 قابل قسمت بر دو است. زوجمانند:                                                           

 است یا عدد فرد است. زوجیا عدد                                                                  

 نتیجه: یا عدد قابل قسمت بر دو است یا عدد فرد است.                                                               

 

 یا حدوسط در هر دوطرف منفصله تكرار شده است.)نزدیک طبع(                                                  

 فرد است.عدد زوج است یا  عددمانند:  یا        ـ منفصله، صغری و حملیه، کبری باشد.۲

 است.  عددسه                                                                  

 نتیجه: یا سه زوج است یا سه فرد است.                                                                

 یا حدوسط فقط در یک طرف منفصله ذکر شده است.                                                       

 است یا عدد فرد است. زوجیا عدد  مانند:                                                             

 قابل قسمت بر دو است. زوج                                                                     

 دو است یا عدد فرد است.نتیجه: یا عدد قابل قسمت بر                                                                  

 نحوۀ نتیجه گیری از این نوع قیاس:

حدوسط ها را حذف می کنیم و جزء باقی ماندۀ حملیه را به جای حدوسط ها در شرطیه منفصله جایگزین 

 می کنیم.
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در صورت عدم انتاج، دلیل را و  )با ذکر مراحل(*تمرین: نتیجه قیاس های زیر را در صورت انتاج بنویسید

 کنید.ذکر 

هرکس امام باشد تبعیت از او واجب است؛ هرگز چنین نیست که هرکس غیرمعصوم باشد تبعیت از او ـ 1

 واجب باشد.

 ؛ فرد عددی است که بر دو بخش پذیر نیست.)حقیقیه(دائما عدد طبیعی یا زوج است یا فرد ـ۲

 ان با آن نماز خواند.؛ اگر لباس پاک نباشد نمی تو)حقیقیه(همواره لباس یا پاک است یا نجس ـ3

 )حقیقیه(سنگ جسم است؛ جسم یا نبات است یا غیر نبات.ـ ۴

همواره چنین است که اگر افتاب بر دریا بتابد ابر تشكیل می شود؛ همواره چنین است که اگر ابر تشكیل  ـ5

 شود بر زمین سایه می افكند.

هرگز چنین نیست که اگر حكومت ستمگر باشد همه مردم خوشبخت باشند؛ همه مومنان خوشبخت  ـ6

 هستند.

صله است یا ؛ قضیه شرطیه یا مت)مانعه الخلو سالبه(هیچ گاه چنین نیست که قضیه یا حملیه باشد یا متصلهـ 7

 )حقیقیه(منفصله.

شد لفظی ؛ هرگاه دلالت التزامی بانعه الخلو سالبه()ماهیچ گاه چنین نیست که دلالت یا لفظی باشد یا طبعی ـ8

 است.

 )حقیقیه(هر انسانی حیوان است؛ حیوان یا سفید است یا غیر سفید. ـ9

 )مانعه الجمع(هر درختی جسم است؛ هر گیاهی یا درخت است یا گل. ـ10

نسبت بین  ؛ اگرسالبه()مانعه الخلو هرگز چنین نیست که نسبت بین دو مفهوم یا تساوی است یا تباین ـ11

 دو مفهوم تباین باشد هیچ مصداق مشترکی ندارند.

 در کنكور قبول شود به دانشگاه می علی؛ اگر )حقیقیه(یا در کنكور قبول می شود یا مردود می شود علیـ 1۲

  رود.

 لله برکاتهوالسلام علیكم ورحمه ا                                                                  

 اتمام قیاس اقترانی شرطی                                                                      

 30/7/1397     ،یوسفی سوته                                                                 

   sooteh95@gmail.comآدرس الكترونیكی:                                                   
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 القیاس الاستثنایی                                 

ریح شده به طور کامل در مقدمه اول تصنتیجه یا نقیض نتیجه در آن، قیاسی است که  تعریف قیاس استثنایی:

      است.

 احترامش واجب است.عالمِ باشد  انسانمقدمه اول: همواره چنین است که اگر       :1مثال

 عالم است. انسانمقدمه استثناء: لكن                

 احترامش واجب است. انساننتیجه: پس                  

 یا فرد.زوج است مقدمه اول: دائما عدد یا :    ۲مثال

 فرد است. عددن مقدمه استثناء: لك            

 زوج نیست.نتیجه: پس             

 نكات تعریف

قیاس استثنایی، قیاس کاملی است که از ذات مقدمات آن، نتیجه حاصل می شود نه این که مانند قیاس ـ 1

 مساوات برای حصول نتیجه نیازمند صدق قضیه خارجیه ای باشد.

 نتیجه به عنوان یک مقدمه مستقل محسوب شود زیرا درـ محال است که در قیاس استثنایی، نتیجه یا نقیض ۲

این صورت نتیجه دهی قیاس، مصادره بر مطلوب خواهد بود یعنی از خود شیء برای اثباتش استفاده شده 

 است.) مستلزم دور و باطل(، از اینرو نتیجه یا نقیض نتیجه به عنوان جزئی از یكی از مقدمات می باشد.

در قیاس استثنایی، قضیه شرطیه باشد تا نتیجه یا نقیض نتیجه جزئی از شرطیه) ـ واجب است مقدمة اول 3

مقدم آن یا تالی آن( محسوب شود. زیرا نتیجه یا نقیض آن، خودش یک قضیه است و اگر بخواهد جزئی از 

 شد آن قضیه دیگر باید شرطیه باشد نه حملیه.قضیه دیگر با

استثناء)لكن، اما، ولی، ...( از مقدمه اول جدا شده است. به همین دلیل ـ مقدمه دوم قیاس استثنایی با ادات ۴

 به این قیاس، استثنایی گویند.

 استثنایی اتصالی                      اقسام قیاس استثنایی به اعتبار نوع قضیه شرطیه 

 استثنایی انفصالی                                                                               

 ـ هر دو مقدمه جزئیه نباشد.1          شروط عمومیِ قیاس استثنایی           

 ـ شرطیه آن، اتفاقیه نباشد.۲                                                 

 شود. لیبدموجبه تبه با نقض التالی، ـ مقدمه شرطیه اگر متصله است سالبه نباشد و گرنه باید 3              
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 ـ از استثناء عین مقدم            نتیجه: عین تالی1       قیاس استثنایی اتصالی         انتاج شروط 

    ـ از استثناء نقیض تالی           نتیجه: نقیض مقدم۲                                                         

 به مثالهای زیر توجه کنید:

 ـ  اگر باران ببارد زمین خیس می شود.                     ۲ـ اگر باران ببارد زمین خیس می شود.                       1

 (                   لكن باران نباریده است. )استثناء: نقیض مقدم(استثناء: عین مقدمن باران باریده است. )لك

 (                      نتیجه: عقیمنتیجه: عین تالیپس زمین خیس است. )

 

 ـ  اگر باران ببارد زمین خیس می شود.                     ۴ـ اگر باران ببارد زمین خیس می شود.                       3

 (یاستثناء: نقیض تاللكن زمین خیس است )استثناء: عین تالی(                   لكن زمین خیس نیست. )

 (نتیجه: نقیض مقدم)باریده است.نپس باران                       نتیجه: عقیم                                  

 

 

 چرا قیاس استثنایی اتصالی فقط در دوصورت فوق، منتج است؟ و در دوصورت دیگر، عقیم می باشد؟

زیرا بنابراینكه قضیه شرطیه متصله، لزومیه است بین مقدم و تالی رابطه لازم و ملزومی برقرار است)مقدم 

 تالی لازم آن می باشد(. از اینرو :ملزوم و 

د. می باش یا لازم)تالی( نسبت به ملزوم)مقدم(، لازم اخص است یعنی ملزوم، علت منحصرۀ این لازمالف( 

 مانند:                خواهد بود.نتیجه قیاس استثنایی، یقینی در این صورت، در هر چهار حالت فوق، 

 )لازم( معلولتالی:           آب علت منحصرۀمقدم :                  

  آب تولید می شود. دو هیدروژن با یک اکسیژن ترکیب شوداگر       

در اینصورت اگر مقدم محقق باشد حتما تالی هم محقق است و اگر مقدم محقق نباشد تالی هم نیست. و 

نبوده  ی نباشد مقدم محققبالعكس یعنی اگر این تالی محقق باشد حتما مقدم محقق بوده است و اگر این تال

 است.
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یا لازم)تالی( نسبت به ملزوم)مقدم(، لازم اعم است یعنی ملزوم، علت منحصرۀ این لازم نمی باشد بلكه ب( 

این لازم، معلول علت های دیگری نیز می تواند باشد لذا در صورت نبودن هر کدام از این علل، علت دیگری 

 ینییققیاس استثنایی نتیجه می تواند موجب وجود این معلول گردد. در این صورت، در چهار حالت فوق، 

 مانند:   است. یقینینخواهد بود بلكه فقط در دو صورت 

 معلولتالی:      : علت جایگزین پذیرمقدم             

 . اتاق گرم می شود آتش روشن شوداگر              

جه نمی توان نتیدر این صورت اگر مقدم محقق باشد حتما تالی هم محقق است. ولی اگر تالی محقق باشد 

 یقینی به وجود این مقدم گرفت چون ممكن است این تالی از علت دیگری صادر شده باشد.

 اگر آتش روشن شود اتاق گرم می شود.      1 

 (عین مقدملكن آتش روشن است.)       

 یم.ی رس(  نتیجه یقینی است چون از وجود علت حتما به وجود معلول معین تالیپس اتاق گرم است. )    

 

 اگر آتش روشن شود اتاق گرم می شود.   ۲

 )عین تالی(لكن اتاق گرم است.     

نتیجه: آیا می توان با گرم بودن اتاق، صددرصد یقین به وجود آتش پیدا کرد یا احتمال اینكه اتاق توسط     

علت دیگری مثل نور خورشید یا جریان الكتریسیته گرم شده باشد وجود دارد؟ لذا چون آتش، علت منحصرۀ 

 ز اینرو نتیجه یقینی نخواهد بود.گرما نیست با وجود گرما نمی توان به طور یقین به وجود آتش رسید. ا

 و همین طور است در موارد زیر:

 اگر آتش روشن شود اتاق گرم می شود.   ۴                اگر آتش روشن شود اتاق گرم می شود.   3

 لكن آتش روشن نیست.) نقیض مقدم(                     لكن اتاق گرم نیست.)نقیض تالی(      

 عقیم                                                               نتیجه: پس آتش روشن نیست.    

پس با توجه به توضیحاتی که در الف و ب داده شد، قدرمتیقن از قیاس استثنایی اتصالی فقط در دو حالت 

 انتاجی است که ذکر شد.
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 اج بنویسید و الا علت عقیم بودن را ذکر کنید.*تمرین : نتیجه قیاس های زیر را در صورت انت

 غبرخی سخنان زید دروباشد. لكن  دروغسخنانش  برخیـ هیچ گاه چنین نیست که اگر انسان امین باشد 1

 است.

 ـ هرگاه آب جاری باشد معتصم است. لكن جاری نیست.۲

 ظهور نكرده است. ـ اگر امام)علیه السلام( ظهور نماید جهان پر از عدل و داد می شود. لكن3

 ت.زید دروغگو اسـ هرگز چنین نیست هنگامی که انسان دروغگو باشد همه کارهایش پسندیده باشد. لكن ۴

 

 شروط انتاج قیاس استثنایی انفصالی  

از آنجایی که قضیه شرطیه منفصله بر سه قسم است: حقیقیه، مانعه الجمع و مانعه الخلو، پس قیاس استثنایی 

 قسم است و شرایط انتاج آنها هم متفاوت است: سهانفصالی هم بر 

 استثنایی انفصالی حقیقیه قیاس شروط انتاج 

است و هم ارتفاع. چهار حالت برای قیاس از آنجایی که در منفصله حقیقیه، هم اجتماع طرفین با هم محال 

 آن، وجود دارد که در همه چهار حالت منتج است. این چهار حالت را با دو فرمول زیر می توان نوشت:

 ـ دو حالت از قیاس:  استثناء ها عین یک طرف             نتیجه: نقیض طرف دیگر.1

 نتیجه: عین طرف دیگر.    ـ دو حالت دیگر قیاس: استثناء ها نقیض یک طرف     ۲

 عدد یا زوج است یا فرد.مثال: 

 حالت اول: عدد یا زوج است یا فرد.                    حالت دوم: عدد یا زوج است یا فرد.                 

 لكن زوج است.                                              لكن فرد است.               

 پس فرد نیست.                                               پس زوج نیست.               

 حالت سوم: عدد یا زوج است یا فرد.                    حالت چهارم: عدد یا زوج است یا فرد.                 

 لكن فرد نیست.           لكن زوج نیست.                                                    

 پس فرد است.                                                   پس زوج است.               

 

 



44 
 

 مانعه الجمعاستثنایی انفصالی قیاس شروط انتاج 

از آنجایی که در منفصله مانعه الجمع، اجتماع طرفین با هم محال است پس اگر یک طرف محقق باشد طرف 

 دیگر محقق نیست. ازاینرو فقط به صورت زیر منتج است:

 نتیجه: نقیض طرف دیگر.             دو حالت از قیاس:  استثناء عین یک طرف    

 دائما جسم یا سفید است یا قرمز.مثال: 

 قرمز.حالت دوم: دائما جسم یا سفید است یا                  حالت اول: دائما جسم یا سفید است یا قرمز.

 لكن این جسم سفید است.                                      لكن این جسم قرمز است.               

 پس قرمز نیست.                                                   پس سفید نیست.                

 مانعه الخلواستثنایی انفصالی  قیاس شروط انتاج

منفصله مانعه الخلو، ارتفاع طرفین با هم محال است پس اگر یک طرف محقق نباشد طرف  از آنجایی که در

 دیگر محقق است. ازاینرو فقط به صورت زیر منتج است:

 عین طرف دیگر. نتیجه:               دو حالت از قیاس:  استثناء نقیض یک طرف  

 دیگران.دائما انسان شرور یا به خود بد می کند یا به مثال: 

 حالت اول: دائما انسان شرور یا به خود بد می کند یا به دیگران.

 لكن به خود بد نكرده است.              

 پس به دیگران بد کرده است.              

 حالت دوم: دائما انسان شرور یا به خود بد می کند یا به دیگران.

 لكن به دیگران بد نكرده است.             

 پس به خود بد کرده است.            

اگر شرطیه منفصله در قیاس استثنایی انفصالی بیش از دو طرف داشته باشد آنگاه برای تشكیل قیاس نكته: 

 منتج و طریقه نوشتن نتیجه آن، باید به شیوه های زیر عمل کرد:

باقی  و به تعداد طرفیناگر عین یک طرف استثناء شود، آنگاه نتیجه آن به صورت حملیه های سالبه  .1

 مانند: مانده می باشد.
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 کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است.

 (استثناء: عین یک طرفلكن این کلمه اسم است. )

 پس این کلمه، فعل نیست و حرف نیست. 

اگر نقیض یک طرف استثناء شود، آنگاه نتیجه آن به صورت قضیه منفصله ای است که طرفین آن  .۲

 باقی مانده است. مانند: همان طرفین

 حرف است. ایفعل است  ایاسم است  ایکلمه 

 (استثناء: نقیض یک طرفلكن این کلمه اسم نیست.)

 پس این کلمه یا فعل است یا حرف است.

در این قسم، چون نتیجه هنوز مردد بین دو طرف است، لذا می توان قیاس را به صورت ذیل ادامه داد تا در 

 برسیم. مانند:نهایت به حملیه 

 حرف است. ایفعل است  ایاسم است  ایکلمه 

 (استثناء: نقیض یک طرفلكن این کلمه اسم نیست.)

 پس این کلمه یا فعل است یا حرف است.

 لكن این کلمه حرف نیست.           

 پس این کلمه فعل است.           

به این روش که تمام طرفین احتمالی مورد بررسی قرار می گیرند تا در نهایت یک طرف از منفصله، متعینّ 

 و تقسیم، یا دوران و تردید و یا استقصاء گویند. سبرگردد برهان 

 )کنجكاوی کردن(      

 کنید. *تمرین : نتیجه قیاس های زیر را در صورت انتاج بنویسید و الا علت عقیم بودن را ذکر

 ـ دلالت یا تضمنی است یا التزامی.)مانعه الجمع(، لكن این دلالت، تضمنی نیست.1

 ـ دلالت یا غیرطبعیه است یا غیرعقلیه.)مانعه الخلو(، لكن این دلالت غیر طبعیه است.۲

 ـ شكل یا دایره است یا مربع.)مانعه الجمع(، لكن این شكل دایره است.3

 یا در آخرت)مانعه الخلو(، لكن در دنیاست.ـ مكافات عمل یا در دنیاست ۴

 ـ لفظ مرکب یا تام خبری است یا تام انشائی است یا ناقص است. لكن تام خبری است.5

 تعریف یا به حد تام است یا به حدناقص یا به رسم تام یا به رسم ناقص. لكن حدتام نیست.ـ 6
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 قیاساللواحق خاتمةٌ فی 

قیاس، یكسری مباحثی را مطرح می کند که از جهاتی مربوط به قیاس است مرحوم مظفر ره در مبحث پایانیِ 

 که در ادامه به آنها پرداخته می شود:

 قیاس ضمیر یا مضمر

 به مثال های زیر توجه کنید آیا آنها قیاس هستند؟

 زهرا درس خوان است چون عینكی است. :1مثال

 مریم چادری است پس مؤدب و بااخلاق است. :۲مثال

شاید در نگاه ابتدایی نتوانید تشخیص دهید که مثال های فوق همگی قیاس هستند. ما در گفته ها و نوشته 

 هایمان، بدون آنكه توجه کنیم، انواع قیاس را بكار می بریم اما غالبا صورت منطقی قیاس را رعایت نمی کنیم. 

ی مضمر یعن«. گویندقیاس مضمر شد نتیجه یا یكی از مقدمات آن، حذف می با» به چنین قیاس هایی که 

 پنهان و پوشیده، که به سه دلیل ممكن است متكلم، قیاس را به صورت مضمر بكار برد:

 وضوح و روشنیِ آن مقدمه یا نتیجه باعث می شود که در قیاس ذکر نشود.یا  .1

 یا به خاطر تیزهوشی مخاطب در فهم آن است. .۲

 یا به خاطر غفلت متكلم است. .3

 مر:انواع قیاس مض

 آن حذف می شود.  نتیجهقیاس مضمری که فقط  ـ1

 مثال: اینجا مدرسه است و هر مدرسه ای هم جای درس خواندن است.

 )نتیجه محذوف: پس اینجا جای درس خواندن است(

 آن حذف می شود. صغرایقیاس مضمری که فقط ـ ۲

 است.می مورد احترام هر عالِ چونمثال: علامه طباطبایی مورد احترام است 

 )صغرای محذوف: علامه طباطبایی عالِم است(

دلالت بر علت می کنند. بنابراین برای تشخیص نوع قیاس مضمر اگر ...« چون، زیرا، »کلماتی مانند: نكته: )

چنین کلماتی در قیاس آمده باشد جملة قبل از آن، نتیجه قیاس است. با توجه به نتیجه قیاس، حداصغر و 

اگر حد اکبر آمده باشد معلوم می شود ...« چون، زیرا و » سپس در جملة بعد از کلمات  اکبر را پیدا کنید و
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که این مقدمه کبری است و صغری محذوف می باشد. با توجه به کبری، حدوسط را بیابید و با حداصغرو 

 حدوسط بدست آمده، مقدمه صغری را بازنویسی کنید.(

گویند. و علت حذف  ضمیرد. به چنین قیاس مضمری، آن حذف می شو کبرایـ قیاس مضمری که فقط 3

 کبری، می تواند وضوح و روشنی آن باشد و یا به دلیل کاذب بودن کبری، آن را مخفی کرده اند.

 دزد است. پسمثال: زید شب گرد است 

 )کبرای محذوف: هر شب گردی دزد است(. 

دلالت بر نتیجه می کند. یعنی جملة بعد آن، حتما نتیجه قیاس است. از اینرو با داشتن « پس» ) نكته: کلمه 

را  آمده، حدوسط« پس» با مقدمه ای که قبل از نتیجه به راحتی می تواند حداصغر و حداکبر را پیدا کرد و 

 مقدمه محذوف را نوشت(یافت سپس 

 ه شكل صحیح منطقی بازگردانید.قیاس های مضمر زیر را ب*تمرین: 

 ـ این کار خیر است؛ هرکار خیری پسندیده است.1

 ـ زید متدینّ است زیرا ریش دارد.۲

 ـ الامامُ لطفٌ فیَجبُِ نَصبهُُ علََی اللهِ تَعالی.3

 ـ بوعلی سینا متفكر است چون هر انسانی متفكر است.۴

 کسب المقدمات بالتحلیل

درپایان منطق تصورات، طریقه تحلیل عقلی برای بدست آوردن تعریف مجهول تصوری بیان شد. در این 

وسیله  است تا بدینبحث نیز مرحوم مظفر ره در صدد بیان مراحل تفكر برای بدست آوردن مقدمات استدلال 

  چگونگی تحلیل عقلی برای تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی را نشان دهد.

 ـ مواجهه با مجهول)مشكل(1مراحلی که برای حل مجهول باید طی شود:          دو مرحله مقدماتی       

 ـ شناخت نوع مجهول)مشكل(۲                                                                                          

 ـ حرکت ذاهبه1سه مرحله برای تفكر                                                       

 ـ حرکت دائریه۲                                                                              

 ـ حرکت راجعه3                                                                           

 اجهه با مجهول(آیا زید متفكر است؟ ) مومثال: 
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وقتی انسان با مجهولی مواجه می شود در اثر جهل به آن دچار حیرت و سرگردانی می شود بنابراین به دنبال  

 حملیه است یا شرطیه       هیأت.    هم از جهت راه حل آن می گردد. و نوع مجهول را شناسایی می کند

است یا منفصله  متصله                                                                                                     

 موجبه است یا سالبه                       : یعنی از کدام دسته از علوم و معارف است؟مادهو هم از جهت 

 و...معدوله است یا محصله                                           نظری و ...بدیهی است یا                         

 

با تشخیص نوع مجهول، به سمت معلومات بایگانی شده در ذهن که مربوط به آن مجهول است حرکت می   

ت س( و در میان آن معلومات جستجو می کند تا معلوماتی که برای تشكیل قیاس لازم احرکت ذاهبهکند. )

( از مهمترین و دشوارترین مراحل دائریهبدست آورد. این مرحله از تفكر یعنی حرکت عقل میان معلومات)

است زیرا اگر اشتباه کند قطعا دچار خطا و لغزش در تفكر می شود. از نظر مرحوم مظفر ره، قاعده و اصول 

« تحلیل» اد که نام آن روش را خاصی برای کشف مقدمات وجود ندارد اما یک روش عمومی می توان ارائه د

 :می گذارد. روش تحلیل در قیاس اقترانی و استثنایی متفاوت است

 الف( روش تحلیل در قیاس اقترانی )حملی  و شرطی(

، این مجهول یک قضیه حملیه است.)مطلوب( مراحل زیر «آیا رضا متفكر است؟ » با توجه مثال داده شده: 

 را بر روی مطلوب انجام می دهیم: 

 مطلوب را به موضوع و محمول تجزیه می کنیم. موضوع: حداصغر قیاس/ محمول: حداکبر قیاس .1

لب کرد از جمله جنس، فصل، عرضی هر چه را که بتوان بر حداصغر و حداکبر حمل کرد و یا س .۲

 خاصه، و ... را بدست می آوریم. مانند:  

 رضا )حداصغر(       انسان است.                     متفكر)حداکبر(         دارای قوه عاقله است.

 است.ناطق است.                                                 ناطق                        

 ماشی است.                                                 انسان است.                      

 سنگ نیست.                                                 سنگ نیست.                     

ه ای  میان آنها دو قضیقضایای که در مرحله قبل بدست آمده را با هم مقایسه می کنیم تا بتوانیم از  .3

 که بتوانند قیاس اقترانی حملی منتج تشكیل دهند استخراج کنیم.

 )ثبت المطلوب(مانند: رضا انسان است. هر انسانی متفكر است. پس رضا متفكر است.

 نكته: اگر مطلوب، قضیه شرطیه باشد نیز به همین ترتیب عمل می کنیم.
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 ب( روش تحلیل در قیاس استثنایی

 مراحل زیر انجام می شود: « آیا اتاق گرم است؟» با توجه به مطلوب: 

 همه ملزومات و لوازم مطلوب و همه ملزومات و لوازم نقیض مطلوب را بدست می آوریم. .1

 مانند: 

 اگر پنجره باز باشد.      اتاق گرم نیست             اگر خورشید بتابد.              اتاق گرم است    

 اگر بخاری روشن باشد.                                          اگر هوا ابری باشد.             

 اگر جریان الكتریسیته برقرار باشد.                         اگر بخاری خاموش باشد.          

عناد دارد  همه آنچه که با مطلوب یا نقیض آن در صدق و کذب یا تنها در صدق یا تنها در کذب .۲

 بدست می آوریم. مانند: اتاق گرم است. / اتاق سرد است.

یا از قضایای بدست آمده در مراحل قبل، شرطیه متصله تشكیل می دهیم و قیاس استثنایی اتصالی  .3

منتج می سازیم و نتیجه می گیریم. یا شرطیه منفصله می سازیم و قیاس استثنایی انفصالی منتج می 

 میكنیم. سازیم و نتیجه گیری

 مانند: 

 اگر خورشید بتابد اتاق گرم می شود. لكن خورشید تابیده است. پس اتاق گرم است.)ثبت المطلوب(

 ق گرم است یا سرد، لكن سرد نیست. پس گرم است. )ثبت المطلوب(ایا ات

( یعنی هرگاه انسان حرکت راجعهآخرین مرحله تفكر، حرکت عقل از معلومات به سمت مجهول است. )

 توانست یک قیاس منتج تشكیل دهد این مرحله سپری شده است چون توانسته به حل مشكل نائل آید.

 

 القیاسات المرکبه                                          

 و تعریفٌ  تمهیدٌ

ه ب در بحث قبلی با روش تحلیل در قیاس آشنا شدید. نكته مهم در تحلیل این است که برای اقامه برهان باید

 مقدمات بدیهی رسید. رسیدن به مقدمات بدیهی:

گاهی در همان مرحله نخست به دو مقدمه بدیهی می رسیم و از آن دو مقدمة بدیهی، مطلوب را  .1

 یم()از یک قیاس به تنهایی به نتیجه می رسگویند. قیاس بسیط اثبات می کنیم. به چنین قیاسی، 

 صغری: سقراط انسان است. )بدیهی( مانند:   

 کبری: هر انسانی ناطق است. )بدیهی(          

 نتیجه: سقراط ناطق است.          
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گاهی در مرحله نخست، به دو مقدمه ای می رسیم که هر دو یا یكی از آنها بدیهی نیست و خودش  .۲

نیاز به استدلال دارد. پس مجبوریم برای آن مقدمات نیز به روش تحلیل، برهان اقامه کنیم. به چنین 

  گویند.قیاس مرکب یاسی که مشتمل بر چند قیاس مترتبّ بر هم است ق

 اقسام قیاس مرکب )به اعتبار ذکر نتایج میانی(

قیاس مرکب موصول: قیاس مرکبی که نتیجه ها در آن حذف نشده باشد بلكه یكبار به عنوان نتیجة  .1

 قیاس ماقبل و بار دیگر به عنوان مقدمة قیاس مابعد آورده شود.

 ـ هر شاعری حساس است.1مانند:   مقدمه

 ـ هر حساسی دردمند است.۲مقدمه          

 (1و۲)نتیجه مقدمات : هر شاعری دردمند است.3مقدمه          

 : هر دردمندی پرعاطفه است.۴مقدمه          

 نتیجه: هر شاعری پر عاطفه است.          

 های میانی از آن جدا و حذف شده اند.قیاس مرکب مفصول: قیاس مرکبی است که نتیجه  .۲

 است. حساسـ هر شاعری 1مانند:    مقدمه    

 است.دردمند  حساسیـ هر ۲مقدمه              

 پرعاطفه است. دردمندی: هر 3مقدمه              

 نتیجه: هر شاعری پر عاطفه است.             

ا غالبا بر وضوح نتایج میانی تكیه می شود لذا آنها را قیاس مفصول در علوم کاربرد بیشتری دارد زیرنكته: 

 حذف می کنند.

 *تمرین: موصول یا مفصول بودن قیاس های مرکب زیر را مشخص کنید.

 ـ جهان متغیر است. هرمتغیری حادث است. هر حادثی نیازمند علت است. پس جهان نیازمند علت است.1

درد امر وجودی است. درد شر است. پس برخی امور  ـ درد ادراک است. هر ادراکی امر وجودی است.۲

 وجودی شر هستند.

 نصب امام لطف است. لطف بر خدا واجب است. پس نصب امام بر خدا واجب است.ـ 3
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 ـ بررسی موارد)برهان سبر و تقسیم(1انواع قیاس مرکب                    

 ـ برهان مستقیم )طریقه تحویل الاصل(۲                                          

 ـ قیاس خلف3                                        

 ـ قیاس مساوات ۴                                        

 قیاس مرکب خلف )برهان بر کذب نقیض(

 راه ابطال نقیض مطلوب بدست می آورد. قیاس مرکبی است که مطلوب را ازتعریف: 

 چرا به آن مرکب گویند؟ 

 ـ قیاس اقترانی شرطی1زیرا از دو قیاس تشكیل شده است            

 ـ  قیاس استثنایی۲                                                     

تاکنون هم در مبحث احكام قضایا و هم در مبحث ضروب منتج اشكال قیاس با این روش آشنا شدید اما به 

شكل کلاسیک که در قالب مرکب از دو قیاس اقترانی شرطی و استثنایی باشد نشان داده نشد با این حال می 

 صورت خلف مرکب، مرتب نمایید: توان همة آن هایی را که فراگرفته اید در قالب فرمول زیر قرار دهید و به 

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 )در بحث اثبات ضروب(تشكیل قیاس اقترانی شرطی مولف از متصله و حملیهمرحله دوم: 

 مقدمه اول ـ  شرطیه متصله: اگر مدعا)...( صادق نباشد آنگاه نقیض مدعا )...( صادق است.    

مقدمه دوم ـ حملیه: یكی از مقدمات مفروض است که می تواند با تالی متصله) با نقیض مدعا(  قیاس     

 منتج تشكیل دهد. 

نتیجه: شرطیه متصله است: مقدم آن همان مقدم مقدمه اول است و تالی آن، نتیجه قیاسی است که مقدمه     

 دوم با تالی متصله)نقیض مدعا( تشكیل داد.

ل از ورود به مرحله بعدی، باید تالی نتیجه فوق را با مقدمه دیگری از مفروض که استفاده نكرده ایم قب)نكته: 

ه گونه ای محبوریم بمقایسه کنیم اگر رابطه تناقض یا تضاد داشته باشند وارد مرحله سوم می شویم و گرنه 

حله سوم پیدا کنیم تا بتوانیم وارد مرمثلا عكس مستوی گرفتن از این تالی، رابطه آن را با مفروض باقی مانده 

 شویم(.

 تشكیل قیاس استثنایی از شرطیه ای که نتیجة مرحله دوم است که نقیض تالی، استثناء می شود.مرحله سوم: 
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 مثال: ضرب چهارم از شكل دوم را از طریق برهان خلف در قالب قیاس مرکب اثبات کنید.

 (1ـ مفروض:     س ب م   )مفروض1

 (۲کل ج م    )مفروض                   

 نتیجه:   س ب ج    ) مدعا(         

 ـ تشكیل قیاس اقترانی شرطی مولف از متصله و حملیه:۲

 صادق است.)متصله(« ج کل ب » صادق نباشد، آنگاه نقیض آن، « س ب ج » : اگر مدعا 1مقدمه 

 م جکل        یه(صادق است. )حمل« کل ج م » ، ۲: بنابر مفروض۲مقدمه 

 صادق است.    « کل ب م»صادق نباشد، پس « س ب ج »اگر مدعا  نتیجه:

 ـ تشكیل قیاس استثنایی3

 صادق است.    « کل ب م»صادق نباشد، پس « س ب ج »اگر مدعا 

 است صادق می باشد( 1که مفروض«  س ب م »صادق نیست. )زیرا نقیض آن « کل ب م » لكن 

 صادق است. «س ب ج » نتیجه: پس مدعا 

باید دقت شود که شیوه برهان خلف که در قبل گفته شد با بحث امروز هیچ فرقی ندارد بلكه فقط همان نكته: 

برهان را به صورت قیاس خلف نشان داده ایم. از اینرو برای اینكه دچار اشتباه نشوید ابتدا به شیوه گذشته 

 س در این قالب قرار دهید.برهان خلف را بنویسید و سپ

قالب قیاس خلف مرکب مرتب تمام براهین خلفی که در اثبات احكام قضایا انجام داده اید را در : 1*تمرین

 در احكام قضایا؛ تشكیل قیاس اقترانی شرطی مولف از دو متصله + قیاس استثنایی می باشد(.کنید. )

تمام براهین خلفی که در اشكال اربعه قیاس اقترانی حملی انجام داده اید را در قالب قیاس خلف  :۲*تمرین

 مرکب مرتب کنید. مانند:

 ـ   س ب م۴ـ کل م ب          3ـ کل م ب               ۲ـ   ع ب م               1

 ج                  کل ج م لا ج م                    کل م ج                   لا م      

 س ب ج.. س ب ج            .. ع ب ج              ..  س ب ج                 ..   
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 قیاس المساواۀ                         

 قیاس های دشواری که می توان آن را به قیاس مرکب برگرداند قیاس مساوات است.یكی از 

  چرا به آن قیاس مساوات گویند؟ .1

 «.الف مساوی ب است. ب مساوی ج است. پس الف مساوی ج است» به خاطر مثال معروف قیاس: 

م هرا  زیر قیاس هایدیگری مثل ارد ، اختصاص به مورد تساوی ندارد بلكه مومساوات در حالی که قیاس

 شامل می شود:

 «.الف مثل ب است. ب مثل ج است. پس الف مثل ج است» ـ قیاس مماثله: 01

 «.الف شبیه ب است. ب شبیه ج است. پس الف شبیه ج است» قیاس مشابهه:ـ ۲

 «.است جالف ملازم)علت( ب است. ب ملازم)علت( ج است. پس الف ملازم)علت( » ـ قیاس ملازمه: 3

 «.الف جزء ب است. ب جزء ج است. پس الف جزء ج است» ـ قیاس جزء:۴

 «.پس الف مقوم ج استالف مقوم ب است. ب مقوم ج است. » ـ قیاس مقوم:5

 «.الف اعم از ب است. ب اعم از ج است. پس الف اعم از ج است» ـ قیاس اعم:6

 «.ف اخص از ب است. ب اخص از ج است. پس الف اخص از ج استال» ـ قیاس اخص:7

 چرا؟ آیا نتیجة قیاس مساوات صادق است؟ .۲

عیناً در هر دو مقدمه ذکر نشده است. پس اگر به هیأت قیاس مساوات توجه کنیم در می یابیم که حدوسط 

 ما چگونه نتیجه آن را بپذیریم؟

 است.مساوی ب مثال:  )صغری(   الف        

 مساوی ج است. ب)کبری(                   

 است. مساوی ج الفنتیجه:                    

 حداصغر  حداکبر                         

ق گر آن مقدمه خارجیه صاداوات، باید مقدمة خارجیه ای را به آن ضمیمه کنیم. برای پذیرش نتیجة قیاس مسا

 باشد پس نتیجة قیاس مساوات هم صادق خواهد بود وگرنه نتیجة آن کاذب است.

 مقدمه های خارجیه ای که صادق هستند مانند:

 ـ مساویِ مساویِ هر چیزی مساویِ همان چیز است.1
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 چیز است.ـ مثل مثل هر چیزی مثل همان ۲

 ـ شبیه شبیه هرچیزی شبیه همان چیز است.3

 ـ ملازم ملازم هر چیزی ملازم همان چیز است.۴

 ـ جزء جزء هر چیزی جزء همان چیز است.5

 ـ مقوم مقوم هرچیزی مقوم همان چیز است.6

 ـ اعم اعم هر چیزی اعم از آن چیز است.7

 ـ اخص اخص هر چیزی اخص از همان چیز است.8

 ارجیه ای که کاذب هستند. مانند:مقدمه های خ

 ـ نصف نصف هر چیزی نصف همان چیز است. 1

 ـ مباین مباین هر چیزی مباین همان چیز است.۲

 ـ ثلث ثلث هر چیزی ثلث همان چیز است.3

 است.نصف هشت : )صغری( چهار 1مثال

 نصف شانزده است. هشت)کبری(          

 نتیجه: چهار نصف شانزده است. )کاذب(        

 

 است.جزء دست )صغری( انگشت  :۲مثال

 جزء بدن است. دست)کبری(          

 نتیجه: انگشت جزء بدن است. )صادق(          

 ـ چگونه می توان قیاس مساوات را به قیاس مرکب تبدیل کرد؟3  

فته یادآوری داشته باشیم که در انتهای باب رابع گ منطقیه برای تبدیل قیاس مساوات به مرکب باید از بدیهیه

بنابر بدیهیه منطقیه اگر به طرفین یک قضیه به طور یكسان، چیزی اضافه شود صدق آن قضیه به هم نمی  شد.

 خورد. مانند: انسان حیوان است. )ص(

 حیوان است. )ص(سرانسان  سر               

 است. )ص( سفیدحیوان  سفیدانسان                   
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 مراحل زیر را انجام دهید: ،در تبدیل قیاس مساوات به قیاس مرکب

کلمة اضافه ای که بر سر حدوسط صغری قرار دارد بر سر حدوسط کبری و حداکبر در کبری اضافه می  ـ1

 کنیم. ) بنابر بدیهیه منطقیه صدق باقی است( و نتیجه قیاس جدید را می نویسیم.

اس جدید را صغری قرار می  دهیم و مقدمة خارجیه را که صادق است کبری قرار می دهیم و نتیجه قی ـ۲

 قیاس دیگری تشكیل می دهیم و نتیجه گیری می کنیم.

 است. مساوی باست.                 الف  مساوی ب)صغری(   الف مثال:         

 مساوی ج است. مساوی ب مساویمساوی ج است.                     ب)کبری(                   

 پس الف مساوی مساوی ج است.است.                 الف مساوی جنتیجه:  پس                

   

 است.مساوی مساوی ج )صغری( الف  

 مساوی ج است. )طبق مقدمه خارجیه: مساویِ مساویِ هر چیزی مساویِ مساوی مساوی ج )کبری( 

 همان چیز است(.                                                          نتیجه: الف مساوی ج است.  

 *تمرین: صدق نتیجه در قیاس های زیر را تحلیل کنید و به صورت قیاس مرکب بنویسید. 

 ست؛ انسان علت افعالش است. پس خدا علت افعال انسان است.ـ خدا علت انسان ا1

 ـ جسم اعم از نبات است؛ نبات اعم از حیوان است. پس جسم اعم از حیوان است.۲

 ـ هیدروژن جزئی از آب است. آب جزئی از بدن انسان است. پس هیدروژن جزئی از بدن انسان  است.3

 پس سه ثلث بیست و هفت است.سه ثلث نه است؛ نه ثلث بیست و هفت است.  ـ ۴

ـ حسنین )علیهما السلام( فرزندان زهرا )علیها سلام( هستند. زهرا )علیها سلام( فرزند پیامبر )صلی الله علیه 5

 و آله( است. پس حسنین )علیهما السلام( فرزندان پیامبر )صلی الله علیه و آله( هستند.

 س حرارت لازمه حیات است.ـ حرارت لازمه آتش است. آتش لازمه حیات است. پ6

صدق عكس نقیض مخالف مستلزم صدق عكس  ـ صدق اصل مستلزم صدق عكس نقیض مخالف است؛7

 مستوی است. پس صدق اصل مستلزم صدق عكس مستوی است.
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        ـ الاستقراء۲                           

 یكی دیگر از اقسام استدلال غیر مباشر که در آن از خاص به سمت عام حرکت می شود، استقراء است. 

    جزئیات و رسیدن به حكم کلی.تک تک : بررسی تعریف استقراء 

 اقسام استقراء

استقراء تام: هرگاه افراد یک مجموعه معدود و محصور باشد و محقق بتواند همة آنها را مورد بررسی  .1

ر دهد و صفت مشترکی از آنها انتزاع نماید به گونه ای که حكم کلی برای همة افراد آن مجموعه قرا

   است.استقراء تام بدهد 

هوش دانش آموزان کلاس اول، تک تک آنها را مورد امتحان قرار  زانیاز م یریمانند: در آمار گ

 دادند:

 باهوش است، زهرا باهوش است، هاجر باهوش است،  ...، فاطمه باهوش است. میمر         

 دانش آموزان کلاس اول باهوش هستند.     ة: پس همجهینت         

نتیجة استقراء تام، مفید یقین است زیرا طبق قول برخی از منطقیون نوعی از قیاس محسوب می شود. نكته: 

 (۲۴7) رک: رهبر خرد، ص برگرداند. م قیاس مُقسِّیعنی می توان آن را به 

 مانند:  هر شكلی یا کروی است یا مضلع.

 هر شكل کروی متناهی است، هر شكل مضلعی متناهی است.        

 نتیجه: هر شكلی متناهی است.

محصور باشد و یا اگر محدود و محصور است نادود و محنااستقراء ناقص: هرگاه افراد یک مجموعه  .۲

لكه ب همه افراد آن نیست، بنابراین محقق نمی تواند همة آنها را مورد بررسی قرار دهدامكان بررسی 

م حك ولی نمایدمی صفت مشترکی از آنها انتزاع  با بررسی تعدادی از افراد که در دسترس هستند

 .است ناقصاستقراء  ، در این صورت استقراء او،دهدکلی برای همة افراد آن مجموعه می 

 ی حیوانات در دارابودن یک صفت مثل: بررسمانند: 

 اسب هنگام جویدن، فک پایین را تكان می دهد؛                   

 گربه هنگام جویدن، فک پایین را تكان می دهد،                    

 هنگام جویدن، فک پایین را تكان می دهدسگ                   

                   ........... 

 حیوانات هنگام جویدن، فک پایین را تكان می دهند.همه نتیجه:              
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ز است. اما طبق نظر مرحوم مظفرره و برخی امفید ظن نتیجه استقراء ناقص، طبق نظر اکثر منطقیون، نكته: 

 متأخرین، در همة موارد مفید ظن نیست. 

 می دهد.مرحوم مظفر ره برای اثبات ادعای خود، شبهه زیر را مطرح و پاسخ 

 شبهةٌ مستعصیه     

 این شبهه مبتنی بر مقدماتی به ترتیب زیر است:

 ـ رکن و پایه استدلال های عقلی، قیاس است که موجب یقین می باشد.1

ـ در هر قیاسی حداقل یكی از مقدمه ها باید کلیه باشد و دو مقدمه جزئیه، نتیجة لازم الصدقی در همة موارد ۲

 ندارند.

لیه، حكم عمومی برای همة افراد موضوع است بنابراین پس از بررسی تک تک جزئیات به ـ هر مقدمه ک3

 این حكم کلیه رسیده ایم. لذا هر مقدمة کلیه ای از راه استقراء حاصل می شود.

ـ افراد و مصادیق یک کلی گاهی محدود و محصورند لذا می توان به راحتی استقراء تام نمود و حكم کلی ۴

آن یقین آور است. اما اکثر قواعد عمومی و کلی ای که در علوم بكار می روند دارای افراد  داد که نتیجة

نامحدود هستند در چنین مواردی استقراء تام ممكن نیست و تنها استقراء ناقص ممكن است درحالی که 

 استقراء ناقص مفید ظن می باشد.

آنها اعتماد می کنیم ظنی هستند. پس در علوم و اکثر قواعد کلی ای که برای تشكیل قیاس ها به درنتیجه: 

 فنون، غالب قیاسها ظنی و بیشتر دلیل ها غیر برهانی است.

 جواب شبهه:

مسلما نمی توان گفت اکثر استقراءها تام هستند و یقین آور چون خلاف وجدان است. بنابراین باید گفت 

 استقراء ناقص در برخی موارد باید یقین آور باشد.

 تقرائ ناقص چهار حالت قابل فرض است:برای اس

است. یعنی با دیدن صفت مشترک در برخی مصادیق، مبتنی بر صرف مشاهده یا استقراء ناقص،  .1

حكم کلی برای همه مصادیق داده اند.       این قسم از استقراء، مسلما ظن آور است چون امكان 

 دارد مورد خلاف و نقض پیدا شود.

است. یعنی با دیدن صفت مشترک در برخی مصادیق، مبتنی بر مشاهده و تعلیل یا استقراء ناقص،  .۲

هم کشف می کنیم و چون تخلف معلول از علت تامه اش محال است لذا علت واقعی آن صفت را 
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اگر علت آن صفت مشترک را حتی در یک مورد هم کشف کنیم می توانیم آن صفت را به همة موارد 

 به دلیل وجود فلان ماده در آن.گیاه فلان، مسهل است : مانندآن نوع تعمیم دهیم. 

 این قسم از استقراء، یقین آور است.             

یعنی صرف تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها  است.مبتنی بر بداهت عقل ناقص، یا استقراء  .3

 کفایت می کند که عقل آنرا بپذیرد و حكم به آن کند حتی اگر هیچ فردی ازآن را هم نبیند. 

 این قسم از استقراء، یقین آور است.   

 کل بزرگتر از جزء است. )بدیهی عقلی(مانند: 

است چون عقل بدون بررسی افراد هم می تواند )نكته: این قسم در حقیقت از مقوله استقراء خارج 

 به آن حكم کند مثل اجتماع نقیضین محال است(

ا است. یعنی با استقراء و بررسی یک یمبتنی بر وجود مماثلت و مشابهت کامل ناقص، استقراء یا  .۴

 شچند فرد، متوجه وجود خصوصیتی ذاتی و تكوینی آنها می شود بنابراین حكم کلی برای همه افراد

 می دهد.           این قسم از استقراء، یقین آور است.

 مجموع زوایای داخلی مثلث برابر دو قائمه است.مانند: 

 

 ـ التمثیل3                                 

قسم سوم از اقسام استدلال غیر مباشر که در آن از حكم یكی جزئی به حكم جزئی دیگر می رسیم تمثیل 

 است. 

اثبات حكمی در یک جزئی به دلیل ثبوت آن حكم در جزئی دیگری که با آن جزئی اول تعریف تمثیل: 

مشابهت داشته و میان آن دو وجه شباهتی وجود دارد. به عبارت دیگر، سرایت دادن حكم یک جزئی به جزئی 

 دیگر به خاطر شباهت میان آن دو را تمثیل گویند(.

 فقهی است. تمثیل منطقی همان قیاسـ 1نكته

 ارکان تمثیل: هر تمثیلی بر چهار رکن استوار است که اگر هر کدام نباشند تمثیل از بین می رود: ـ۲نكته

 جزئی ای که حكم آن معلوم و مشخص است. اصل:  .1

 : جزئی ای که حكم آن معلوم نیست و می خواهیم حكم اصل را به آن سرایت دهیم.فرع .۲

 و فرع را گویند. وجه اشتراک و شباهت بین اصلجامع:  .3

 : وصفی که به طور یقین برای اصل ثابت است.حكم .۴

 باهوش است. طاهرهباهوش است. پس  طیبهمثال: طیبه و طاهره دوقلو هستند. 
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 ـ ارزش علمی تمثیل3نكته

زیرا از صرف تشابه دو چیز در یک امر یا چند امر لازم است. مفید احتمال تمثیل به خودی خود  .1

 در همة امور همانند باشندنمی آید که آن دو 

 اگر وجه شبه میان اصل و فرع قوی باشد، تمثیل مفید ظن است. .۲

اگر به طور قطعی اثبات شود که وجه شبه، علت تامة حكم برای اصل است در این صورت چون  .3

تخلف معلول از علت تامه اش محال است، پس آن حكم به طور قطعی و یقینی برای فرع هم ثابت 

ز این جهت همان استقراء مبتنی بر تعلیل است که نوعی قیاس برهانی یقین آور می است. تمثیل ا

 باشد.

 چگونه می توان اثبات کرد جامع)وجه شبه(، علت تامة حكم است؟

در امور طبیعی: نیازمند جستجو و کاوش فراوان است و دستیابی به علت تامه حتی در امور طبیعی، الف( 

 چندان سهل و آسان نیست.

در امور شرعی: راهی جز تمسک به کلمات شارع نیست. اگر از ناحیة خود شارع، علت حكم با ب( 

 صراحت بیان شده باشد فقها بدون هیچ اختلاف نظری آن را برای فرع نیز ثابت می کنند.

 سكر است.مر حرام است چون مُدر روایت آمده: خَمانند: 

ی که مسكر باشد مانند: نبیذ و فقاع، حكم حرمت را سرایت ، استناد کرده و به هر مایعاین روایت بهفقها 

 (شراب جو)   (شراب خرما)                                                                   می دهند.

در چنین مواردی که جامع، علت تامه برای حكم بیان شده، می توانیم آن تمثیل را به قیاس برهانی نكته: 

 کنیم:تبدیل 

 حدوسط = جامع )وجه شبه( 

 حد اصغر = فرع

 حداکبر = حكم 

 صغری: نبیذ مسكر است.        

 کبری: هرمایعی که مسكر باشد حرام است.            

 نتیجه: پس نبیذ حرام است.            
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 استدلال های زیر ارکان تمثیل را مشخص کنید.*تمرین: در 

 ـ حضرت عیسی)ع( در خلقت مانند حضرت آدم است پس خلقت عیسی)ع( هم ممكن است.1

تورات، مثَلَ درازگوشی است که بارکتاب دارد بنابراین آنها هم  نمَثَل صاحبا» ـ در سوره جمعه آمده است:۲

 «. نمی فهمند

 شیرین است. پس مرگ هم شیرین است.ـ خواب برادر مرگ است. خواب 3

 «.سقُطیَمثََلُ العالِم مَثلَُ النَّخلَه تَنتظَِرهُا حَتیّ » ـ امام صادق علیه السلام:۴

 ـ الله نور السماوات و الارض.5

 ـ مَثَل امام مَثَل کعبه است.6

 ـ دولت هم مانند خانواده نمی تواند بیشتر از درآمدش خرج کند.7

      

 

 والسلام علیكم ورحمة الله برکاته                                                               

 پایان باب خامس المنطق                                                                  

   15/8/1397یوسفی سوته /                                                                   
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 الجزء الثالث                                        

 الباب السادس: الصناعات الخمس                           

 صورات، جزء تصدیقات، جزء صناعات خمس.مباحث المنطق در سه جزء بیان شده است، جزء ت

تاکنون با دو جزء تصورات و تصدیقات آشنا شده اید که حكم مقدمه را برای این جزء سوم دارند زیرا بحث 

اصلی از مطالب منطقی، همین جزء سوم می باشد که متأسفانه در کتابهای منطقیِ حوزوی مثل شرح شمسیه 

ان شده است. مرحوم مظفر ره تلاش نموده تا در این جزء، هدف منطقی بیو حاشیه ملاعبدالله بسیار مختصر 

 را که مصونیت از خطای در تفكر است محقق سازد.

 تمهیدٌ

 است. ) مثلا استدلال قیاسی، شرایط هیأت و صورت استدلال خطای در تفكر             گاهی از جهت 

 عمومی و اختصاصی انتاج را نداشته باشد(                                   

 انسان است. ص زید   مانند:                                      

 صبعضی انسان ها مونث هستند.                                                

 نتیجه: زید مونث است. )کاذب(                                              

 

 و ...با   یقینی یا ظنی ی مانندتااست. ) ارزش مقدمات از جهماده و مقدمات قیاس گاهی از جهت             

 یكدیگر متفاوت است و وجود هرکدام از آنها در مقدمات                                                              

 استدلال ، بر نتیجة آن تاثیر گذار است(                                                             

گفته می شود: برهان، صناعات خمس استدلال از جهت ماده و مقدمات، دارای پنج قسم است که به آنها 

قدماتی که در آنها بكار می رود جدل، خطابه، شعر، مغالطه. قبل از آشنایی با این صناعات، لازم است با م

 ( آشنا شویم.مبادی اقیسه)
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 المقدمة فی مبادی الاقیسه 

 (د )نیاز به فكر و استدلال ندارندیا بدیهی ان                مقدمات قیاس 

 صغری: همه انسان ها حیوان هستند. )بدیهی(                         )چه یقینی چه غیریقینی(    

 کبری: همه حیوان ها ماشی هستند. )بدیهی(                                            

 نتیجه: همه انسان ها ماشی هستند.                                                                

 و آن استدلالی که آنها بوسیله آن اثبات یا نظری اند یعنی نیاز به فكر و استدلال دارند                             

 تشكیل شده باشد و گرنه آنها نیز به استدلال نیاز خواهند مقدمات بدیهی می شوند باید از                        

 ختم گردد زیرا اگر به مقدمات بدیهی داشت و این سلسله تا جایی ادامه دارد که بالاخره به                      

 ختم نشود تسلسل لازم می آید و محال. دراین صورت انسان، هرگز به هیچ علمی مقدمات بدیهی              

 دست نمی یابد و تا آخر در جهل باقی می ماند.              

 صغری: همه ب م هستند. )نظری(           نیاز به استدلالی که مقدماتش بدیهی هستند دارد والا ...

 ج هستند.)نظری(            نیاز به استدلالی که مقدماتش بدیهی هستند دارد والا ...کبری: همه م 

 نتیجه: همه ب ج هستند. 

ه بنابر می گویند کمبادی مطالب یا مبادی اقیسه به این مقدمات بدیهی که پایه و اساس هر استدلالی هستند 

 یقینیات                         اولیات          استقراء دارای هشت قسم است:

 مظنونات                       مشاهدات                                                

 مشهورات                        تجربیات                                             

 وهمیات                               متواترات                                      

 مسلمات                                   حدسیات                                

 مقبولات                                          فطریات                         

 مشبهات          

 مخیلات
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 یقینیات الـ 1

 اصطلاح منطق، در دو معنا بكار می رود:یقین در 

 تصدیق جازم )اعتقاد قلبی به درستی یا نادرستی مضمون خبر(یقین به معنای اعم:  .1

 باشد یا نه.این تصدیق جازم، مطابق واقع      فرقی هم نمی کند که     

 از راه تقلید       و این تصدیق از چه راهی حاصل شده است                                 

 یا جهل مرکب                                                                                           

 یا اجتهاد و استدلال عقلی                                                                               

 «مطابق با واقعتصدیق جازم » یقین به معنای اخص:  .۲

 یعنی اعتقاد به درستی یا نادرستی مضمون یک خبر به گونه ای که:

 صادق%100احتمال درست بودنِ نقیض آن را هم نمی دهد. مثلا: انسان ناطق است. اول: 

 صادق %0 انسان ناطق نیست.                                                                      

 این اعتقاد از راه تقلید هم بدست نیامده است بلكه از راه اجتهاد و استدلال حاصل شده است. دوم:

 ، کاملا مطابق با واقع است یعنی جهل مرکب نیست.این اعتقاد سوم:

 یقین منطقی یا یقین برهانی نام دارد. منظور از یقینیات در منطق، یقین به معنای اخص می باشد. که: 1نكته

 ـ اعتقاد جازم: احتمال درست بودن نقیض آن داده1یقین به معنای اخص بر دو پایه استوار است        :۲نكته

 نمی شود. )این عنصر شامل هر دو                                                                                         

 یقین می شود(.                                                                                           

  ـاعتقاد زوال ناپذیر: از روی استدلال و اجتهاد شخصی۲                                                               

 یا تجربه درونی خود شخص( )به سبب حكم                                                                     

  حاصل شده است نه از روی تقلید از دیگران.                                                                     

 یقین به معنای اخص          یا بدیهی است: سبب و علت ایجاد این یقین، نزد عقل حاضر است. :3نكته

 و نیاز به تفكر ندارد.                                                               

 سبب و علت ایجاد این یقین، نزد عقل حاضر نیست و نیاز به یا نظری است:                                 

   تفكر دارد.                                                  

یرا هر یقین گویند زاصول یقینیات یا یقینیات بدیهیات یقین بدیهی دارای شش قسم است که به آنها  :۴نكته

  باید به این اصول یقینی ختم شود وگرنه مستلزم تسلسل است و محال. نظری
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 ـ یقینیات اولیات1ـ1    

بت بین محمول و نستعریف اولیات: قضایایی که ذاتا مورد تصدیق عقل هستند یعنی صرف تصور موضوع و 

 آنها برای تصدیق کفایت می کند.

 اقسام اولیات :      

 و اختصاص به فرد وقضایای یقینی بدیهی ای که برای همه مردم آشكار و واضح اند جلیهّ: اولیّات  .1

 گروهی ندارد. هم تصور و هم تصدیق آنها برای همه مردم بدیهی است حتی برای کودکان.

 محال است.اجتماع نقیضین  :1مثال

 کل بزرگتر از جزء است. :۲مثال          

قضایای یقینی بدیهی ای که نزد برخی از مردم پوشیده و پنهان است چون تصور اولیات خفیّه:  .۲

صحیحی از موضوع یا محمول آن ندارند ولی هرگاه تصور صحیحی از موضوع یا محمول برایشان 

 کنند. حاصل شود بی درنگ اعتقاد جازم به آن پیدا می

مانند قضایایی که در علم کلام در بخش خداشناسی مطرح  الف( خفیه گاهی در ناحیه موضوع است:

می شود و موضوع آنها، واجب الوجود است. اگر کسی تصور صحیحی از واجب الوجود لذاته داشته 

 باشد حتما تصدیق خواهد کرد. مانند: واجب الوجود غنی است.

 تصور صحیحی از ناحیه محمول نیست.  ول است:ب( خفیه گاهی در ناحیه محم

 است.موجود مانند: وجود 

 ـ یقینیات مشاهَدات۲ـ 1

تعریف مشاهدَات: قضایای بدیهی منطقی ای که صرف تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها برای 

ود است تا بواسطه بكارگرفتن آن، تصدیق حاصل ش حسّتصدیق کافی نیست بلكه نیاز به واسطه ای به نام 

 نیز گفته می شود. و اگر حس مربوطه را نداشته باشد از علم به آن نیز محروم است. محسوساتلذا به آنها 

 گویند. اتحسیّداتی که توسط حس ظاهری ادراک می شوند حس بر دوقسم است        حس ظاهری: مشاهَ

 حس ظاهری            باصره:  رنگ این لباس زیبا است.                                      

 سامعه: صدای مریم بلند است.حس باطنی: اموری که با حس باطنی                     

 است.این خرما شیرین  ذائقه:                       گویند. وجدانیاتدرک می شوند را 

 شامهّ: بوی این عطر، خوش است.                         مانند: ترس، درد، عشق، گرسنگی

 لامسه: هوای این اتاق سرد است.                                                               
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 ـ یقینیات مجرّبات )تجربیات(3ـ 1

ل و وع و محموقضایای بدیهی ای که برای تصدیق جازم به آن ها، علاوه بر تصور موضتعریف تجربیات: 

 نها واستفاده از حواس، نیاز به دو عامل دیگر هم هست:آنسبت بین 

 تكرار مشاهده  .1

 در مشاهدات، یک بار مشاهده صورت می گیرد و قضیه به صورت شخصیه مطرح می شود. 

 این خرما شیرین است.   مانند:

 اما در تجربیات، باید تعداد مشاهده تكرار گردد و قضیه به صورت کلیه مطرح شود: 

 مانند: همه خرما ها شیرین هستند.

 بیشتر مسائل علوم طبیعی و تجربی از قبیل فیزیک، شیمی و اکثر مسائل طب از این قبیل هستند.  

 تشكیل قیاس مرکب خفیّ  .۲

یاس مرکبی تشكیل می دهد بدون آنكه اصلا خودش در هر تجربه ای، شخص در نهان خانة جانش ق

   هم به آن توجهی داشته باشد. بلكه در مقام تجزیه و تحلیل، به آن قیاس پی می بریم.

هر تجربه ای در حقیقت، استقراء ناقص مبتنی بر تعلیل است که اگر به درستی به علت واقعی برسیم 

اند هم سرایت می دهیم چون قانون کلی این است حكم را تعمیم داده و به افرادی که تجربه نشده 

 که تخلف معلول از علت تامه محال است.

 آن قیاس مرکب خفی شامل دو قیاس زیر است:

 الف( قیاس استثنایی اتصالی

س پ )نقیض تالی(دائمی نخواهد بود. لكن دائمی است. اگر حصول این اثر، معلول علتی نباشد  

 . )نقیض مقدم(حصول این اثر، معلول علتی است

 ب( قیاس اقترانی حملی شكل اول

پس  محال است. ، تخلفش از علت تامه اشمعلول علتیاست. هر  معلول علتیحصول این اثر، 

    حصول این اثر، تخلفش از علت تامه اش محال است.

 ؟آیا هر تجربه ای موفق بوده و شخص مجرّب را به یک نتیجة قطعی و جزمی می رساند یا خیرنكته: 

 خیر، زیرا بسیاری از اموری که مردم بر اساس تجربیات خود به آن حكم می کنند خطاست؛ چون:

 آنچه را علت واقعیِ اثری نبوده، علت پنداشته اند. یا  ـ1
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مانند: فردی هرگاه در وسط خیابان، اجتماعی مشاهده کرده صحنه تصادف یا دعوا بوده، حال اگر امروز دوباره 

مشاهده نمود قاطعانه نمی تواند بگوید: باز تصادفی شده یا دعوا شده چون شاید علت دیگری اجتماعی را 

 برای این اجتماع باشد

 یا آنچه که علت ناقصه بوده، علت تامه پنداشته است. ـ۲

مانند: انسانی که با خودکار مطلبی را می نویسد نمی توان علت تامه را انگشتان دست او دانست بلكه علت 

 اراده انسان است. تامه

 مابالعرض را به جای مابالذات گرفته اند. ـ3

مانند: هرگاه صفتِ صفتِ یک شیء را به آن شیء نسبت دهند.مانند فردی که در افریقا متولد شده و هیچ 

ودن، در حالی که سیاه پوست ب«. هر انسانی سیاه پوست است:» انسان سفید پوستی ندیده، فكر می کند که 

 نِ آفریقایی است نه انسان بما هو انسان. لذا صفتِ صفتِ انسان را به انسان نسبت داده است.صفتِ انسا

سرّ خطای مردم این است مشاهداتی که در طی تجربه های خود انجام می دهند آن اندازه دقیق نیست که 

ست اما شگی نیبرای صدق مقدمة دوم قیاس استثنایی کفایت کند. زیرا گاهی پیدایش یک اثر در واقع همی

مشاهده گر با تكیه بر چند مورد تصادفی، که او آن را دائمی پنداشته، گمان کرده پیدایش آن همیشگی است 

 و منشأ این پندار یا جهل است یا غفلت یا ضعف اندیشه و یا شتاب در حكم.

 متواتراتـ یقینیات ۴ـ 1

خبری را گزارش دهند و از گزارش آنها برای شنونده یقین و تصدیق  هرگاه افراد بسیاریتعریف متواترات: 

گویند البته به شرطی که اولا: احتمال تبانی آن افراد بر کذب و ثانیا:  متواتربه آن خبر حاصل شود آن خبر را 

 احتمال فهم اشتباه آنها در آن واقعه عادتاً محال باشد.

 علیه و آله( نازل شده است. قرآن کریم بر پیامبراکرم)صلی اللهمانند: 

 آیا در تواتر، عدد خاصی ملاک است؟  :1نكته

 نفر و ... .  11۴نفر،  70نفر،  ۴0نفر،  1۲نفر، ۴برخی از فقها اعدادی را ذکر کرده اند: 

اما از نظر مرحوم مظفر ره، مطلب درست این است که از اخبار جماعت، یقین حاصل شود به صورتی که 

ا بر کذب و فهم اشتباه همه آنها محال باشد وگرنه عدد خاصی ملاک نیست و دلیلی هم بر آن عادتا تبانی آنه

 نداریم.

 باشد. تواتر در عقلیات نبوده و منحصر در حسیّات است. مستند به حس ظاهرشرط تواتر آن است که  :۲نكته
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ر یست بلكه در خبر متواتمحسوب می گردد و متواتر نخبر واحد خبری که بصورت مُعنعَن نقل شود  :3نكته

خودشان مستقیما آن واقعه را دیده و شنیده باشند نه این که از دیگران شنیده باشند و آن را  ،باید همة راویان

 فقط نقل کنند.

 علیه السلام،أَبِی الْحَسَنِ مُوسىَ  عَنْسَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ  عَنِسَهْلُ بْنُ زِیَادٍ : مانندخبر واحد 

 نْیَا وَإِیَّاکَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهمَُا یَمْنَعَانِکَ منِْ حَظِّکَ مِنَ الدُّ» :  لِبَعْضِ وُلْدِهِ علیه السلام قَالَ أَبیِ :قَالَ

 .1«الْآخرَِۀِ

که هزاران نفر در آن جا حضور داشتند و با چشمان خود دیدند و با گوش  خبر متواتر مانند: واقعة غدیر خم

حضرت رسول اکرم )صلی الل علیه و آله( دست امیرالمومنین علی علیه السلام را بالا های خود شنیدند که 

 .۲«مولاه... لیٌّولاه فهذا عَ مَ نتُن کُمَ» برد و با صدای رسا اعلان کرد:

 بكر             زید     عمرابو                              

 صالح             عثمان     ابوبصیر  سلمان                               

 ابن مالک واقعه غدیر خم         ام ایمن                                

 ام خالد رضیه         ام عبید                                       

 ام سعد    زینب                                           

 استثنایی خفی، نهفته است: یاس ق: در متواترات هم ۴نكته

 آن را نقل نمی کردند. ،اگر این خبر دروغ بود همة این افراد           

 )نقیض تالی(این خبر را نقل کرده اند. ،لكن همة این افراد           

 )نقیض مقدم(پس این خبر دروغ نیست.           

 

 

 

 

                                                           
وب، کلینى، محمد بن یعق «.از تنبلی و کم ظرفیتی)نگرانی و دلتنگی(، برحذر باش زیرا این دو مانع از بهره مندی از دنیا و آخرت هستند»  . 1

   .85؛ ص 5ج ،الإسلامیة(  -الكافی )ط 
 .60؛ ص 1ج، اللجاج )للطبرسی( طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل.  ۲
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 حدسیاّتـ یقینیات 5ـ 1

تعریف حدسیّات: قضایای بدیهی یقینی ای هستند که در اثر تكرار مشاهده، از قوه حدس قوی ناشی می شود 

 آن، اذعان و اعتقاد دارد. به گونه ای که نفس به مضمون

 نور ماه از خورشید است. : 1مثال

کسی که اولین بار این قضیه را مطرح کرد با دیدن تغییرات نور ماه حدس زد که نور ماه از خودش نیست 

 بلكه از خورشید است.

 زمین کروی است نه مسطح. :۲مثال

 بین حدسیات و مجربات چه شباهتی است؟ :1نكته

مجربات، دو عامل: تكرار مشاهده و تشكیل قیاس خفی شرط می باشد در حدسیات هم  همانطوری که در

 این دو عامل موثر است.

 مثلا گفته می شود:

اگر تغییرات نور ماه تصادفی باشد یا در اثر عاملی غیر از خورشید باشد آنگاه با اختلاف نسبتش با خورشید  

ان عمل کند. لكن چنین نیست. پس تغییرات نور ماه تصادفی نباید تغییر کند و یا در طول زمان به نحو یكس

 نمی باشد.نیست و در اثر عاملی غیر از خورشید 

 بین حدسیات و مجربات چه تفاوتی است؟ :۲نكته

در مجربات، شخص تجربه کننده فقط پی می برد که حتما این پدیده دارای علتی است اما حقیقت و ماهیت 

فهمد که در آتش، خصوصیتی هست که سبب حرارت می شود ولی آن خصوصیت )مثلا می علت را نمی داند.

شخص حدس زننده، خود علت واقعیِ پدیده را حدس می زند )هرچند اما در حدسیات،  چیست نمی داند(

. از اینرو قیاسی که در مجربات بكار می رود که نمی تواند با دلیل علمی و عقلی حرف خود را اثبات نماید(

 یک شكل است اما قیاسی که در حدسیات بكار می رود در موارد مختلف، گوناگون است. همواره به

مجربات، متواترات و حدسیات را نمی توان از راه بحث و مذاکره برای دیگران اثبات کرد بلكه باید  :3نكته

 همان راهی را که شخص پژوهشگر پیموده، دیگران نیز طی کنند تا به یقین دست یابند. از اینرو گفته اند: علمِ 

 حجت نیست. ،دیگران حجت است و برای ،از تجربه، حدس و تواتر فقط برای خود پژوهشگر حاصلِ

 

 

 



69 
 

 فطریاتـ یقینیات 6ـ 1

تعریف فطریات: قضایا و تصدیقاتی که قیاسات آنها همراه خودشان است و از آنها جدا نمی شود. به این 

معنی که عقل فطری، به مجرد تصور طرفین و ملاحظه نسبت، قطع به حكم پیدا نمی کند بلكه علاوه بر این 

 است که همواره در ذهن حاضر و آماده است و نیازی به کسب و نظر ندارد. تصورات، نیازمند به حدوسطی 

)ابن سینا می گوید: قضایایی که گویی قیاس آنها در فطرت، مرکوز و نهفته است. )حدوسط آن از امور فطری 

 «.است(

صف الف ن» اکثر قضایای ریاضی، فطری هستند زیرا به لحاظ منطقی درک قضایای ریاضی، همچون مثال: 

 حدوسط بی درنگ درک می شود.«.  دو نصف چهار است»      نیازمند حدوسط است     « ب است

 درک حدوسط نیازمند تأمل است.«. است 78نصف  39»                                           

دو قضیه هر دو فطری هستند زیرا حدوسط هردو در ذهن حاضر است اما سرعت انتقال ذهن به آن این 

 حدوسط متفاوت است.

واژه فطری و فطرت در منطق، فلسفه، کلام و عرفان کاربردهای مختلفی دارد که همة آنها تا حدودی نكته: 

ت ی که مقتضای نوع آفرینش انسان اسمعرفت یا گرایش» در یک مفهوم اساسی مشترکند و آن عبارت است از 

 «.و از طریق تجربه و تعلیم به دست نمی آید

که نه از حس گرفته  است اولیات منطقی، در فلسفه و کلام همان ادراکات فطریمراد از اصطلاح  .1

 شده و نه قابل استدلال است. مثل: کل بزرگتر از جزء است.

 در منطق، با ادراکات فطری در فلسفه و کلام، متفاوت است.  فطریاتمراد از اصطلاح  .۲

 *تمرین: اقسام یقینیات را در مثالهای زیر مشخص کنید.

 ـ تقدم معلول بر علت خود محال است. ۲                         ـ هر معلولی دارای علت است.1

 محال است. ـ اجتماع متضادان۴ـ تقدم وجودی شیء بر خودش محال است.         3

 ـ نماز از واجبات اسلام است.6ـ ظرف، وسیع تر از مظروف خود است.              5

 ـ عدد سه به دو عدد صحیح مساوی تقسیم نمی شود.8ـ آسمان، بالای سر ما و زمین زیر پای ماست.       7

 باشد.ـ نبودن ملزوم)علت(، مستلزم نبودن لازم)معلول( نیست زیرا ممكن است لازم اعم 9

 ـ وقتی لازم)معلول(، موجود نباشد ملزوم)علت( هم موجود نیست.10

 ـ نقیض دو مفهوم مساوی، باهم مساوی اند.11
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 ـ المظنونات۲                                   

 همانند یقین در دو معنا کاربرد دارد:« ظنّ » می باشد.« ظنّ »و از ریشه « مظنونه»جمع « مظنونات»اصطلاح 

عبارت است از اعتقاد به یک امر غائب بر اساس حدس یا تخمین، بدون آنكه آن ظنّ به معنای اعم:  .1

 امر را دیده باشد یا دلیل برهانی بر آن اقامه شده باشد.

 مانند: اعتقاد مشرکین به مونث بودن فرشتگان                  

 

 : اعتقاد جازم مطابق با واقع است ولی مستند به علت نیست تقلیدـ 1اقسام ظن به معنای اعم            

 بلكه بواسطة پیروی از دیگران این اعتقاد ایجاد شده است.                                                 

 اسلام  برخی از مسلمانان با تقلید از پدرانشان، به حقایقمانند:                                             

 اعتقاد دارند ولی چون این اعتقاد مبرهن به دلایل عقلی نیست،                                           

 با تشكیک مشككین زایل می شود.                                           

  

 ا واقع است. اعتقاد جازم غیرمطابق بجهل مرکب: ـ ۲                                      

 مانند: اعتقادات باطل و فاسدی که مشرکین و بت پرستان دارند.                                           

 

 : اعتقاد غیر جازم است. که مراد از مظنونات در منطق، همین ظن به معنای اخصـ 3                

 می باشد.                       

 

قضایایی هستند که نفس انسان آنها را تصدیق کرده و بر آنها حكم مظنونات )ظن به معنای اخص(:  .۲

می نماید اما نه با تصدیق جازم بلكه همواره احتمال درست بودن نقیض آن را می دهد ولی آن را بر 

 نقیضش ترجیح می دهد.

 هر که با دشمن نجوا کند دشمن است. :1مثال

 در خیابان رفت و آمد کند دزد است. هرکه نیمه شب :۲مثال

 هرکه با ما نیست بر ماست. :3مثال
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 شهورات )ذایعات(ـ الم3                                   

مشهورات، قضایایی هستند که علت تصدیق و اعتقاد به آنها شیوع و شهرتشان بین همة مردم یا گروه خاصی 

 کاربرد دارد:مشهورات در دو معنا  از آنهاست.

 قضایایی هستند که مورد تصدیق و اعتقاد همة عقلا می باشند:مشهورات به معنای اعم:  .1

یا منشأ این اعتقاد، یقینی بودن آنهاست که حاکی از واقعیتی در عالم واقع هستند. مانند تمام الف( 

 یقینیات شش گانه که قبلا گفته شد.

 دو نصف چهار است.: ۲مثال           کل بزرگتر از جزء است.: 1مثال         

این همان مشهور به معنای اخص یا منشأ این اعتقاد، صرف شیوع و شهرت آن اعتقاد است. ب( 

 نامیده می شوند. صرفهیا مشهورات حقیقی است که در منطق مدنظر می باشد و 

ت لیل اعتقاد به آنها شهرقضایایی هستند که تنها دمشهور به معنای اخص(:  یا مشهورات حقیقی) صرفه. ۲

آنها بین همه یا گروه خاصی از عقلاست و هیچ واقعیتی جز تطابق آراء عقلا ندارند به گونه ای که اگر عقلای 

 عالَم نباشند که این ها را ادراک و اعتبار کنند چنین ارائی وجود نخواهد داشت.

 هستند. غالبا قوانین وضعی و قراردادی اجتماعی، مشهورات صرفهمانند: 

 بین یقینیات و مشهورات صرفه چه تفاوتی وجود دارد؟نكته: 

در عین حال که هر دو افاده تصدیق می کنند اما در یقینیات، مطابقت با واقع و نفس الامر معتبر است که از 

آن تعبیر به حق و یقین می شود. اما در مشهورات، تطابق با آراء عقلا معتبر است چون مشهورات، واقعیتی 

 جز توافق آراء ندارند. 

ابق به آنها کاذب گفته می شود ولی به قضایای مشهور اگر مطابق با تطاگر قضایای یقینی مطابق با واقع نباشند 

)زشت( اطلاق می گردد. یعنی قضیه ای که همه یا بیشتر « شنیع» آراء عقلا نباشد کاذب گفته نمی شود بلكه 

 مردم آن را انكار می کنند.

 )مشهور به معنای اعم(ـ واجبات القبول 1اقسام مشهورات                                 

 ـ تأدیبات صلاحیه )آراء محموده(۲                                                    

 خُلقیّاتـ 3                                                 

 ـ انفعالیات۴                                            

 ـ عادیات5                                          

 ـ استقرائیات6                                  
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 )مشهورات به معنای اعم(ـ  واجبات القبول 3ـ1 

قل نظری عقضایایی که به دلیل وضوح و روشنی شان، مورد تصدیق عقلا قرار می گیرند و مدُرک این قضایا، 

 ت و فطریات است. مانند: اولیا

 ـ تأدیبات صلاحیه )آراء محموده(3ـ۲

قضایایی که همة عقلای عالَم به آن حكم می کنند و سبب شهرت آنها مصلحت یا مفسده عامّه است. و مُدرک 

این قضایا، عقل عملی می باشد. این دسته از قضایا، از مشهورات صرفه اند یعنی از اموری هستند که وراء 

 قعیتی ندارند بلكه تمام حقیقت آنها به همین تطابق آراء عقلاست.تطابق آراء عقلا، وا

 ظلم قبیح است. :۲مثالعدل حسن است.                  : 1مثال

 نكته: مراد از عقل نظری و عقل عملی چیست؟

 انسان دارای قوه عاقله است که به لحاظ نوع مُدرَکاتش، مختلف می شود:

باشد یعنی آن چیزهایی را که شایسته دانستن است « ممِّا ینَبَغیِ أن یعُلمَ»اگر مدُرِک عقل، عقل نظری:  .1

 و فقط مربوط به حوزه علم و دانش می باشد باشد و با عمل و رفتار رابطه ای ندارد درک می کند.

 ریاضیات، طبیعیاتالهیات، مانند: 

ن چیزهایی را که شایسته عمل کردن باشد یعنی آ« ممِّا ینَبَغیِ أن یفُعَل»اگر مدُرِک عقل، عقل عملی:  .۲

 است و مربوط به حوزۀ رفتار آدمی است درک می کند.

 مُدنُ سیاستتدبیر منزل، مانند: اخلاق، 

 ـ خُلقیّات3ـ3

قضایایی که سبب شهرت شان خُلق و خوی انسانی است یعنی انسان ها به خاطر حكُمِ خُلق و خوی شان بر 

 به آن عمل می کنند.یكسری احكام و اصول توافق دارند و 

 دفاع از وطن واجب است.: ۲مثالشجاعت خوب است.                      :1مثال

 بخل بد است. :3مثال

 نكته: خُلق چیست؟ 

خُلق، ملكة نفسانیه ای است که در سایة تكرار یک عمل، برای ـ بنابر تعریف منطقیون مانند بوعلی سینا: 1

آن، انجام آن عمل برای انسان آسان می گردد و نیازی به تكلُّف و  نفس انسان حاصل می شود و به دنبال

سختی نیست. مانند: کسی که صفت بخشندگی و انفاق برای او ملكه شده باشد به سهولت این فعل از او 

 صادر می شود.
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 رخُلق همان ضمیر و وجدان انسانی است یعنی حسّ باطنی ای که خداوند دـ بنابر نظر مرحوم مظفر ره: ۲

 درون انسان ها آفریده است و به برکت آن، انسان ها حسُن و قُبح افعال را درک می کنند.

 نقد مرحوم مظفر ره بر تعریف خلق از نظر منطقیون:

اگر خُلق به معنای ملكه نفسانیه باشد در این صورت لازمه اش این است که فقط انسان شجاع، شجاعت را 

تحسین کند و حال آنكه تمام مردم در حُسن شجاعت و قُبح ترس اتفاق تحسین کند و انسان ترسو ترس را 

نظر دارند و حتی انسان ترسو هم شجاعت را تحسین می کند و ترس را قبیح می شمارد. و انسان دروغگو 

 نیز از اینكه کسی به او دروغ بگوید بدش می آید.

 انفعالیاتـ 3ـ۴

نفس مانند: ترحم و دلسوزی، شرم و حیا، حمیتّ و غیرت، قضایایی هستند که سبب شهرتشان حالات نفسانی 

خشم و برافروختگی و ... می باشد. این حالات به طور طبیعی در همة انسان ها وجود دارد و به همین خاطر 

 انسان ها از یكسری امور، منفعل و متأثر شده و تحت این حالات روانی، احكام و قضایایی را صادر می کنند.

 ردم به خاطر ترحم و دلسوزی، حكم می کنند به این که:مثلا اکثر م

 ـ آزار رساندن به حیوانات زشت است.1

 ـ دستگیری و کمک رساندن به ایتام و مستمندان، پسندیده است.۲

تشخیص این که قضایا تحت کدام یک از مشهورات قرار دارند برعهده منطقی نیست بلكه یک قضیه نكته: 

اگر به سبب کَرَم و «. انفاق خوب است» لف، مختلف گردد. مانند قضیة ممكن است به سبب های مخت

 بخشندگی باشد، از خُلقیاّت است و اگر به سبب ترحّم و دلسوزی باشد از انفعالیّات است.

 عادیاتـ 3ـ5

 تودۀ مردم به خاطر عادتی که در میان شان قرار دارد آنها را می پذیرند و اگر کسی خلافقضایایی هستند که 

 عادت و عُرف اجتماع عمل کند او را تقبیح و نكوهش می نمایند.

 در میان اهل یک منطقه یا شهر        یا عمومی هستند.                   عادیات 

 در میان اهل یک امت یا پیروان دینی                                                            

 در همة دنیا                                                          

 یا خصوصی هستند. یعنی مربوط به فرد خاص و معینی است.            
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ممكن است عادت های مناطق مختلف، ضد هم نیز باشد مثلا عادتی در یک منطقه، حَسَن و در منطقه  :1نكته

 دیگر قبیح باشد. 

 با عجله و اشتها غذا خوردن در مهمانی             در میان ایرانیان: قبیحمانند:          

 درمیان چینی ها: حسن                                                                             

ا رعایت نمی کند مذمت مردم، کسی را که عادت ها را رعایت می کند مدح و کسی را که عادت ها ر :۲نكته

 می نمایند خواه آن عادت ها بد باشد یا خوب.  

 : در ایران، مردم عادت دارند به احترام تازه وارد می ایستند.1مثال

 : مردم عادت کرده اند کسی را که لباس خلاف عُرف می پوشد مذمت کنند.۲مثال

 استقرائیاتـ 3ـ6

فقط به خاطر این که چندین بار با یک اتفاقی قرین بوده است یا  قضایایی که مردم به آن اعتقاد پیدا می کنند

 به صورت استقراء تام یا ناقص مورد تجربه قرار گرفته است.

 «.نحس است 13عدد » با یک حادثه ناگوار در اروپا موجب شده که آنها معتقد شوند که  13تقارن عدد  :1مثال

 «.صدای جغد یا کلاغ، شوم است» عرب ها معتقدند که: :۲مثال

 

 ـ الوهمیات۴                          

 : محسوساتی مانند رنگها، صداها،  سیـ قوای پنج گانة ح1قوای ادراکی نفس عبارتند از                مقدمه:

 بوها، مزه ها و لمس کردنی ها را تا زمانی که اندام حسی                                                                

 در ارتباط با شئ محسوس خارجی است ادراک می کند.                                                              

 خارجی،بعد از قطع رابطة اندام حسی با شئ محسوس   ـقوه خیال:۲                                                 

 ، آن صورت قوه خیال کهصورتی از آن در حافظه ذخیره می شود                                                   

 د دخل و تصرف قرار می دهد. )درک محسوس را درک کرده و مور                                                  

 صور جزئی بر عهده قوه خیال است(                                                  

 معانی جزئی را ادراک می کند. مانند: محبت مادرم ـ قوه واهمه:3                             

  .محبت، عشق انسان، درخت،معانی کلی را درک می کند. مانند: صور و ـ قوه عاقله: ۴
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بنابه گفتة بزرگان فلاسفه مانند ملاصدرا ره، انسان در دوران کودکی ادراکات عقلیه ندارد بلكه مُدام با  :1نكته

ادراکات حسی و در مرحله بالاتر خیالی و وهمی سر و کار دارد لذا با مدُرَکات این سه قوه انُس می گیرد و 

ته سرِ ناسازگاری گذاش« عقل» با « وهم» و امور عقلیه را درک می کند، غالبا  وقتی به سن بلوغ عقلی می رسد

بر « وهم»و اکثر موارد جنگ برقرار است  «عقل»و  «وهم»و ادراکات عقلی را نمی پذیرد لذا همواره بین 

 ت(اس غلبه می کند. )جهاد با نفس که به عنوان جهاد اکبر محسوب می شود جهاد عقل با وهم و خیال« عقل»

 زیر بار عقل نمی رود و به همه چیز لباس محسوس می پوشاند؟« وهم»: چرا ۲نكته

صد در صد تابع بی چون و چرای حس است از این رو آن چه را که حس نمی پذیرد و نمی « وهم»زیرا 

ت وساتواند ادراک کند وهم نیز قبول نكرده و زیر بار نمی رود مگر این که به آن امر غیر حسی، جامة محس

بپوشاند هرچند که وهم قابلیت ادراک امور مجرده را دارد همانطور که قابلیت ادراک امور محسوسه را دارد 

 منتهی از آنجایی که اسیر در زندان حس است چنین اشتباهاتی می کند.

 قضایایی که توسط قوه واهمه صادر می شوند بر دو قسم هستند: :3نكته

صادر می کند و آنها را  غیر محسوس،قضایای کاذبی هستند که قوه وهم در امور وهمیات صِرفه:  .1

 صادق پنداشته و اعتقاد دارد هرچند که براهین عقلی بر خلاف آنها اقامه شده است.

 مرده ترس آور است.  : 1مثال

 هر موجودی مكانمند است. :۲مثال

 تاریكی وحشتناک است. :3مثال

 

صادر می کند و عقل نیز  محسوس،قضایای صادقی هستند که قوه وهم در امور وهمیات غیر صِرفه:  .۲

 حكم وهم را تصدیق و تأیید کرده و با یكدیگر توافق دارند.

حسّ انسان، این جسم معین را ادراک می کند، وهم حكم می کند: این جسم معین، نمی تواند  مانند:

 در آنِ واحد هم موجود باشد هم معدوم. 

حكم وهم را تأیید کرده و می گوید: بلكه هر جسمی در عالَم، در آنِ واحد نمی تواند هم عقل نیز 

 موجود باشد هم معدوم.
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 ـ المُسلَّمات 5                                

مسلمات، قضایایی هستند که طرفین مباحثه با یكدیگر توافق و تسالم نموده اند که در برابر آنها تسلیم شده 

 نها را به عنوان یک امر مسلّم و یک قضیه صادقه و حقّه بپذیرند و مباحثات خود را بر آن مبتنی سازند.و آ

باید توجه داشت که مسلمات، لزوما قضایای صادقی نیستند بلكه می توانند کاذب و یا مشكوک باشند، : 1نكته

 مات می توانند:اما مهم همین تسلیم و پذیرش طرفین به قبول آنها است. بنابراین مسل

 از یقینیات باشند. در این صورت، صادق هستند. مانند: کل بزرگتر از جزء است. .1

 از مشهورات باشند که با آراء عقلا تطابق دارند. مانند: ظلم قبیح است. .۲

 یا از وهمیات باشند در این صورت کاذب هستند. مانند: هر موجودی مادی و محسوس است. .3

 و ... .۴

 کاربرد مسلمات چیست؟: هدف از ۲نكته

 ـ اگر دربرابر افراد لجوج و متعصب بكار برده می شود، هدف از 1اهداف آن با توجه به فرد مقابل،          

 )ناتوان و عاجز کردن( و به خاک مالیدن دفاع خصم و إفحاممتفاوت می باشد                             آن،  

 شرمنده کردن اوست.                                                   

 ـ اگر دربرابر فرد جاهل و بی خبری که لجاجت ندارد بكار برده شود، هدف ۲                                   

 اقناع، برهان است اما همة افراد )البته بهترین راه  اوست.ارشاد و إقناع از آن،                                       

 نمی توانند برهان عقلی را درک کنند ازاینرو بكار بردن مسلمات)جدل(                                          

 بهترین و آسان ترین راه است(.                                          

 یا پذیرش همه مردم                            : اقسام مسلمات                       3نكته    

 قضایایی که مورد پذیرش عمومی است.              مانند: یقینیات مسلمات عامه: ـ 1

 یا پذیرش گروه خاصی از انسان ها                                                                            

 مانند: آیات و روایات که مسلم نزد همه مسلمانان است.                                                               

قضایایی که خصم و طرف بحث انسان، به تنهایی قبول دارد و ما از او اعتراف گرفته مسلمات خاصه: ـ ۲

 عالِم مسیحی. سپس از آنها علیه او احتجاج می کنیم. مانند: مباحثه امام رضا)علیه السلام( با
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 در هر علمی یكسری قضایای مسلمه وجود دارد که این قضایای مسلمه خود بر دو قسم هستند: :۴نكته

قضایایی هستند که متعلّم از معلّم آنها را شنیده و از باب مسامحه و حُسن ظنِّ به اصول موضوعه:  .1

 معلمّ، آنها را می پذیرد. 

تصدیقی یک علم هستند که گاهی از مسائل علم دیگری  اصول موضوعه به عنوان مبادی و مقدمات

مثلا برخی از مطالبی که در منطق به عنوان مبنا پذیرفته  بوده و در آنجا مورد بحث واقع می شوند.

شده اند در علم فلسفه مورد بحث قرار گرفته و اثبات شده اند لذا در منطق فقط به عنوان اصل 

 قرار گرفته اند. مانند مباحث کلیات خمس)باب ایساغوجی(موضوعه مطرح شده و مورد استفاده 

قضایایی هستند که متعلم از معلم می شنود ولی آنها را با انكار و تشكیک و همچنین مصادرات:  .۲

  مطالبة دلیل می پذیرد. این قضایا بیشتر در مجادلات بكار می رود.

 

 ـ المقبولات6                          

و تصدیقاتی هستند که انسان ها از روی تقلید و تبعیت بی چون و چرا به آنها معتقد شده و مقبولات، قضایا 

 تصدیق پیدا کرده اند زیرا آنها را از کسانی اخذ و اقتباس نموده که مورد وثوق و اطمینان وی می باشند.

 است.امر آسمانی منشأ این اطمینان                     یا یک 

 مانند شرایع و سنت هایی که از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و اله( یا امامان                                          

 معصوم)علیهم السلام( گرفته می شود.                                          

 «.فع می کندصدقه هفتاد نوع بدی و بلا را د» روایت:                                           

 است:فزونی عقل و تخصص علمیِ شخص یا                   

 الف( احكام مأخوذ از حكیمان و عالمان پیشین.                 

 «.متكبرانه راه مرو» مانند: لقمان حكیم به فرزندش گفت:                     

 پزشكی، جامعه شناسی، اخلاق و ... .ب( احكام مأخوذ از دانشمندان متخصص در زمینة               

 ج( ابیاتی که از یک شاعر معروف به عنوان شاهد ذکر می شود.              

 د( مَثلَ های رایجی که نزد مردم پذیرفته شده است.               

 و( قضایای فقهی که با تقلید از یک مجتهد أخذ می شود.              

 



78 
 

 ـ المشبّهات7                                 

 ،کذب محض بوده ولی در اثر مشابهت آنها با یقینیات و یا مشهورات ،هات، قضایایی هستند که در واقعمشبّ

این قضایا به وجهی حق و به وجهی باطل هستند به همین منظور، امر  مورد اعتقاد و تصدیق واقع می شوند.

 مشتبه بین حق و باطل می گردد و مخاطب دچار اشتباه می شود.

 مشابهت قضایای کاذبه با صادقه از دو ناحیه می تواند باشد:

مانند آنجا که لفظ مشترک یا مجَاز را بدون قرینه بكار بَرنَد چون دارای چند معنای مختلف مشابهت لفظی: ـ 1

 عاقل است. مجردیاست لذا مخاطب از آن لفظ، معنایی را اراده می کند که متكلم اراده نكرده است.مانند: هر 

الذات مابه می گیرد یا مابالعرض را به جای مانند آنجا که علت ناقصه را به جای علت تاممشابهت معنوی: ـ ۲

 رسان چه ظالم باشد چه مظلوم. یاریمانند: برادرت را می گیرد یا آنچه را که علت نیست علت می پندارد. 

 ـ المخیّلات8                            

رده و تحریک کقضایایی هستند که موجب تصدیق و اذعان نفس نیستند بلكه فقط قوۀ خیال مخاطب را 

 موجب انفعالات نفسانی در او می شوند                یا موجب انبساط در نفس می شوند.)شادمانی و خنده(

 مانند: طنز ها                                                                  

 ض در نفس می شوند.) اندوه و غم(یا موجب انقبا                                                     

 مانند: روضه ها                                                         

 یا موجب بزرگ شمردن یک امر ناچیز و بی اهمیت و بالعكس کوچک شمردن                                

 ی شوند.یک امر خطیر و با اهمیت م                                  

 یا موجب شجاعت و جسارت در انجام کار یا ترس و کناره گیری از اقدام به کار می شوند.           

مة استعارات، ه اگر قضایای خیالی، همراه با وزن و قافیه باشند تأثیر بیشتری بر نفس مخاطب می گذارند.نكته: 

 تشبیهات و صناعات ادبی این گونه اند.

 یكصد و ده مرتبه هو می کشم      ابرو می کشم              باز عكس خال و      

 عاقلان گویند کافر گشته ام       سرگشته ام            علیبس که از عشق       

 گو دست بر زانو بگیر علییا         مادرم می گفت ذکر هو بگیر                     

 در دو دنیا سر بلندت می کند         از جا بلندت می کند                علییا       
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 اقسام الاقیسه بحسب الماده )صناعات خمس(                           

  می باشد.« فنّ و حرفه»به معنای « و صنعت تصناع»جمع « صناعات»اصطلاح 

ملكة نفسانیه ای است که در اثر تمرین و مداومت بر یک کار برای انسان حاصل می شود و تعریف صناعت: 

 دمی برای اهدافی که دارد آن را از روی بصیرت و آگاهی کامل بكار می بندد.آ

 

اگر کسی از روی اتفاق، صنعتی را بكار برد نمی گویند که او دارای آن صنعت است چون در ایجاد  :1نكته

 در اثر تمرین و مداومت ملكه شده باشد.               دارده شرط اساسی وجود صنعت، س

 هدفمند باشد.                                                               

 از روی بصیرت و آگاهی کامل انجام شود.                                                           

 

که اگر کسی اتفاقی داروئی را به مریض دهد و مریض بهبود یابد هرگز او را دارای صناعت طبابت همانطوری 

 نمی دانند.

 

 صناعت               یا عملی است مثل طبابت، آهنگری، نجاری، خیاطی و... :۲نكته

 ... یا علمی است مثل اجتهاد در احكام شرعیه، برهان و                                 

 منظور از صناعت در منطق، صناعت علمی است که به حصر عقلی بر پنج قسم                                   

 است: برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه.                                  

 تأکید شده است:به آنها ( 1۲5 ، آیهالنحل)از میان این پنج صناعت، سه تا مهمتر است که در قرآن کریم 

  « جادِلْهُمْ بِالَّتیِ هیَِ أحَْسَنُوَ  الْمَوْعظِةَِ الْحَسنَةَِوَ  بِالْحِكمَْةِرَبِّکَ سَبِیلِ  و ادْعُ إِلى»قاله تعالى:   

    برهان           خطابه                  جدل                                           
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 بیان اجمالی صناعات خمس

 شعر  یا مفید تصدیق نیست =                                     

 یلایجاد تخاست که موجب تأثیر در نفس و  مخیلاتماده بكار رفته در این قیاس،                                 

 انفعالات و تأثیرات نفسانیه است.و تعجب می شود و غرض، همان حصول                                        

 قیاس از حیث ماده                                                                

              خطابهجازم نمی کند = تصدیق یا افاده                                                                         

 مقبولات،یا مفید تصدیق هست                          مواد بكار رفته در این قیاس:                    

 ظنیاست که مفید تصدیق  مسلمات، مظنونات                                                                      

 است و هدفش اقناع عموم است.                                                                      

                   

 جدلیا افاده تصدیق جازم می کند                 یا هدف از آن، رسیدن به حق نیست =                       

 مسلماتو مشهورات مواد بكار رفته در این قیاس:                                                                      

 

 

 مغالطهیا ما را به حق واقعی نمی رساند =            یا هدف از آن، رسیدن به حق است                           

 مواد بكار رفته در این قیاس:                                                                                  

 مشبّهاتو  وهمیات                                                                                                

 

 برهانیا ما را به حق واقعی می رساند =                                                       

 یقینیاتماده بكار رفته در این نوع قیاس:                                                        
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 الفصل الاول: صناعة البرهان                                

 ـ حقیقت البرهان1

 مقدمه

 یا اعتباری هستند مانند قوانین اجتماعی که برای اداره جامعه وضع می شوند. علوم          

 یا حقیقی هستند یعنی علومی که هدف آن، رسیدن به حقایق و واقعیات هستی به قدر طاقت                 

 سفهلبشری است مثل: ف                 

ص را به حق و واقع می رساند. پس در علوم طریقه و روش برهان، تنها راه منحصر به فردی است که شخ

 نظری و استدلالی، حرف اول را برهان می زند.

 ـ اقامه برهان برای خویشتن تا نسبت به یک مسأله از شک و 1برهان در دو مورد کاربرد دارد               

 تردید خارج شود و به واقعیت برسد.                                                     

 ـ اقامه برهان برای شخص دیگری که نسبت به یک مسأله، جاهل ۲                                                 

 اما می خواهد به واقعیت برسد. است                                                    

، تعریف ذیل را برای برهان می آورد که مرحوم مظفر 199علامه حلی ره در جوهرالنضید ص تعریف برهان: 

 ره آن را نیكو می شمارد و در اینجا نقل می کند:

 «.اضطراراً بِالذّات یُنتِجُ یقینیاً، مؤلَّفٌ مِن یَقِینِیّات قیاسٌ»                  

 

 «.هدد اضطرارا نتیجه ای یقینی میو بالذات تشكیل شده است و  مقدمات یقینیاست که از  قیاسیبرهان، » 

             1                         ۲                                    3                    ۴ 

 نكات تعریف:ـ ۲

 ـ  تنها راه برهان، قیاس است               هم قیاس اقترانی و هم قیاس استثنایی می توانند در برهان بكار 1

 روند. البته قیاس استثنایی در علوم کاربرد بیشتری دارد.                                                     

 ان بكار نمی روند مگر استقراء تام، استقراء ناقص و تمثیلی استقراء و تمثیل در بره                        

 که مبتنی بر علت باشند چون آنها به قیاس بر می گردند.                        

 است.« یقینیات شش گانه» ـ از مبادی اقیسه، موادی که در برهان بكار می رود، ۲
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که منتج بودن مقدمات برهان، نیاز به صدق مقدمة در تعریف برهان، این است « بالذات» ـ مراد از قید 3

 خارجیه ندارد )بر خلاف قیاس مساوات(، بلكه از ذات آن دو مقدمة یقینی، نتیجه حاصل می شود.

این است که هرگاه مقدمات قیاس، یقینی باشد و صورت « اضطراراً نتیجه ای یقینی می دهد» ـ مراد از اینكه ۴

نتیجه قیاس هم یقینی خواهد بود زیرا تخلف معلول از علت تامه اش محال قیاس هم یقینی باشد ضرورتا 

 است. )منظور از ضروری بودن نتیجة برهان، غیر از ضرورتی است که در موجهات گفته شد(.

                                        

 إنیِّ دلیل                                                                               

 إنّی نوع دوم         برهان إنیّ                                       اقسام برهان ـ 3

 به لحاظ حدوسط      

 مّی مطلقلِ            مّی          برهان لِ                                               

                                  

 لِمیّ غیر مطلق                یا حدوسط معلول اکبر است                                                            

 یا حدوسط معلول اصغر است                                                                                             

   یا حدوسط معلول هیچ کدام نیست                                                                                        

 

نی ای است برهان یقیاقسام برهان به إنیّ و لمِیّ فقط مربوط به قیاس اقترانی است اما قیاس استثنایی، : 1نكته

 که این اقسام در آن، مطرح نمی شود.

تعیین نوع برهان به إنیّ و لِمّی، نیاز به اطلاعات خارج از منطق دارد و با حیثیت منطقی نمی توان  :۲نكته  

آن را تشخیص داد. بنابراین در ادامه از لحاظ صوری و مادی با این اقسام آشنا می شویم و برای فهم بیشتر 

 مثال هایی که بسیار واضح و روشن هستند کمک می گیریم. از 

وجه تسمیه إنّی؛ از إنَّ ) از حروف مشبهةٌ بالفعل است و به معنای قطعی و حتمی می باشد( + یت  :3نكته

 ) دلالت بر مطلق ثبوت و وجود می کند(.   مصدر صناعی = إنیتّ 

گرفته شده است و دلالت بر علت وجود شی در عالم اثبات ؛ از لمِاذا به معنای چرایی وجه تسمیه لمِیّ :۴نكته

 و ثبوت هر دو دارد.
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 برهان إنیّ و لمِیّ * توضیح

 مقدمه: 

 ـ قطعا از حداصغر، حداکبر و حدوسط تشكیل شده 1از آنجایی که هر برهانی، قیاس است پس               

 است.                                                                  

 ـ حدوسط، نقش اساسی را در قیاس ایفاء می کند زیرا موجب پیوند ۲                                            

 ابراین حدوسط، علتِ یقین به حداصغر با حداکبر در نتیجه می باشد. بن                                           

 نتیجه است. یعنی آنچه که باعث می شود در نتیجه، اکبر را برای اصغر اثبات                                         

 )حمل( کنیم و نتیجه را بپذیریم، حدوسط می باشد.)واسطه در اثبات(                                       

 توجه کنید: به برهان های زیر

 است. شور)صغری( این غذا  :1مثال

 نمكش زیاد است.شوری )کبری( هر          

 پس این غذا نمكش زیاد است.          

 )حدوسط، علت نتیجه است(چرا این غذا نمكش زیاد است؟ چون شور است. 

است؟ یا فقط در عالم ذهن و اثبات، علتِ حكم می  غذا آیا شوری)حدوسط(، علت واقعیِ زیاد بودنِ نمکِ

باشد و در عالم ثبوت و واقع، علت واقعیِ زیاد بودن نمک برای غذا چیز دیگری است؟ مسلما شوری، علتِ 

واقعی برای زیاد بودنِ نمکِ غذا نیست بلكه معلول آن است. اما علتِ اینكه متكلم این حكم را داده)یعنی 

نمک  زیادیبه كش زیاد است(، علم به شوری بوده است. از علم به شوری)معلول( پی گفته است این غذا نم

 )علت( برده است.

ت )عل است علت حكمحدوسط، یعنی ]می گویند، حدوسط فقط واسطه در اثبات است  براهینیدر چنین 

لت عحدوسط، یعنی ] ولی واسطه در ثبوت نیست [(است وجود اکبر برای اصغر در عالم ذهنتصدیق به 

 [.(نیست جود اکبر برای اصغر در عالم خارج) علت و نیست واقعی

 است.نمكش زیاد )صغری( این غذا : ۲مثال

 شور است.غذایی که نمكش زیاد باشد )کبری( هر         

 پس: این غذا شور است.          

 )حدوسط، علت نتیجه است( چرا این غذا شور است؟ چون نمكش زیاد است.
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علت واقعیِ شوری است؟ یا فقط در عالم ذهن و اثبات، علتِ حكم می باشد و )نمک زیادی(، حدوسط آیا 

مسلما، نمک زیادی، علت واقعیِ  برای غذا چیز دیگری است؟ شوریدر عالم ثبوت و واقع، علت واقعیِ 

  و متكلم با علم به علت واقعی شئ، پی به معلول آن برده است. شوری برای غذاست.

کبر ا تصدیق به وجودنین براهینی می گویند؛ حدوسط هم واسطه در اثبات است)علت حكم یعنی علت در چ

علت وجود واقعیِ حداکبر برای اصغر در یعنی ( و هم واسطه در ثبوت است)است برای اصغر در عالم ذهن

 .(است عالم خارج

 حدوسط آن، به دو دسته تقسیم کرد: به لحاظبا توجه به دو مثال فوق، می توان برهان را 

که در آن، حدوسط فقط علتِ ثبوت اکبر برای اصغر در عالم ذهن و اثبات  است برهانیی: برهان إنّ .1

 واسطه در اثبات است و واسطه در ثبوت نیست.فقط می باشد و به عبارت دیگر حدوسط 

 که در بالا گفته شد. 1مانند مثال 

: برهان إنیّ، برهانی است که در آن از معلول به علت می رسیم و یا از گفت توانمی  سادهدر یک تعریف    

 معلولی به معلول دیگر پی می بریم.

 که گفته شد از معلول پی به علت بردیم. اما به مثال زیر توجه کنید: 1در مثال 

 .روز موجود است)صغری(: هرگاه خورشید طلوع کند 

 وشن است.هوا رروز موجود باشد )کبری(: هرگاه 

 )نتیجه(: پس هرگاه خورشید طلوع کند هوا روشن است.

در این مثال، حدوسط)وجود روز(، علت واقعی اکبر برای اصغر نیست بلكه حدوسط و حداکبر هردو معلول 

از علم به وجود یک معلول)وجود روز( پی به وجود معلول  ،خورشید( می باشند. پسبرای علت واحدی)

 .رده ایمدیگر)روشنی هوا( هم ب

مانند آتش)علت واحده( که دارای دو معلول ) حرارت و نور( است. ما با دیدن نور می گوییم حتما آنجا 

 حرارت هم هست.

: برهانی است که در آن، حدوسط علاوه بر واسطه در اثبات)علت حكم(، واسطه در برهان لمِیّ .۲

 ذکر شد.در صفحه قبل که  ۲ثبوت)علت وجود واقعی( هم هست. مانند مثال

 بریم.در برهان لمی از وجود علت پی به وجود معلول می  :در یک تعریف ساده می توان گفت
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سپس پاسخ آن را در دو عالم ذهن  برای تشخیص برهان إنی و لمی، ابتدا سوال زیر را مطرح می کنیمنكته: 

 : و خارج بررسی می کنیم

 در عالم ذهن: بله            آیا حدوسط، علتِ ثبوت اکبر برای اصغر است؟

 در عالم خارج: ؟؟                                                                    

 مسلما پاسخ به عالم ذهن، هم در برهان إنی و هم لمی، بله است. 

 اما پاسخ به عالم خارج، در برهان إنی، خیر و در برهان لمی، بله است.

 توجه کنید:زیر  های به مثال

 سرفه می کند. )صغری( این شخص،   :1مثال 

 سرماخورده است.هرکس سرفه کند )کبری(           

 این شخص، سرما خورده است.پس )نتیجه(:            

 آیا سرفه کردن)حدوسط(، علتِ سرماخوردگیِ این شخص است؟        در ذهن: بله

                                           در خارج: خیر، بلكه ویروس علت                                    بنابراین برهان فوق، برهان إنی است.     

 واقعیِ سرماخوردگی است.                                                                                       

 است.در تماس با آتش : )صغری( این چوب ۲مثال

 ، می سوزد.هرآنچه در تماس با آتش باشد)کبری(          

 نتیجه: پس این چوب می سوزد.        

 آیا در تماس با آتش بودن)حدوسط(، علت سوختن این چوب است؟           در ذهن: بله

 لمی است.                                                 درخارج: بله نبنابراین برهان فوق، برها

 *تمرین: در مثال های زیر برهان انی و لمی را مشخص کنید.

 ـ این لامپ روشن است. هر لامپ روشنی حرارت تولید می کند. پس این لامپ حرارت تولید می کند.1

 دارد. پس بعضی مردم کمبود شخصیت دارند.ـ بعضی مردم متكبرند. هر متكبری کمبود شخصیت ۲

 منبسط می شود.پس این فلز  حرارت دیده، منبسط می شود.است. هر آنچه  حرارت دیدهـ این فلز 3

 ـاین مریض، تب و گلو درد دارد. هرکس تب و گلودرد دارد سرماخورده است. پس این مریض، سرماخورده ۴

 است.
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 اقسام برهان إنّی  ـ۴                                   

همانطور که گفته شد، در برهان إنی، حدوسط علت واقعی ثبوت اکبر برای اصغر نیست بلكه فقط علت ذهنی 

 است. ) واسطه در اثبات است نه واسطه در ثبوت(

 برای تشخیص اقسام برهان إنی، به رابطة حدوسط با حداکبر به تنهایی نگاه می کنیم:

 برهان إنی دلیلر است. = یا حدوسط معلول حد اکب .1

در برهان إنی دلیل، آنچه در ابتدا برای ما معلوم است، معلول است و از وجود معلول پی به وجود علت می 

 بریم. یعنی حدوسط علت برای تصدیق)حكم( است ولی علت برای حداکبر نیست بلكه معلول آن است.

 )صغری( علی اهل مسجد است.مثال:   

 است. اهل نماز اهل مسجدی)کبری( هر         

 نتیجه: پس علی اهل نماز است.        

 برهان إنی            خیر آیا اهل مسجدبودن، علت اهل نماز بودن علی است؟ در ذهن: بله؛ در خارج: 

 إنی دلیل          معلول)اهل نماز( است؟ یا معلول آن است؟ علت حداکبر)اهل مسجدبودن(، حدوسطآیا 

  

 برهان إنی نوع دومیا حدوسط و حداکبر متلازمان )معلولَین لِعلَّةٍ واحده( هستند. =  .۲

در برهان إنی نوع دوم، حدوسط و حداکبر، هر دو معلول برای علت واحدی هستند و به خاطر تلازمی که با 

به وجود معلول هم دارند از یكدیگر جدا نمی شوند منتهی ما از علم به وجود یكی از معلول ها)حدوسط( پی 

 برده ایم. دیگر)حداکبر(

 )صغری( خدا عالِم و قادر است.مثال:          

 است.حكیم  عالِم و قادری) کبری( هر                

 نتیجه: خدا حكیم است.               

 برهان إنیخیر.           آیا عالم و قادر بودن، علت حكیم بودن خداوند است؟ در ذهن: بله؛ در خارج: 

بلكه هر دو معلولِ هیچ کدام. آیا عالم و قادر بودن)حدوسط(، علت حكیم بودن)حداکبر( است یا معلول آن؟ 

 برهان إنی نوع دوم                ( هستند. متعال خداوندذات علت واحده )
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 از جهتی مثل استدلالبرهان إنیّ نوع دوم را برخی از منطقیون، قسم سومی از برهان گرفته اند چون نكته: 

 إنیّ است و از جهتی مثل استدلال لمیّ است. یعنی در آن دو نوع استدلال بكار رفته است:

 استدلال اول، استدلال از أحد المعلولَین بر وجود علت.)برهان أنی( .1

 استدلال دوم، استدلال از وجود علت بر وجود معلول دیگر. )برهان لمی( .۲

است ما آن را نوعی از إنی محسوب می کنیم. )اسم  إنیاز نظر مرحوم مظفر ره، از آنجایی که برهان اول آن، 

 .دیگری برایش  نمی گذاریم(

 به جوش آمده است.)صغری( این آب مثال: 

 بخار می شود.هر آبی که به جوش آید )کبری(        

 نتیجه: این آب بخار می شود.        

 برهان انی نوع دوم است. به دو تا برهان قابل تجزیه است:برهان فوق، 

 این آب به جوش آمده است. .1

 برهان إنی دلیل              به حرارت صد درجه رسیده است. آبی که به جوش آیدهر 

 (                        علت1معلول)         

 نتیجه: پس این آب به حرارت صد درجه رسیده است.

 

 به حرارت صد درجه رسیده است.این آب  .۲

 برهان لمی                      .بخار می شودد  آبی که به حرارت صد درجه برسهر 

 (۲معلول)                                علت             

 پس این آب بخار می شود.نتیجه: 

 

 إنی نوع دوم را به دو برهان تجزیه کنید.*تمرین: اقسام برهان إنی را در مثال های زیر مشخص کنید. برهان 

 ـ خدا عالَم را خلق کرده است. هرکس عالَم را خلق کند قادر است. پس خدا قادر است.1

 ـ خمر مسكر است. هر آنچه مسكر باشد دارای اتیلن است. پس خمر دارای اتیلن است.۲

 ـ آنجا دود است. هرجا دود باشد حرارت است. پس آنجا حرارت است.3

 ـ زید به مكه می رود. هرکس به مكه رود هزینه سفر را دارد. پس زید هزینه سفر را دارد.۴
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 ـ الطریق الاساس الفكری لتحصیل البرهان 5                      

 روش فكری اساسی برای بدست آوردن برهان:

نزد عقلا، دو قضیه اساسی و پایه وجود دارد که بدیهیة اولیه هستند و هیچ اختراع و استنباط و برهانی بدون 

م یا در مقااین شخص آن دو تام و کامل نیست. اگر کسی این دو قضیه را نپذیرد و یا در آن دو شک کند، 

 ستیز با حق است یا عقلش بیمار است.

 زیر استوار است:ة بدیهیة اولیة قضیبنابراین هر برهانی بر دو 

 تحقق معلول بدون علت، محال است.)استحالةُ وجود الممكن بلا علةٍ(قانون علیت: ـ 1

معلول عن الف تخلُّ  : تخلف معلول از علت تامه اش محال است.)استحالةُقانون وجوب علیّ ـ معلولیـ ۲

 العله(

، قینیاز مقدمات یاست. و بنابر قانون وجوب علی ـ معلولی، نیازمند علتی  ،حصول یقینبنابرقانون علیت، 

 ؟چیست مطلوب)مدعا(حال سوال این است که: علت یقین به  خواهیم داشت. بالضرورۀ نتیجه ای یقینی

یا علت درونی است: یعنی خودِ تصور اجزای قضیه، علتِ حكم و علم به نسبت بین موضوع و  .1

 یای بدیهیه اولیه است.محمول آن می شود. و این فقط در قضا

 : کل بزرگتر از جزء است. 1مثال

 : اجتماع نقیضین محال است. ۲مثال

 یا علت بیرونی است، در این صورت: .۲

 یا یكی از حواس ظاهری و یا باطنی علت یقین است.  در مشاهَدات و متواتراتالف( 

 / مانند: کعبه در مكه است. )متواترات( این گل خوشبو است. )حسیات(مانند:  

مشاهدات و متواترات، قضایای جزئی هستند پس آیا عقل می تواند آنها را درک کند بنابراین نكته:    

 ؟«عقل نمی تواند جزئیات را درک کند بلكه کلی نگر است» که حكیمان گفته اند:

راک جزئیات از آنها یاری می گیرد. حواس در واقع، سپاهیان عقل اند و عقل در اد جواب:       

بنابراین مراد حكیمان از اینكه عقل نمی تواند جزئیات را درک کند، این است که عقل به تنهایی و 

بدون بكارگیری یک ابزار ادراکی، نمی تواند درک جزئیات کند وگرنه هم کلیات و هم جزئیات با 

 قوه عاقله ادراک می شود.

         است. مطلوبیا تشكیل قیاس، علت یقین به ب( 

فی نفسه نزد عقل حاضر است و نیازی به کسب و اندیشه ندارد. وقتی  که :است ـ یا قیاس خفی1

د هم نز مطلوبنزد عقل حاضر باشد، بنابر وجوب علی ـ معلولی، معلول آن یعنی یقین به  ،علت
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حدسیات و فطریات نهفته می باشد. به این قضایا از عقل حاضر است. مانند قیاسی که در مجربات، 

این جهت، بدیهی یا ضروری می گویند که در اثر حضور علتشان نزد عقل، بدون هیچ کسب و نظری، 

 به طور ضروری یقین به آنها حاصل می شود.

قین ییعنی این قیاس فی نفسه نزد عقل، حاضر نیست و لذا برای دستیابی به ـ یا قیاس آشكار است: ۲

باید تلاش کرد تا آن قیاس را با فكر و اندیشه بدست آورد و این کار با رجوع به بدیهیات امكان 

هرگاه این قیاس حاضر گشت، برهان به روش لمی پذیر است. در اینجاست که به برهان نیاز داریم. 

 یا إنی تنظیم می شود.

یقین که نزد عقل حضور ندارد، همان از نظر مرحوم مظفر ره، تلاش ذهن برای حاضر کردن علت 

کسب و اندیشه)تفكر( است و آنچه ذهن انسان را به تلاش فرا می خواند تا تفكر کند، این قضیة 

 «. نیازمند علت است معلول)ممكن(تحقق  »بدیهیة اولیه است که:

                                      

می باشد. بنابراین برای اینكه  )مطلوب یا مدعا(یقین به قضیه، مراد از معلول در اینجا                  

 داریم. علتبرای ما حاصل شود نیاز به  مطلوبیقین به 

                 

است که هرگاه فراهم شود، بنابر وجوب علی ـ  برهان إنی یا لمیعلت یقین هم در اینجا،        

 ) در این جاست که می گوییم: ثبت المطلوب( حاصل می گردد. مطلوبمعلولی بالضرورۀ، یقین به 

 

بنابراین پایه و اساس هر برهانی بر این دو بدیهیة اولیه)قانون علیت و وجوب علی ـ معلولی( استوار 

  است که ستون و اساس فكریِ هر برهانی به شمار می آیند.
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 ـ اقسام البرهان اللمی6            

همانطور که گفته شد در برهان لمی، حدوسط هم واسطه در اثبات و هم واسطه در ثبوت است یعنی هم علت 

 تصدیق)حكم( و هم علت وجود واقعیِ حداکبر برای حداصغر در عالم واقع و خارج است. 

 :برای تشخیص اقسام برهان لمی، باید به رابطة حدوسط با حداکبر توجه کنیم

 برهان لمی مطلقبر است. = یا حدوسط، علت حداک .1

 

 مثال: )صغری( این آهن حرارتش بالا رفته است.

 حجمش زیاد می شود. حرارتش بالا رفته است)کبری( هر آنچه        

 حدوسط: علت           حداکبر: معلول                              

 نتیجه: این آهن حجمش زیاد می شود.     

 

 برهان لمی غیرمطلقحدوسط، علت حداکبر نیست = یا  .۲

 برهان لمی غیرمطلق دارای اقسام زیر است:

 حداکبر است. معلولِحدوسط یا الف( 

 مثال: )صغری( این چوب در مسیرِ زبانه کشیدن آتش است. 

 می سوزد.، در مسیر زبانه کشیدن آتش باشد)کبری( هر آنچه         

 حداکبر: علت معلول                 حدوسط:                                 

 نتیجه: پس این چوب می سوزد.         

 یا حدوسط، معلول حداصغر است.ب( 

 حداصغر: علت         حدوسط: معلول                     

 است. مساوی دو قائمه، مجموع زوایای مثلث)صغری(  مثال:  

 )کبری( هرآنچه مساوی دو قائمه است نصف مجموع زوایای مربع است.        

 نتیجه: مجموع زوایای مثلث، نصف مجموع زوایای مربع است.        

 یا حدوسط نه معلول حداکبر است و نه معلول حداصغر. ج( 

 سیاه است. پس این حیوان سیاه است. کلاغیاست؛ هر کلاغ این حیوان مثال: 
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 ـ معنی العلة فی البرهان اللمی 7                       

 در مباحث برهان گذشت که حدوسط، علتِ ثبوت حداکبر برای حداصغر است. علت چیست؟

 لازم می آید. ه از نبودنِ آن، نبودنِ شیء دیگر)معلول( علت، چیزی است ک

 به معلول است. )شرط لازم و کافی(هستی بخش و وجود دهندۀ علت تامه:  یا           اقسام علت 

 وجود معلول به نحوی به آن وابسته است به گونه ای که شرط لازم برای علت ناقصه:  یا                         

 تحقق معلول می باشد ولی به تنهایی کافی نیست.                           

 تنهایی برای وجود معلول کافی است. است: ذات علت به بسیطه یا علت تامه              

 مانند خداوند متعال                                      

 است: علت تامه ای که از مجموعه ای از علل ناقصه تشكیل شده است و مجموعة آنها مرکبه یا              

 موجب وجود معلول می شود.              

 آبدو تا هیدروژن = + اکسیژن مثال:                        

 معلول=     ۲علت ناقصه  + 1علت ناقصه                            

 علت تامه                                       

 برای تحقق یک معلول مادی مانند صندلی، چهار علت باید در عرض هم عمل کنند که به آنها نكته:     

 است. )ما منه الوجود(: علت هستی بخش و موجِده به معلولعلت فاعلیـ 1گویند.        « علل اربعه»

 که صندلی را می سازد(کسی  مثل: نجار )                                    

 )ما فیه الوجود(: قوه و استعداد شیء برای تبدیل شدن به چیز دیگرعلت مادی ـ ۲                              

 مثل: چوب ) ماده ای که صندلی را با آن می سازند(                                    

 )ما به الوجود(: فعلیت و صورتی که شیء می پذیرد.علت صوریـ 3                            

 ده می شود(صندلی که به چوب دا شكل و هیأتمثل: صورت صندلی بودن )                                    

 )ما له الوجود(: هدف فاعل از تحقق این معلولعلت غاییـ ۴                           

 هدف و انگیزۀ نجار از ساختن صندلی ) وسیله ای برای نشستن(مثل:                                    
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 ـ تعقیبٌ و توضیحٌ فی أخذِ العِلَلِ حُدوداً وَسَطی8      

 حث، مرحوم مظفر ره، شبهه ای را مطرح کرده و به آن پاسخ می دهد.در این مب

ممكن است گفته شود: در برهان، علم به وجود علت)حدوسط(، مستلزم علم به وجود معلول )نتیجه( شبهه: 

است و این تنها در صورتی صادق است که علت، علت تامه باشد. به عبارت دیگر فقط علت تامه می تواند 

حدوسط قرار گیرد تا انسان، یقین به نتیجه پیدا کند. لذا هریک از علل فاعلی، مادی، صوری و غایی به عنوان 

 که ناقصه اند نمی توانند به تنهایی برهان تشكیل دهند.

ود سایر علل اربعه را در با وجود هر یک از علل اربعه به عنوان حدوسط در برهان لمی، می توان وججواب: 

ضرورت وجود معلول در این موارد به خاطر آن است در این صورت،  مفروغٌ عنه گرفت.مفروض و کنار آن، 

 که وجود آن علت از وجود سایر علت ها جدا نیست و در نتیجه یكی از آنها بالقوه شامل دیگر علتهاست.

 به براهین زیر توجه کنید:

 ـ )علت فاعلی به عنوان حدوسط قرار گرفته است(1مثال

 .در یک راستا با زمین و خورشید قرار داردماه  )صغری(        

 ، خسوف می شود.ماه در یک راستا با زمین و خورشید قرار گیرد)کبری( هرگاه         

 نتیجه: ماه خسوف شده است.         

 : )علت صوری به عنوان حدوسط قرار گرفته است(۲مثال

 .دوضلع عمود بر هم دارد)صغری( این زاویه     

 قائمه است.هر آنچه دو ضلع عمود بر هم دارد )کبری(     

 نتیجه: این زاویه قائمه است.     

 : )علت مادی به عنوان حدوسط قرار گرفته است(3مثال

 .ازخاک مناسب، آب و نور کافی برخوردار است)صغری( این بذر گیاه    

 رشد می کند.اشد هر بذری که ازخاک مناسب، آب و نور کافی برخوردار ب)کبری(    

 نتیجه: این بذر گیاه  رشد می کند.   

 : )علت غایی به عنوان حدوسط قرار گرفته است(۴مثال

 خودنمایی می کند پس مریم خودنماییهرکس به جلب توجه نیاز داشته باشد ؛ به جلب توجه نیاز داردمریم 

 می کند.
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 ـ شروط مقدمات البرهان9                   

مقدمات یقینی برای یک قیاس، مستلزم برهانی یقین آور و صحیح نمی باشد بلكه مقدمات آن صرف داشتن  

 باید شرایطی داشته باشند که منطقیون هفت شرط را ذکر کرده اند:

 شرط اول: یقینی بودن تمام مقدمات

 ش گانه(یات شصغری و کبری باید از یقینیات بالمعنی الاخص باشند        یا یقینی بدیهی است. ) یقین

 یا اگر یقینی نظری است باید به یقینی بدیهی ختم شود.                                                      

 بالطبع بودن مقدمات اقدم و اسبقِدوم: شرط 

این شرط، مخصوص برهان لمی است. در برهان لمی، مقدمات باید تقدم ذاتی و طبعی نسبت به نتیجه داشته 

باشند زیرا مقدمات، علت نتیجه هستند از اینرو علیت آنها باید در خارج، مشخص و واضح باشد و همیشه 

 علتها تقدم ذاتی بر نتیجه دارند.

 عقلی بودن مقدمات شرط سوم: اقدم و اسبقِ

اید ثبات، بدر هر برهانی، علم به مقدمات، تقدم زمانی بر علم به نتیجه دارد زیرا این مقدمات در عالم ذهن و ا

روشن و واضح باشند تا بتوان از آنها نسبت به نتیجه علم یافت. لذا یقین به مقدمات، تقدم زمانی و ذهنی بر 

 نتیجه دارد. 

 شرط چهارم: أعرف و أجلی بودن مقدمات نسبت به نتیجه

یشتری وضوح ب مقدمات باید روشن تر از نتیجه باشد تا یقین به نتیجه را در ذهن ایجاد کند و اگر نتیجه،

 داشته باشد برهان، اشتباه است.

 شرط پنجم: تناسب داشتنِ مقدماتِ برهان با نتیجة آن

منظور از تناسب این است که در مقدمات برهان، باید محمولات نسبت به موضوعات، ذاتی و اولی باشند. 

 در مباحث بعدی خواهد آمد. )محمول، ذاتی و اولی باشد(

 مقدماتشرط ششم: ضروری بودن 

رورت ذاتیه و وصفیه داشته باشند به این صورت که محمول برای وصف عنوانیِ مقدمات برهان باید ض

 موضوع ضرورت داشته باشد و آن وصف عنوانی نیز برای ذات موضوع ضرورت داشته باشد. 

 . بالضرورهاست  منعكس کنندۀ نور برفمثال: 
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برف ضروری نیست بلكه برای وصف عنوانیِ برف یعنی در این مثال، منعكس کنندۀ نور بودن برای ذات 

سفیدبودن، ضروری است و این وصف )سفید بودن( نیز برای ذات برف ضروری است. به همین دلیل گفته 

 می شود که ضروری باب برهان، مشروطة عامه است.

 برای ذاتاما ضروری باب موجهات)قیاس(، مشروطه عامه نیست یعنی ضرورت وصفی ندارد بلكه محمول 

 موضوع ضروری است. مانند: انسان ناطق است بالضروره. )ناطق بودن برای ذات انسان ضرورت دارد.(

 شرط هفتم: کلیه بودن مقدمات

مراد از کلیه بودن مقدمات، در مبحث قیاس و در باب برهان با هم فرق دارد. در مبحث قیاس، مقدمه کلیه، 

قرار دارد. اما در باب برهان وقتی می گوییم مقدمه، کلیه باشد  در برابر محصوره جزئیه، مهمله و شخصیه

یعنی محدود به افراد و زمان خاصی نباشد لذا فقط در مقابل شخصیه قرار دارد و محصوره کلیه، جزئیه و 

 مهمله را شامل می شود.

روری ضتیجه ای شروط ششم و هفتم در همة براهین عمومیت ندارد بلكه فقط در مواردی که نیاز به ننكته: 

 داشته باشیم این شروط را هم لازم داریم. کلیو 

 ـ معنی الذاتی فی کتاب البرهان10                 

 چیست؟ در باب برهان منظور از اینكه محمول باید ذاتیِ موضوع باشد

فقط  اشاره می کند کهکلمه ذاتی به اشتراک لفظی در موارد مختلف کاربرد دارد مرحوم مظفر ره، به پنج مورد 

 ذاتی باب برهانـ ذاتی باب ایساغوجی                  1مورد آن در باب برهان مدنظر است                دو

 ـ ذاتی به معنای حمل و عروض۲                                                            

 ـ ذاتی در بحث حمل من صمیمه و بالضمیمه3                                                        

 ـ ذاتی در بحث حمل اولی و شایع۴                                                  

 ـ ذاتی در بحث علل ) در مقابل اتفاقی(5                                           

 ـ ذاتی باب ایساغوجی)کلیات خمس(1

 یا ذاتی) قوام دهندۀ ذات و حقیقت موضوع(          یا بیانگر تمام ذات = نوع       مفهوم کلی 

 یا بیانگر بخشی از ذات    جنس                                                                              

 فصل                   عرضی عام                                                                               

                                                                              خاصهیا عرضی )خارج از ذات و حقیقت موضوع(         عرضی                  
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 : محمولی است که در تعریف موضوع أخذ می شود. باب ایساغوجیدر تعریف ذاتی 

 ناطقاست.                 تعریف انسان: حیوان  ناطقمثال: انسان 

 ـ ذاتی در باب حمَل و عُروض۲

: محمولی است که موضوع یا یكی از مقومات موضوع در تعریف آن باب حمَل و عُروض در تعریف ذاتی

 محمول، أخذ می شود.

 .أفطس الانفُیا خود موضوع در تعریف محمول آمده است:   مثل:  .1

 پهن و استخوان کوتاه بینی         بینیِ                                                                          

 یا نوعِ موضوع در تعریف محمول آمده است. .۲

 مرفوعٌ. الفاعلُمثل: 

 

 ای است که حرکت آخر آن دارای علامت رفع باشد.کلمه مرفوع:           کلمهنوع فاعل:   

 

 یا جنس موضوع در تعریف محمول آمده است. .3

 مبنیٌّ. الفعل الماضیمثل: 

 ای است که حرکت حرف آخر آن ثابت است. کلمهمبنی:               کلمه جنس فعل ماضی: 

 یا جنسِ جنسِ موضوع در تعریف محمول آمده است. .۴

 منصوبٌ. المفعولُ المطلقُمثل: 

 ای است که حرکت اخر آن دارای علامت نصب است. کلمهمنصوب:        کلمه جنسِ جنسِ مفعول مطلق: 

خلاصه: ذاتی در باب برهان، اعم از ذاتی در باب ایساغوجی و ذاتی در باب حمل و عروض است. در این 

 گفت:تعریف ذاتی باب برهان صورت می توان در 

یا محمولی است که در تعریف موضوع أخذ شود و یا محمولی است که موضوع یا یكی از مقومات موضوع  »

 «.در تعریف آن أخذ شود

 میمه و بالضمیمهن صَـ ذاتی در در بحث حمل مِ 3

 حمل من صمیمههرگاه محمول از ذات موضوع انتزاع شده و به تنهایی برای حمل بر موضوع کافی باشد= 

 است. ناطقمانند: انسان 
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 حمل بالضمیمههرگاه حملِ محمول بر موضوع، نیاز به ضمیمه شدنِ واسطه ای داشته باشد = 

 است.  ) باید سفیدی بر جسم عارض شود تا بتوان سفید را بر جسم حمل کرد(. سفیدمانند: جسم 

 اولی ذاتی و شایع صناعیـ ذاتی در در بحث حمل ۴

برقراری این همانی و اتحاد بین دوچیز. زیرا در هر حملی، حكم می شود به این که حمل یعنی : 1مقدمه

 محمول همان موضوع است.

در هر حملی چون موضوع و محمول دو چیز مغایر هم هستند پس باید از جهتی، این غیر آنی و  :۲مقدمه 

 افتراق هم بین موضوع و محمول باشد.

 ع و محمول از جهتی اتحاد باشد و از جهت دیگر افتراق.پس در هر حملی باید بین موضونتیجه: 

 حال اتحاد و افتراق آنها چگونه است؟ دو حالت وجود دارد:

 حمل شایع صناعی یا اتحاد مصداقی و افتراق مفهومی دارند=  .1

 مانند: انسان ضاحک است.               اتحاد انسان و ضاحک در مصداقی مثل زید است.

 

 انسان= حیوان ناطق                                                                                     

 افتراق آنها در مفهوم است زیرا                                        

 ضاحک = ذات ثبت له الضحک                                                                                                                                                  

 حمل اولی ذاتییا اتحاد مفهومی و مصداقی دارند و افتراق آنها اعتباری و قراردادی است =  .۲

 مانند: انسان حیوان ناطق است.              انسان و حیوان ناطق در مصداقی مثل زید اتحاد دارند. 

 در مفهوم هم اتحاد دارند زیرا انسان = حیوان ناطق                                                     

 پس تغایر و افتراق آنها واقعی نیست بلكه  اعتباری است:

اجمال و تفصیل با هم تغایر دارند: مثلا چون حد تام به تفصیل نوع می پردازد و آن را روشن ـ یا به 1

 می کنند می گویند: حدتام مفصّل و نوع مجمل است و تغایر این دو به اجمال و تفصیل است. 

 ـ یا به توهّم با هم تغایر دارند: در مثال هایی که یک ذات را بر خودش حمل می کنند مانند: ۲

 حقیقتا افتراقی بین موضوع و محمول نیست بلكه افتراق آن دو توهمی است.« انسان انسان است» 

 



97 
 

 دو قسم است        حمل شایع صناعی با توجه به اتحاد و افتراق بین موضوع و محمول، حمل برخلاصه: 

 حمل اولی ذاتی                                                                                                       

 علل ) در مقابل اتفاقی(ـ ذاتی در بحث 5

رابطة بین علت و معلول، رابطة ذاتی و حقیقی است یعنی هرگاه علت محقق شود حتما معلول هم محقق می 

 معلول محقق نباشد حتما علتش وجود نداشته است. شود و اگر

 هرگاه آتش روشن کنید چوب می سوزد. مانند: 

هرگاه تقارن دو چیز با یكدیگر به خاطر رابطة علی و معلولی نباشد بلكه برحسب اتفاق، وجود یكی مقارن 

 با وجود دیگری بوده است رابطة آن دو را اتفاقی گویند. 

 آسمان برقی زد.در گشوده شد پس مانند: 

 ـ اولی بودن مقدمات برهان11                                 

 مراد از این که مقدمات برهان باید اولی باشد یعنی این که:

 بدون هیچ واسطه ای بر موضوع حمل شود. ،یا محمول .1

 حمل جنس قریب و فصل قریب بر نوع مانند    

 انسان حیوان است. / انسان ناطق است.       

 یا اگر محمول، با واسطه بر موضوع حمل می شود واسطه با موضوع از نظر مصداقی مساوی باشد. .۲

عرضی ذاتیِ حقیقی )عرضی که به خاطر ذاتِ موضوع به موضوع ملحق شود نه به خاطر غیر  مانند

 ست.ذات( بر موضوع: انسان متعجب است. / انسان ضاحک ا

پس متعجب و  )انسان چون ناطق است متعجب هم هست و چون متعجب است ضاحک هم هست

 ضاحک بواسطة ناطق که از نظر مصداقی با انسان مساوی است بر انسان حمل می شوند(.

اعم از موضوع باشد، نسبت  یواسطه از نظر مصداق و شود یبر موضوع حمل ماگر محمول، با واسطه نكته: 

به آن، اولی محسوب نمی شود. مانند اجناس بعید و فصول بعید که بر نوع حمل می شوند به واسطة چیزی 

) جسم به واسطة جسم نامی و حیوان که اعم از انسان هستند  است. جسماعم از نوع، می باشد. مانند: انسان 

 بر انسان حمل می شود(

 والسلام علیكم و رحمه الله و برکاته                                            

 پایان صناعت برهان                                                      

 1397/ 8/ 18یوسفی سوته /                                                  
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 أو آداب المناظرۀ الفصل الثانی: صناعة الجدل                           

 است. جدلت های بسیار مهمی که در استدلال و حجت سهم به سزایی دارد نعیكی ازص

 مصطلحات صناعه جدل          قواعد و اصول صناعت جدل ـ1       مباحث اصلی در صناعت جدل 

 علت نیازمندی به جدل                                                                                     

                                                                    مقایسه ای میان برهان و جدلمواضع      معنی موضع                        ـ۲                               

 تعریف جدلفائده موضع                                                                     

 د جدلوصایا       سفارشاتی به سائل                                          فوائ ـ3

 سوال و جواب                                                                             

 جدل مبادیسفارشاتی به مجیب                                                

 مقدمات جدلفارشات مشترک                                         س

 ل جدلمسائ                                                       

 مطالب جدل                                                 

 ادوات جدل                                           

 المبحث الاول: القواعد و الاصول                        

 مصطلحات این صناعتـ 1

              واژه جدل .1

غالبا با حیله جت ورزیدن در خصـــومتهای گفتاری که به معنای ســـتیزه جویی و لجا در لغت جدل   الف(

شده و از هر راهی  صاف خارج  ست و گاهی این حیله بازی از عدل و ان صم همراه ا گری و فریب دادن خ

به همین خاطر است که شرع مقدس اسلام  چه حق و چه باطل می کوشد مطلوب خود را به کرسی بنشاند.

صافآبرخی از مجادلات را منع نمود و از  ست چون باعث خروج از عدل و ان شی و  ،ن نهی کرده ا حق ک

 «.لاجدال فی الحج:» 197یه آسوره بقره مانند:  (ءرابگو مگو های بی خودی است.)مِ

شخص مجادل جهات اخلاقی شد و  صفانه و عادلانه با سانی ،اما اگر جدال من شرعی را مراعات  ،ان عقلی و 

  است.ن دستور داده شده آکند در اسلام نه تنها منع نشده بلكه به 
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سكر سن ع سلام روا هیعل یاز امام ح صادق عل تیال سلام جدال در د هیشده که فرمود: نزد امام  مطرح  نیال

 هیده اند، امام صــادق علکر یالســلام، از آن نه همیو آله و امامان عل هیالله عل یصــل امبریگفتند: پ یشــد، برخ

سلام فرمود:  شده، بلكه از جدال غ یطور مطلق از آن نه بهال سنین سوره  دهیگرد ینه راح ست. چنانكه در  ا

 ...«...وَ لا تُجادِلُوا أهَْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتیِ هیَِ أحَْسَن» آمده: ۴6 هیعنكبوت آ

که  یأحسن آن است که با فرد ریسوال شد، فرمود: جدال غ رأحسنیجدال أحسن و غ ۀآن حضرت دربار از

بلكه به انكار ســخن او  یمردود ســاز لیســخن باطل او را با دل یو نتوان یزیاهل باطل اســت به جدال برخ

ــخن حق ایو  ،یاکتفاء ورز ــت که از آن ب نیرا مطرح نموده و هدف او ا یآنكه او س بر اثبات  یگونه ا هاس

 ،ییآن مطلب حق را انكار نما ابدیدســت ن یهدف نیآنكه او به چن میو تو از ب ردیگســخن باطل خود بهره 

 گردد. یم انیعیش فیمخالفان و تضع تیتقو یةما رایز ستیما روا ن روانیبر پ یجدال نیچن

 نمود، آنجا که به او فرمود تا با میو آله( تعل هیالله عل ی)صلامبریجدال أحسن، همان است که خداوند به پ اما

به جدال برخاســـته و (« 78سیمَنْ یُحیِْ الْعِظامَ وَ هیَِ رَمِیمٌ )» که درصـــدد انكار معاد برآمده و گفته: یفرد

شَأهَا أَوَّ:» دیبگو ذِی جَعَلَ لكَُمْ منَِ الَّ:» دیبه او بگو زیو ن(« 79مَرَّۀٍ وَ هُوَ بِكلُِّ خَلقٍْ عَلِیمٌ ) لَقُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْ

أَنْ یَخلْقَُ  أَ وَ لَیْسَ الَّذِی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى:» دیبه او بگو زیو ن(« 80الشَّجَرِ الْأخَْضَرِ ناراً ... )

 1.دینما یپرده از شبهات کافران برگرفته و عذر آنان را قطع م رایجدال أحسن است ز نیا(«. 81مِثْلَهُمْ...)

ستدلالی است که در آن از مشهور جدل دراصطلاح:ب(  ات یا مسلمات به منظور اقناع و الزام طرف مقابل ا

كار به کسی که این صناعت را ب استفاده می شود تا بدین وسیله مطلب مورد نظر خودش را اثبات یا رد کند.

 گویند. جدلییا  مجادلمی برد 

          واژه وضع  .۲

 در لغت یعنی قرار دادن و نهادن   الف(   

               «مطلق رأی و نظریه »  معنای ویژه ای دارد که عبارت است از: « وضع»  : در اصطلاح ب(  

شخص  ی معتقدٌأیا ر.   1  ین جهت از عقیده خود دفاعن معتقد بوده و به همآبه  قلباًبه= یعنی نظریه ای که 

 ی گوید.تراضات را پاسخ مو اعمی کند 

                                                           
 .۲۲تا  18صص 1، جش 1381، ، چاپ: اول، انتشارات اسلامیه، تهرانشیخ طبرسى، الاحتجاج، ترجمه از جعفرى.  1
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ا ناچار به خود ر ،ن معتقد نیست ولی بنابر مصالحیآیعنی نظریه ای که شخص به =  به فقط ی ملتزمٌأیا ر.۲

 ن می بیند.آ زدفاع ا

ن ملتزم شده است خواه بدان عقیده داشته باشد آیی است که شخص به أمطلق ر» ،بنابراین مقصود از وضع

 .«یا عقیده نداشته باشد

ــع» نتیجه قیاس در جدل نیزگاهی به  نكته: ــود. یعنی همان چیزی که در برهان «وض «  مطلوب»، گفته می ش

صورت  شود. در این ضع»خوانده می  صدد اثبات یا ابطال  «و شخص در  ست که  ن آتقریبا به معنای ادعایی ا

 است.

 چرا به جدل نیاز داریم؟ ـ۲      

زندگی می کنند و هر انســانی در مســایل انســانها موجوداتی اجتماعی هســتند و به صــورت دســته جمعی 

)که در  ی و عقیده ای خاص می باشـــدأدارای ر اقتصـــادی و... ،عقیدتی ،دینی، فردی و مســـائل اجتماعی

صطلاح جدل  ضع»ا س ،گویند( «و سائدر محافل و مجالس ابنابراین چه ب شود و مورد ، این م ل مطرح می 

 هر وضعی)عقیده و رایی( دو گروه صف می کشند:بحث و گفتگو قرار می گیرد. در نتیجه در برابر 

 ن هستند.آن عقیده را قبول دارند و در صدد اثبات آگروهی که  .1

 ن هستند.آن عقیده را قبول ندارند و در صدد نقض و ابطال آ. گروهی که ۲

ـــت ولی عواملی مانع اقامه برهان می  بهترین و متقن ترین راه برای هرکدام از این گروهها اقامه برهان اس

 است. «روش جدل»شود. بنابراین مهمترین روش استدلالی بعد از برهان که عام المنفعه است 

 وردن به جدل است عبارتند از:آعواملی که مانع از اقامه برهان می شود و علت روی 

له ای که مورد نزاع دو گروه است یک برهان بیشتر وجود ندارد و لذا هر دو گروه نمی أبرای هر مس .1

طرف  یک نجا که حق باآدر هر حال یكی بیش نیســت پس در  ،ن را بكار برند زیرا حقیقتآتوانند 

 مسک جوید.، ناچار است به جدل تیید مطلوب خوداست طرف دیگر بحث برای تأ

 برهان برای توده مردم:دشوار بودن فهم  .۲

ضایای مشهورو رایج میان آذهن توده مردم از ادراک مقدمات برهانی در  نجایی که این مقدمات از ق

 خصم در برابر توده مردم است. سكاتبسیار دور است در حالی که غرض مجادل غالبا ا ،نها نیستآ

 آن.عجز و ناتوانی مستدل برای اقامه برهان و یا درک صحیح  .3
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 .موزان یک رشته علمینداشتن فهم برهان با نوآ تناسب .۴

 ـ  مقایسه بین جدل و برهان3        

ـــت که قطعا نتیجه ای یقینی از  «یقینیات بالمعنی الاخص»مقدماتی که در برهان بكار می رود فقط  .1 ن آاس

 استفاده می شود. «مشهورات»و  «مسلمات»ولی در جدل از حاصل می شود 

تخاصم اقامه می شود در حالی که برهان نیاز به دو طرف ندارد و گاهی انسان فقط برای نفر م ۲جدل بین  .۲

 می کند تا به حقیقت برسد.برهان خودش اقامه 

ــ .3 ــت و امكان ندارد هر دو طرف بحث برای اثبات مدعای خود برهان  ،لهأدر هر مس برهان یكی بیش نیس

 ن را بكار برند.آ توانند بیاورند. اما جدل چنین نیست و هر دو طرف بحث می

صورت  .۴ ستقرا و تمثیل را هم  «قیاس»برهان تنها به  شود اما مجادل علاوه بر قیاس می تواند ا تالیف می 

م یجدل به شكل قیاس و استقراء تنظ اعم از برهان است البته غالبا ،بنابراین جدل از جهت صورت. بكار برد

 می شود.

  (جدل به سبک استقرایی: )1مثال

سال ر مبارک امامنظ مانند اینكه طرف بحث می گوید: شروع می )ع( راجع به فلان م سپس  ست و  ه چنین ا

ـــخنرانی چنین فرموده،  بیان موارد کند به در فلان اعلامیه چنین فرموده و در فلان کتاب و در که در فلان س

 فلان دیدار خصوصی و عمومی و... 

  (جدل به سبک تمثیل: )۲مثال

ند یات صوم و صلاه معتقد نبودآولی به عبادت و بندگی خدا و  جهاد معتقد بودند یاتِآمنافقین به مبارزه و 

ــپس می فرماید: « من ببعض و نكفر ببعضؤن:» نها حكایت می کندآن از زبان آو قر ون اولئک هم الكافر» س

  «. حقاً

 د.یات معتقد و عامل باشنآدر حالی که مسلمانان باید به تمام 
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 تعریف جدلـ ۴         

ـ  معها رُدَقتَیُ لمیةٌ،ع ه صناعةٌنَّإ»   مطلوبٍ یِّی ألَعَ ةِمَلَّسَالمُ ماتِن المقدّمِ ةِالحجّ علی اقامةِـ حسب الامكان 

 «.علیه مناقضةٌ  هُوجَّلاتتَ علی وجهٍ ،فقُتَّیَ وضعٍحافظةِ أیِّ و علی مُ رادُیُ

بول )و مورد ق من می تواند برحسب امكان با استفاده از مقدمات مسلّآجدل صناعتی است علمی که انسان با 

ــم( دلیل اقامه کند به گونه  ،برای اثبات هر مطلوبی که می خواهد و دفاع از هر ادعایی که در نظر دارد ،خص

 وی وارد نشود. ای که نقضی بر

 نكات تعریف: 

سب الامكان»  قید .1 شته های مختلف : « ح شد و در ر صی مجادل با شخ ست  شته آممكن ا مادگی جدل دا

شد سائ با قادر به جدال هست ولی در یک یا چند مورد هم از  ،در نود درصد ،ل دینییا در یک رشته مثلا م

ــت ولی این عجز به قدرت او و مجادل بودن او لطمه نمی زند. ــک ماهری که در  مجادله عاجز اس مثل پزش

سیاری ست ولی این ناتوانی باعث  ب صص دارد ولی احیانا از مداوای برخی امراض ناتوان ا از بیماری ها تخ

 نمی شود که ما او را طبیب به حساب نیاوریم.

اشــاره دارد به وســعت دامنة جدل که بر مطالب فلســفی، اجتماعی، دینی، : «ی مطلوب یرادأ علی» قید .۲

 استدلالی بهره مند شد. رقِمعارف می توان از این طُادبی و در جمیع فنون و  علمی، سیاسی،

ضع یتفقأعلی محافظه » قید  .3 شاره دارد به اینكه ر: «ی و ست از ر ،یأا تا  ه،ب به و یا ملتزمٌ ی معتقدٌأاعم ا

 ن وضع باشد.آدر هر موردی بتواند مدافع 

ضه»  قید .۴ شخص  :«علی وجه لاتتوجه علیه مناق شد و دچار  ،مجادلبیان می کند که باید  شیار با کاملا هو

شود و گرنه طرف بحث سوای خاص و  ،تناقض گویی ن شت او را باز می کند و او را ر مچ او را گرفته و م

 عام می سازد.

 فواید جدل ـ 5                       

صناعت جدل این است که: شخص مجادل قادر می شود عقاید و نظرات مفید را تقویت و تایید فایده اصلی 

صاحبان  سون گران و  سدآکند و باطل گرایان و اف شاند که توده ی مردم  رای فا را به گونه ای برجای خود ن

 ) اسكات و افحام خصم( نیز متوجه پیروزی او شوند.

 تند از:که صناعه جدل دارد عبارفواید دیگری 
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ی ا می تواند درهر مساله زیرا صاحب این صناعت)مجادل( ن و تقویت ذهن برای تحصیل مقدمات،تمری .1

 دلیل اقامه کند. ،ه دهد و بر مطالب علمی و غیر علمیمقدمات فراوان و سودمندی ارائ

ست  .۲ ست.آبد ساله ای که مورد بحث ا سب یقین در م شخص  وردن حقیقت و ک صلی  )هرچند هدف ا

 مجادل فقط الزام خصم است نه رسیدن به یقین(

صادرات یک علم برای نوآ .3 سطه ی مقدمات آموزی که در آسان کردن فهم م صیل می کند بوا شته تح ن ر

نها برایش ســخت آن علم را انكار کرده و پذیرش آموز در مراحل ابتدایی گاهی مصــادرات زیرا نوآ جدلی

ست  ست به براهین  چونا سته ا ست یابد. دراین هنگام مقدمات جدلی زمینآهنوز نتوا صدیق به ة نها د نها آت

به  ها را برای وی آرا فراهم کرده و اعتقاد  ند. و در نتیجه نوآن ـــان می گردا موز پیش از ورود در علم و آس

 نها اطمینان می یابد.آنسبت به صحت  ،نآشناخت براهین مطالب 

بر خصم است)چه حق با او باشد و چه نباشد( سودمند  این صناعت همچنین برای کسی که خواهان غلبه .۴

ست زیرا او را در گفتگو صم مباحثه و بازی با زبان و دو پهلوگویی قوی و م، ا اهر می کند اگرچه حق با خ

 چیره می شود. ،ضعیف استبا او و بدین نحو برخصم خود که در مقام جدال و مناظره باشد 

صناعت برای وکلا که 5 شد. هرچند که این . همچنین این  ست، مفید می با شان، دفاع از حقوق مردم ا شغل

 صناعت، جزئی از کار و شغل شان آنهاست.

ستد  .6 ست تا در برابر بدعت گزاران بای سودمند ا صناعت برای رهبرمردم  ان و از عقاید پیروهمچنین این 

 خود دفاع کند.

 :برای اثبات حقانیت شیعه ،با عده ای از اهل سنت )حفظه الله(تیآقای قرائجدال  :لامث

 است: که شیعه برحق در یک دقیقه ثابت می کنم شما حفظ هستیدکه همه  ای یهآبا سه » ایشان بیان داشت:

 گی دارند:سه ویژ ،آنیه قرآ 3بنابرآنها،  که لیهم السلام( گرفته ایمما فقه خودمان را از اهل بیت )ع

 .هستند معصوم« طهرکم تطهیرای»  .1

 .نزدیكترند نسبت به امامان اهل سنت به عصر پیامبر)ص(« والسابقون السابقون». ۲

 .شهید شدند همه آنها« قتلوا فی سبیل الله»  .3
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سنی ها ۴در حالی که  شهید  حنفی(، شافعی، مالكی ،حنبلی) امام فقه  صوم نبودند. یک قرن بعد بودند و  مع

 .«هم نشدند

 ال و جوابـ سؤ6                       

 ؤال و جواب است:رخ می دهد لذا غالبا به صورت سمجادل،  چون جدل بین دو نفر

سل: سائ .1 سعی می کند با  سی که  سائی طرف مقابل را به هم بریزدأال های خودش رؤبه مهاجم و ک ل ، 

 که می خواهد وضعی را نقض کند( است )کسی گویند.

سی که حملات مجیب:  .۲ سیبه ک ست مهاجم را دفع و از نظر خودش دفاع می کند.)مجیب ک که از یک  ا

ده او را ملزم نكر ،ن ملتزم است و نهایت تلاش خود را بكار می برد تا طرف دیگرآدفاع می کند و به  ،وضع

ست ندهد(و  ست یا  شك شهورات ا ضع خود بر م شهورات مطلق و تكیه ی او در تقریر و تبیین و ا و یم

 یرفته شده است.پذ است و تنها نزد گروه های خاصی مشهوراتی که محدود 

یرفته است )مسلمات( اگرچه پذنها را آبر مقدماتی است که مجیب  ،ل در نقض وضع مجیبولی اعتماد سائ

 باشد.مشهور ن

اس سنمی گویند بلكه جدلی کسی است که سوالاتش روی حساب و برا یجدل ،ل و مجیبیبه هر سائنكته: 

شد.ضابطه و معیار بوده و جواب ها نیز روی قواعد این فن  شتر با نمونه هایی از جدل،  با شنایی بی )برای آ

ه کمحمد موسوی سلطان الواعظین شیرازی  بهای پیشاور در دفاع ازحریم شیعه، تألیف:شمی توانید به کتاب 

 است رجوع نمایید( جلسه مناظره 10شامل 

 فنی جدل()روش  ال و جوابؤمراحل س

آن مربوط به سائل و مرحله ی چهارم ال و جواب در این فن دارای چهار مرحله است که سه مرحله ی ؤس

 :به مجیب است مربوط

ستفهام ،لسائ :اول مرحله  دفاع کند ،ن وضعآ زدر برابر خصم خود که می خواهد ا ،سوالاتی را به صورت ا

س ست به گونه ای که می آال از ؤقرار می دهد. و به تدریج با  صود ا صود خود نچه دور از مق خواهد به مق

 ،نكه او را متوجه حمله و هجوم خود ســازدآزیرا گاهی انســان می خواهد خصــم را بی نزدیک می شــود؛ 

سلیم خود کند و گاهی او را متوجه تهاجم خود می کند اما نمی گذارد بفهمد از کدام جهت می خواهد بر  ت

 سخ به حیله و چاره جویی دست زند.پادر  او بتازد تا مبادا
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 ،تها ندانسه از خصم اعتراف بگیرد و دانسته یالات پی در پی این است کؤل از این سهدف سائدوم:  مرحله

 وی تسلیم شود و به مقدمات اعتراف کند که به ضرر خود او تمام خواهد شد.

او  سمتل از خصم اعترافات فراوانی گرفت و زمینه مهیا شد و انظار عموم به آنكه سائپس از سوم:  مرحله

ل از همان قضــایای مورد اعتراف خصــم یک قیاس جدلی تشــكیل می دهد و نتیجه ی جلب شــد ســائ

 ی مجیب( است می گیرد.أمجیب)ابطال ر وضعِ دلخواهش را که نقضِ

ـــود و چهارم:  مرحله ـــروع می ش را از این تهاجم تلاش کند که خود  باید ویاز اینجا عملیات مجیب ش

شهوراتخلاص کند و اگر می  سی از م سائ تواند قیا شكیل دهد و کاری کند که هم  هم مردم در برابر  ل وت

 او تسلیم شوند.

صل فن جدل به همین  نكته: ست چهارا سترده تر کرد و  ، امامرحله ا ن را آمی توان دایره جدل را از این گ

ــمحدود به چهار  ــورت س ــتفاده ازقیاس جدلی و ؤمرحله بالا و به ص ــتقیم نكرد بلكه با اس ال و جواب مس

سلمات شهورات و م ستفاده ازم ضات مخالفی ،ا ن را یكی یكی جواب بدهد. حتی مطالبی را بیان کند و اعترا

 اشد.مكاتبه بین دو نفر هم می تواند ب بلكه به صورت مجادله لازم نیست شفاهی باشد

 ای مراحل جدل:مثال هایی بر

از یكی مناظره هشـــام ابن حكم ) ،حدیث ســـوم ،باب اول، کتاب الحجه،  1ج  ،اصـــول کافیدر  _ 1مثال

صادق ع و امام کاظم ع( صره با عمرو بن عبید شاگردان امام  سجد ب  ، مجلس)دومین رهبر معتزله که در م

 آمده است: موعظه و درس داشت( 

صره رفت و پس از اجازههشام بن حكم به مجلس درس عمروبن  شرح ذیل ؤس ،عبید در ب الات خود را به 

 مطرح کرد:

 .صرات را می بینمعمرو: بله مب        ن چه می کنی؟    آیا تو چشم داری؟ با آ هشام :

 .بله صداها را می شنوم عمرو:               ن چه می کنی؟  آآیا گوش داری؟ با  هشام:

 سنجیده و نابخردانه ای داری؟نچه پرسشهای  عمرو:     ن چه می کنی؟    آاعضا و جوارح داری؟ با  هشام:

 بله چشم و گوش و اعضاو جوارح دارم. عمرو:          پرسش های من اینگونه است. شما پاسخ  :امهش

 دهید و بگذارید من پرسش هایم را مطرح کنم.   



106 
 

 بله: عمرو            عقل هم داری؟    قلب و  آیا غیر از اینها، هشام:

 هدایت و ،نهاآنها نیاز دارم تا به رهبری آعمرو: به                     هشام: چه نیازی به قلب و عقل داری؟   

 وش و چشم و سایر اعضا و جوارحمکنترل شان، گ                                                                 

 را از خطا نگه دارم.                                                                      

تا درست را از نادرست تشخیص داده  ،هشام: بنابراین خداوند متعال برای جوارح تو امام و راهنما قرار داده

ردید و اختلاف رها کرده لق خویش را در شک و تو شک و تردید را برطرف سازد. در اینصورت چگونه خَ

 نان تعیین نكرده است؟آبرای  ،و امام و راهنمایی که در شک و اختلاف به او رجوع کنند

 ، حدیث اول آمده است: 1باب ،کتاب التوحید 1،ج ،اصول کافیدر  ـ۲مثال

ه مدینه ( بلیه السلامکه ساکن مصر بود برای مناظره با امام صادق)ع شخصی به نام عبدالملک زندیق)ملحد(

ــم حج به مكه رفامام)ع ،ن هنگامآدر  آمد. ــلام( برای مراس لیه مد و امام )عآعبدالملک به مكه  ته بود.لیه الس

( را ، نظر امام )علیه الســلامامام نة خود به شــانةزدن شــا و نزدیک شــد و با ( را در حال طواف دیدالســلام

 بود از وی پرسید:( که از مقصود او مطلع لیه السلاممتوجه ساخت . امام)ع

 گفت: عبدالملک      نامت چیست؟               ـ 

 ابوعبدالله :گفت          کنیه ات چیست؟        ـ 

یا فرمانروای زمین آ ؟ن فرمانروایی که تو بنده ی او هســتی فرمانروای کجاســتآفرمود:  (علیه الســلام)امام 

ــت یا فرمانروای  ــمان؟ و آاس ــت یا خدای ۀ تو بندن خدایی که فرزند آس ــت خدای زمین اس ــمان؟ آاوس س

 هرکدام را انتخاب کنی مغلوب خواهی شد.

 .بیا پس از پایان طواف نزد ما به او فرمود: (لیه السلامامام)ع

اگرد ورد و شــآیكتا ایمان  فریدگارآطولانی به  کلامی نســبتاًۀ زندیق نزد حضــرت رفت و پس از یک مذاکر

 گردید.مصر انتخاب و هشام شد و به عنوان معلم شام 

 چهارم آمده است: حدیث  ،1باب  ،کتاب التوحید،  1ج ،اصول کافیدر : 3مثال 
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صانی شبهاتی برای او پیش بود شخصی ، عبدالله دی صری بود ولی  شاگردان حسن ب مد آکه ابتدا مومن و از 

لیه )عادقص بعد از مناظره با اماماما  یجه عبدالله دیصانی ملحد شدکه حسن بصری نتوانست پاسخ دهد. درنت

 ورد. آنبوت و امامت ایمان  ،( به توحیدالسلام

صادق)ع سلاموی نزد امام  ست تا او را به وجود خدا راهنمایی کند. امام )عآ (لیه ال ضرت خوا لیه مد و از ح

وی از گفتن نام خود امتناع ورزیده نزد دوستانش بازگشت. به او گفتند چرا نام خود  ،( نام او راپرسیدالسلام

ضرت نگفتی؟ ست؟ گفتند با ،گفت اگر می گفتم را به ح ستی کی سید خدایی که تو بنده او ه  راز من می پر

سخن بگوید. وی نزد امام )عآدیگر برو و بخواه که بدون  سد درباره خدا با تو  سلنكه نامت را بپر ( لامیه ال

، این پناهگاهی ای دیصــانی» گرفت و فرمود:  نگاه تخم مرغی را در دســتآحضــرت فرمود بنشــین.  رفت.

ش ستی محكم پیرامون سرپو ست که پو ست رقیقنآ گرفته و زیر ران آیده ا ست و زیر پو ستی رقیق ا ، ، پو

ــی آطلایی مایع و نقره ای مذاب قرار دارد که به یكدیگر  ــوند و کس آن اطلاع ندارد و به از داخل میخته نش

ساد آن، آ ست. معلوم نصلاح و ف سگاه نی شد یا مادهی شود و مرغانی مانند ، ت جوجه نر با شكافته  ناگهان 

 ، مدبری نمی اندیشی؟نآیا برای آو  طاووس ها خارج شوند

سدر کتاب ا: ۴مثال  سی، مناظره امام مو شیخ طبر شیدحتجاج  سلام با هارون الر سی آم ی کاظم علیه ال ده عبا

 است:

هارون: چگونه شما می گویید ما ذریة پیغمبریم و حال آنكه پیغمبر )صلی الله علیه و آله( عَقَبی نداشت و به 

ضرت عَقَبی ) اولاد  شما اولاد دخترید و برای آن ح ست نه از برای دختر و  سر ا ستی که عَقبَ از برای پ در

 ذکور( نبود.

داوُدَ وَ  وَ مِنْ ذُرِّیَّتهِِ » سوره انعام را تلاوت فرمودند:  85و  8۴آیات حضرت )علیه السلام( در جواب او 

 وَ إِلْیاسَ وَ عِیسى وَ کَذلِکَ نَجْزِی المُْحْسِنِینَ. وَ زَکَرِیَّا وَ یَحْیى وَ هارُونَ سُلَیمْانَ وَ أَیُّوبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسى

 «. کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ

 : ای هارون، پدر عیسی)علیه السلام( کیست؟سپس حضرت فرمود

 هارون: عیسی پدری نداشت.

حضرت فرمود: خدای تعالی، عیسی)علیه السلام( را به ذریة انبیاء از طریق مریم، ملحق نموده و همچنین ما 

 را هم به ذریة پیامبر )صلی الله علیه و آله( از طرف مادرمان فاطمه ) علیها السلام( ملحق نموده است.
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 مناظره شیخ شیعه با شیخ وهابی )به نقل از علامه طباطبایی ره(: 5مثال 

روزی شیخ وهابی ای که کور بود با یک شیخ شیعه مناظره می کند و در مناظره اش از هر طریقی که می 

تواند به رد شیعه و توبیخ و توهین و ... می پردازد. از جمله می گوید: شما شیعیان، قرآن را از معنای ظاهر 

« جاء ربُّکو» ثلا قرآن صریحا می فرماید: در حالی که باید به معنای ظاهر قرآن، اکتفاء نمود. متأویل می کنید 

 شیعه آن را تأویل می برد و می گوید: مراد، جاء امرُ ربِّک است.در حالی که ای معنی، غلط است.

شیخ شیعه، ساکت و آرام فقط به حرف های  او گوش می داد. او می توانست در ردّ شیخ وهابی بگوید که 

 ت خداست و محال. در حالی که چیزی نگفت.این معنای شما از آیه، مستلزم جسمانی

ین همه لابدّ ا» وقتی شیخ وهابی از اطالة سخن، خسته شد دهانش کف کرد، شیخ شیعه رو به او کرد و گفت:

شما خود را عصبانی می  کنید و زحمت می کشید و از ساحت قرآن و پیغمبر اسلام )صلی الله و علیه و آله( 

ه در روز قیامت به خدمت پیغمبر )صلی الله علیه و آله( مشرّف گردید! و او دفاع می کنید برای این است ک

 را زیارت کنید! و اعمال شما مقبول و مشكور واقع شود! 

 : آری، آری.شیخ وهابی گفت

شیخ شیعه گفت: ولی من متأسفم که شما در روز قیامت، رسول اکرم )صلی الله و علیه و آله( را نخواهید دید 

 ابداً ! 

 شیخ وهابی عصبانی شد و گفت: به چه جهت؟ به چه علت؟

سوره اسراء  7۲آیه شیخ شیعه گفت: چون شما کور هستید و طبق تفسیر و معنایی که خودتان گفتید، ظاهر 

کسی که در این دنیا کور باشد  «.وَ أَضلَُّ سَبِیلًا  فَهُوَ فیِ الْآخِرۀَِ أَعْمى أَعمْى هذِهِ وَ مَنْ کانَ فیِ» می فرماید:

 بنابراین شما که در دنیا کورید در اخرت هم کورید و گمراه و نور ندارید! در آخرت هم کور است.

 <<نان مضطرب و مشوش شد و چیزی نگفتشیخ وهابی چ

 (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی ،یمهاجران) نقل از  با رهبر انقلاب یریدیدار سعد حر: 6مثال 

  :دیگو یم (۲008تا  ۲005 یفرهنگ لبنان  در سال ها ریوز) ،یطارق متر

 دارید نیا)بود.  یالله خامنه ا هی. قرار ملاقات با آمیبه تهران سفر کرد )نخست وزیر لبنان(یریهمراه سعد حر

  (انجام شده است 1389در آذرماه 
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اه هم همر ری. شش وزمیداشته باش ریبه عنوان نخست وز یریبا سعد حر یقرار شد، جلسه ا داریقبل از د

( )خلعِ مساله  دیگفت: با یریدر کاخ سعد آباد برگزار شد. سعد حر یری. جلسه در محل اقامتِ حرمیبود

 کردند. دیینگفتم، اما همه تا ی. من سخنمیلبنان مطرح کن یحزب الله را به عنوان مساله اصل سلاحِ

 یجوان گرفت.را در آغوش  یریسعد حر مانهیو صم ارگرمیبس شانیا م،یشد یالله خامنه ا هیوارد دفتر آ یوقت

 فیتعر اریلبنان بسآورد. از  انیبه م یریذکر خ یریحر قیمرحوم رفکرد. از  نیاش را تحس یو هوشمند

 کردند.

 تداسی!؟ خب پدیرا خوانده ارمان گوژ پشت نتردام شما  رینخست وز یآقا د،یپرس یریگاه از سعد حر نا

 که نخوانده بود! 

 نه. ایتكان داد که معلوم نبود خوانده  یسر

است.  سیزن پار نیباتریشده است. او ز ریتصو ییبایز اریزن بس کیرمان  نیدر ا فرمود: یالله خامنه ا هیآ 

 ا. قداره کشان، با نفوذ ه س،یپار یها لات زن هستند. نیبه ا یابیقدرتمندان در صدد دست کهاست  یعیطب

 بود!؟  یاسمش چ با،یآن زن زدانند که  یاما همه م

فرهنگ  ریو گفت احسنت! شما وز دیبا تمام چشمانش خند یالله خامنه ا هی! آلدایریطارق گفت، من گفتم ازم)

 (!دیبود

 اریسب دیدسته صدف سپ فیدشنه ظر کی لدایریدانستند که ازم یم همه) آیه الله خامنه ای در ادامه فرمود( 

 ینم دیاز استفاده از آن دشنه ترد لدایریداشته باشد، ازم یو کارا به همراه دارد. هر کس به او سوء نظر زیت

ما ها به کشور ش یلیاست. خ انهی. لبنان عروس خاورمباستی! لبنان مثل همان زن زرینخست وز یقاآ کند.

ا مگر مردم ر امدند؟ین روتیب یها انیایکند. مگر تا خ یم دیاست که شما را تهد یخطر لینظر دارند. اسرای

 کند و امكان عمل یم دیم. دشمن را نولداستیرینكردند؟ سلاح مقاومت مثل همان دشنه ازم رانینكشتند؟ و

 .ردیگ یرا از او م

نگفت. بعد از جلسه  یدر باره سلاح حزب الله سخن یکلمه ا یریکرد. اما سعد حر دایها ادامه پ گفتگو

 شد مطرح کرد؟ یبرد. م شیجلسه را چگونه اداره کرد و بحث را پ یدی: دگفت ؟ی: نگفتدمیپرس

 کاسترو با پاپ ژان پل دوم دلیمناظره ف: 7مثال 

 به کوبا سفر کرده بود.  1998جهان در سال  یهاکیژان پل دوم، پاپ اسبق کاتول
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 مانیا اسیشما به کل ایآ»  کاسترو گفت: دلیبه ف حتیملاقات پاپ ژان پل دوم از باب ارشاد و نص نیدر ا

 «؟ دیدار

 «! د؟یدار مانیشما خود به خداوند ا ایآ»  جواب داد: یرکیبا ز دلیف

دارند،  مانیبه خداوند ا یمردم عاد»  پاسخ جا خورده بود چند لحظه سكوت کرد و گفت: نیکه از ا پاپ

 «نداشته باشم؟ مانیبه خدا ا حیمس یسیع نیچطور ممكن است من در مقام جانش

ر گوشه د كایامر یبه خاطر سكوت شما در برابر تجاوزات نظام رایراحت شد ز المیخ»  کاسترو گفت: سپس

جهان  نیماز مظلو تیو عدم حما اتیجنا نیو کنار جهان و کشتار انسان ها و نشان ندادن واکنش در برابر ا

 «!دیخدا هست یکردم شما ب یتصور م

 یتلق کیاتولک یسایکل روانیبه خود و پ نیعبارات را توه نیکه از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و ا پاپ

کاسترو او را به تحمل و نشستن دعوت کرد  اما کرد خواست جلسه ملاقات با کاسترو را ناتمام ترک کند یم

نفر در  ونهایلیم دیو معتقد هست دیدانیم نیدر زم حیمس یسیع ندهیشما خود را نما اگر»  و خطاب به او گفت:

کشور به شما  نیو مقامات ا كایجمهور آمر سیاز رهبران جهان و از جمله رئ یاریو بس دیدار رویجهان پ

ا و در مبارزه ب ذاشتهرا کنار گ یجنگ یها نهیهز دیکنند، از آنها بخواه یم سیما را تقد گاهیدارند و جا مانیا

 « !رندیفقر و نجات انسان ها به کار بگ

 « کند! یدخالت نم استیدر س سایکل»  جواب داد: پاپ

 کرد و خطاب به پاپ گفت: کیخلاص را شل ریکاسترو ت نجایدر ا و

که  ییبه سرنوشت مردم و بلا یو کار کندیدخالت نم استینفر پیرو در س ونهایلیبا م کیکاتول یسایاگر کل» 

 ییسایکل نیآورند ندارد، پس چن یجهان سوم م یسالاران بر سر فقرا و کشورها هیغرب و سرما سمیالیامپر

و  یرگزارو روز شك نیهالوو ایجشن سال نو و  فاتیتشر هیشب یزیدارد و چ یفاتیو تشر ینقش فانتز کی

اهل  رای! زندارم مانیا ییسایکل نیمن دارد؟! البته که من به چن مانیچكار به ا ییسایکل نیامثال آن است و چن

 « !ستمین یو مراسم فانتز فاتیتشر

 ملاقات پاپ ژان پل دوم )پاپ اسبق( در بازگشت به رم خطاب به خبرنگاران گفت: نیاز ا پس

 «مورد توجه خداوند است!  یهاندارد، اما به تصور من از انسان مانیا سایاگر چه کاسترو به کل» 
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 مبادی جدلـ 7                                   

 مشهورات                                                                                                 

 مسلمات           عبارتند از و برای مقدمات جدل می باشند أقضایایی که به عنوان مبد: مبادی تعریف 

ن استفاده کنند. آل و مجیب مشترک است و هردو می توانند در قیاس خود از بین سائ«  مشهورات»  :1نكته

 ل دارد.، اختصاص به سائ« ماتمسلّ» اما 

شود نمی تواند مبد :۲نكته شهور نامیده می  شت هرچه م شه أباید توجه دا سبب  رت جدل قرار گیرد زیرا 

دسته اند که فقط دسته اول صلاحیت دارد در مقدمات  سه ، برت است و از این جهت قضایای مشهورمتفاو

 قیاس جدلی بكار رود.

ــهورات حقیقی:  .1 ــتند مش ــایایی هس ــهرت دارند و بعد از تأقض ق در حدود و مل و تعمّکه حقیقتا ش

شهوراتِ شهرت ،نهاآاطراف  شود مانند م ست و زایل نمی  گفته شش گانه ای که قبلا  شان باقی ا

 خلقیات، انفعالیات، عادیات و استقرائیات.  ،  تادیبات صلاحیه،واجبات القبولشد: 

شهورات ظاهری:  .۲ سند ولی با م شهور به نظر می ر ستند که در ظاهر امر و نگاه اولیه م ضایایی ه ق

سیم که در حقیقت خود اینگآدقت و موشكافی در اطراف  شهورنها به این نتیجه می ر ضایا م ه ونه ق

که در مقابل یک  «او مظلوما ر اخاک ظالماًنصــُ اُ» نها مشــهورند. مانند قضــیه:آنیســتند بلكه مقابلات 

 «.لاتنصر الظالم و ان کان اخاک»  قضیه مشهور قرار دارد:

 :قضایای شبیه به مشهورات .3

که  ) فارقم عارضیِقضایایی هستند که سبب شهرتشان یک امر ذاتی نیست بلكه به سبب یک امر 

زایل شود شهرت  ،ن سببآخارج از ذات قضیه و زوال پذیر است( مشهور شده اند از این رو اگر 

 این قضایا هم زایل می شود.

 این شبیه مشهورات است و از مشهورات حقیقی نیست. «.بلند کردن سبیل حسن است »مثلا قضیه

ستند اما  ،سلاطیندر گذشته اکثر مردان به خاطر تقلید از ملوک و  سبیل را خوب می دان بلند کردن 

سبب)تقلید از ملوک( سندند ، دیگر مردم،امروزه با ازبین رفتن  ستعم چنین کاری را نمی پ ال این )ا

 در جدل اصلا درست نیست(
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 در صناعه جدل بكار می روند.                  مشهورات حقیقیبنابراین         

 در صناعه خطابه بكار می روند. در جدل درست نیست.                 مشهورات ظاهری                  

 در صناعه مغالطه بكار می روند در جدل درست نیست.                  شبیه مشهورات                   

 

 مقدمات جدلـ  8                                          

و کبرای استدلال جدلی، مقدمات جدل گویند ) که مستقیما یا غیر مستقیم صغری به  :مقدمات جدلتعریف 

 باید از مشهورات باشند(

   ت بوده و از مبادی اولیه جدل محسوب اخودشان از مشهورات و مسلممقدمات جدل                          یا 

 شوند.می                                                               

 خودشان از مشهورات و مسلمات نیستند لكن به مشهورات و مسلمات یا                                       

 همانند  اکتسابی هستند ییند و از اینرو مقدماتآن بدست می آمنتهی و از                                        

 نیز نظریاز یقینیات بدیهی اند و برخی  تقیماًکه برخی مس مقدمات برهان                                     

 بنابراین قضیة غیر مشهوری که مبتنی ).می شوند ، ختمبوده ولی به بدیهیات                                      

 بر قضیه مشهور است مشهور اکتسابی است و می تواند در جدل بكار رود(                                    

 

 مشهور به مشهورات منتهی می شود؟ چگونه قضیه غیر: نكته

 

 ه:ک )مشهور به قرائن(است از طریق مقایسه و مقارنه دو چیزبازگشت قضیه غیر مشهور                     یا  

 : به این صورت که قضیه غیر مشهور، ـ با هم شباهت دارند1به مشهور                                    

            شهرت خود را به خاطر شباهتی که با قضیه مشهور دارد                                                     

 ورد.آبدست می                                                    
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 با قضیة« اطعام مهمان حسن است» قضیه مشهورِ: مانند                                                   

 شباهت « حسن است ،ج مهمانرفع نیاز ها و حوائ» غیر مشهور:                                                   

 شباهت است. ذهن از نیكو « رفع نیازها» و « اطعام» دارد زیرا میان                                                   

 بودنِ اطعامِ مهمان به نیكو بودنِ رفعِ نیاز های مهمان منتقل می شود.                                                

 به این صورت که قضیه غیر مشهور، شهرتِـ یا با هم تقابل دارند: ۲                                           

 ورد.آتقابلی که با قضیه ی مشهور دارد بدست می  خود را به خاطر                                             

 با قضیة غیرمشهورِ « دوستان خوب است نیكی به»  مشهورِ ةقضیمانند                                               

 و  «نیكی و بدی» میان تقابل دارد زیرا « بدی به دشمنان خوب است»                                               

 ریق مقایسه ذهن از طتقابل است و « دوستان و دشمنان  » همچنین                                                 

 از قضیه مشهور به قضیه غیر مشهور منتقل می شود. ،و مقارنه میان این دو                                        

 است: یا از طریق قیاس جدلی                  

 یعنی این قضیه ی غیر مشهور نتیجه ی قیاسی است که از مقدمات مشهور تشكیل شده است.      

 همه ب م هستند. )مشهور حقیقی(مثال:       

 همه م ج هستند .)مشهور حقیقی(            

 هستند. ) قضیه غیر مشهوری که مبتنی بر مشهورات حقیقی است(  جپس همه ب            

                    

 ل جدلـ  مسائ9                                       

 جدلی خوانده می شود.ة مسال ،وردآرا می  نآمقابل یا  نآعین  ،الؤدر حال سل هر قضیه ای که سائ

 یا بدی به دشمنان خوب است یا نه؟آ        در مقابل   خوب است یا نه؟    ،یا نیكی به دوستانآ ثال:م

ستمات و برعلیه خود مجیب ل می دهد به عنوان مسلّاند از پاسخی که مجیب به این مسائتو سایل می فاده ا

 کند تا بتواند او را مغلوب سازد.
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 لی باید اجتناب کند؟ؤال کند و از چه مسائلی می تواند سسائل از چه مسائ نكته:

ضیه ای که به نحوی از انحا سائچه م ءهر ق ستقیم به هدف  شد و بتواند ب ،لستقیم و یا غیر م ه او مرتبط با

ضع موجود کمک کند سائل می تواند ازارد که مورصلاحیت د ،برای نقض و شود و  سؤال واقع  ن آخود  د 

 ال کند.ؤیا متقابلاتش س یهقض

 ال کند مانند:قضایا اصلا نباید سؤبرخی  از اما

 ت عامّهعدم پرسش از مشهوراـ 1

 . را نباید موردو .. «ظلم بد است»، «عدل حسن است »، «اجتماع نقیضین محال است»مشهوراتی مانند اینكه 

 «.؟عدل حسن استیا آ» ، «است؟ اجتماع نقیضین محالیا آ» بگوید: ؤال قرار دهد و س

شود  شهورات می  شبه در م شک و  صورت موجب   نآبا  تِو مجیب می تواند با انكار و مخالفزیرا در این 

 ت پیدا کند و پیروز شود.أل جرسائ بر ،قضیه مشهور

  (م ثبوتی یا اثباتیلِبا  )ء علیت اشیا عدم پرسش ازهو( و همچنین  )با ماء اشیا عدم پرسش از ماهیتـ  ۲

سد:  مثلا ست؟» نپر سان چی ست نه مقام جدل و  ؤالاتی مربوطسچنین زیرا  «ان ستفاده ا به مقام یادگیری و ا

 غلبه برخصم.

 لب جدلـ مطا10                                 

 نافع و سودمند است: ،استدلالات جدلی دارای باب واسعی است و در کلیه علوم و فنون

ی دیگری حق وف برای اثبات وضـع خود و ابطال رأل فلسـفی راه دارد و دو فیلسـة مسـائدر کلی، جدل_ 1

 دارند از جدل استفاده کنند.

 در مسایل اجتماعی نیز نافع است و مهمترین راه استدلال است.، جدل -۲

ر نافع است و ه معارف الهی و بشری ،فنون در کلیه علوم و ،ادبی ،سیاسی ،علمی ،در مسایل دینیجدل  -3

ضایا ضیه ای از ق ستدلالات جدلی به ج بهن را دارند که مطلوب آ صلاحیتِ ،ی این علومق شند و با ا دل با

 نها برسیم.آ
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ستدلال جدلی نمی توان  شوند و با ا ستند که مطلوب جدلی واقع نمی  ضایا ه ست نها را بآالبته برخی از ق د

 مشهورات حقیقی و مطلقه)مبادی جدل(ـ 1               نها عبارتند ازآ آورد که برخی از

 رای شهرت جهانی بوده و همگان در همهازیرا اینگونه قضایا د                                                     

 تراف دارند.از این رو قابل انكار ونها اعآزمانها و مكان ها به                                                      

 استدلال  ، مبدأنبوده و مافوق استدلال هستند و خود تشكیک                                                     

 با این حساب جا ندارد که شخص جدلی در  ع می شوند.واق                                                   

 ید.)این قضایا از این حیث که استدلال بردارآ نها برآصدد اثبات                                                    

 نیستند همانند بدیهیات شش گانه یقینی هستند(.                                                  

 قضایای ریاضی و تجربی  _۲                           

 و قضایای تجربی مثل علم خاصیت اجسام و علم قضایای ریاضی )حساب و هندسه..(                     

 که با حجت جدلی  هستند از جمله قضایاییک مثل علم ماشین آلات صنعتی و... مكانی                    

 د چون اینها مبتنی بر حس و تجربه هستند.نیآبدست نمی                    

شهورات حقیقی و مطلقه را انكار می کند :1نكته سی که م ساکت  ،ک ستدلال جدلی نمی توان او را  از راه ا

ست. تنها راه کرد چو سكات چنین افرادین منكر مبادی جدل ا ستهزا ،تنبیه کردن ،ا ساس کردن و یا  ا ن آاح

 می باشد. امر منكر

 سزاوار تنبیه و شكنجه             نیست. نیكو ،پروردگاربه نظر من عبادت           کسی می گوید :1مثال

 است.             .قبیح نیست ،زار رساندن به پدر و مادرآو یا                                      

 داد تادر میان جمع قرار او را باید                           نور ماه از خورشید نیست.کسی می گوید         :۲مثال

 دیگران به او بخندند و مسخره اش کنند.                                                                            

 رارتآتش نهاد تا حباید دستش را روی                 تش نمی سوزاندآ             کسی می گوید :3مثال

 را حس کند.                                                                                      
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برای کســـی که مشـــهورات محدود و یا مورد اختلافی را انكار می کند می توان از حجت جدلی : ۲نكته 

 ورد.آاختلافی را از طریق استدلال جدلی بدست  یان مشهورات محدود آ و استفاده کرد

 جدل ابزار و ادوات صناعتـ 11                                     

ست  ست کرد. ،زمینه چهارجدل باید در ت صناعة ملك وردنِآبرای بد و این امور که در واقع  تمرین و ممار

 ادوات و ابزار این ملكه هستند عبارتند از:

 .نه استنباط مشهورات از راه قرائنحوشنایی با تسلط بر مشهورات، حفظ و دسته بندی آنها و آ ـ1

 ی و سكوت نكند.نّأت ،این ادات باعث می شود که مجادل همیشه حاضر جواب باشد و هنگام بحث

، تباینم ،متواطی ،مشــكک ،منقول ،مشــترک الفاظِ معانیِ توانایی و قدرت بر تشــخیص و تمییز میانِ _۲

هام مترادف و دیگر احوال لفظ ند اب ا و ه و قدرت بر تفصـــیل و تفكیک این امور به گونه ای که بتوا

ست در این باره بوجود آ دشواری هایی را سازد.که ممكن ا شأ ید برطرف  سیاری از نزاع ها روشن  من ب

 ن اجتناب کرد.هاست که با این ادات می توان از آننزاع و خلط احكام آ محلّ الفاظِ معانیِ نبودنِ

نزاع لفظی بر طرف شــود مشــكل حل می اگر که لفظ مورد اختلاف شــیعه و ســنی اســت و  ،ءدا)مثل بَ

 شود(

شابهات و تمییز _ 3 شخیص مت سط ،نهاآتوانایی و قدرت بر ت شد یا بوا صل با سطه ف ه خواه این تمییز بوا

 چیز دیگری.

ن می کمک آ روشن می شود و با ءخاصه های اشیا یها و عرض وردن فصلفایده این ادات در بدست آ

شیا سم ا ست آتوان حد و ر صم ورد. وء را بد  مع ،نیز مجادل با این ادات می تواند اثبات کند قیاس خ

 الفارق است.

ــــ گوناگون  ءقدرت بر بیان تشابه میان اشیا _۴ ــ ــ ــ ــ خواه تشابه در امور ذاتی باشد و  ،3شماره  برعكس اداتـــ

 امور عرضی. خواه در

 ورد.آجهات مشابهت را بدست  وجوه شبه و ،مختلف ءاشیاشخص مجادل باید بتواند میان 
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     وردن حدود و رسوم کمک می کند.در بدست آـ 1                  ن است کهفایده این ادات آ

 وردن جنس و شبه جنس بكار می رود.آاین ادات در بدست  ـ۲                                           

 همچنین در جایی که خصم مدعی تفاوت میان دو شی است مجادل ـ 3                                       

 با کمک این ادات می تواند در برابر او بایستد.                                          

 

 مبحث دوم: مواضع جدل                         

ـــد. اینک مبحث دوم در رابطه با  ،مبحث اول از مباحث جدل پیرامون اصـــول و قواعد بود که بیان ش

 :مده استآن آمواضع است که پنج مطلب در 

 معنای موضع _ 1

در لغت در وزن اسـم مكان به معنای جایگاه و ، )قراردادن( کلمه مواضـع جمع موضـع از ریشـه وضـع

  می باشد. محل استقرار هرچیزی

 معنای خاصی دارد که مرحوم مظفر بیان کرده است: موضع ت جدل،در اصطلاح صناع

شود  میرع آن متفموضع عبارتست از حكم و تصدیق کلی ای که چند حكم و تصدیق کلی مشهوره از» 

سبت به آ شده اند ن شعب  شهوره ای که از آن من ضایای م ضیه کلیو این ق ستند ،ن ق  )جزیی. جزیی ه

 اضافی(

سها ضایا فی حد نف س ،خود این ق سطکلی ه شهرتی که دارند می توانند مقدمه قیاس جدلی ة تند و به وا

 قرار گیرند.

ور اگر مشه خود موضع لازم نیست مشهور باشد بلكه گاهی مشهور است و گاهی مشهور نیست. نكته:

 باشد می تواند در مقدمه قیاس جدلی بكار برود.

آن موضوع موجود در ضد  ،ضد دیگرهرگاه یكی از ضدین در موضوعی موجود باشد » قضیه موضع  :1مثال

 «.است

 ود ن متفرع شر بین مردم مشهور نیست ولی قضایای مشهوری می تواند از آخود این قضیه با همین تعابی
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 : مانند

 هم پسندیده است. دشمنانکردن به  بدیباشد پس  پسندیده دوستانکردن به احسان اگر ـ 1       

 ناپسند است پس قطع رابطه با عالمان هم ناپسند استاگر معاشرت با جاهلان ـ ۲        

 هرگاه حق بیاید باطل می رود.ـ 3        

 .هرگاه ثروتمندان فراوان شوند مستمندان اندک گردندـ ۴        

 اگر گرما موجب انبساط است پس سرما موجب انقباض است.ـ 5        

ر د مكانی یا حالتی یا موضوعی محقق شود پس آن چیزهرگاه چیزی در یک زمانی یا » قضیه موضِع:: ۲مثال

 .«همیشه موجود خواهد بود ،همه موارد

ضیه با همین تعابی شهوری می تواند از آخود این ق ضایای م ست ولی ق شهور نی شر بین مردم م ود ن متفرع 

 : مانند

 اگر فردی یک بار در یک زمانی دروغ گفت پس او دروغگوستـ 1        

 ب صبور باشد پس در همه حالات صبور است.انسان در حالت سختی ها و مصائ اههرگـ ۲    

اگر یک فرد سیاستمدار در خانه اش اسرار سیاسی را فاش کند پس او همیشه افشا کننده اسرار  _3    

 است.

ــع:: 3مثال ــیه موض  ،ن چیز مطلقا ممكننیكو بود پس آ جمیل و یا ،نافع ،ممكن ،ضرَهر چیزی که بالعَ» قض

 «.یكو استنافع یا جمیل و ن

ضیه با همین تعابی شهوری می تواند از آخود این ق ضایای م ست ولی ق شهور نی شر بین مردم م ود ن متفرع 

 : مانند

ـــ1 برای او در همه مسایل مطلقا ممكن  اله فقهی اجتهاد کند پس اجتهادهرگاه طلبه بتواند در یک مس ـ

 خواهد بود.

 ع است.است پس مطلقا ناف ر حال عادی نافعهرگاه صدق دـ ۲
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هرگاه خوش رفتاری با دشــمن به هنگام ملاقات با وی خوب اســت پس خوش رفتاری با دشــمن   _3

 مطلقا خوب است.

 نها است؟ها شهرتی ندارند و شهرت فقط از آن جزییات آ چرا بیشتر موضع نكته:

 مواضع دارای موضوعات و محمولات خیلی وسیع و کلی هستند که تصور این ـ 1                     زیرا

 یی و برای عوام مردم خیلی مشكل تر از تصور مفاهیم جزمفاهیم عام و کلی                             

 حاصل نشود تصدیق هم به دنبال ،صور صحیحی از مفاهیمتا تمحسوس است. و                            

 دشوار است و همین دشواری  ،مواضع نخواهد داشت. در نتیجه تصور و تصدیقِ                           

 سان تر ی ادراک جزییات و مفاهیم خاص تر آمانع شهرت این قضایا می گردد ول                           

 نها بیشتر است.است و از اینرو شهرت آ                          

 مواضع چون حكم عام هستند به راحتی مورد نقض و ابطال قرار می گیرند از اینرو شهرت   _۲         

 به خاطر اینكه نقض خاص موجب  خود را از دست می دهند و غیرقابل قبول می شوند.              

 نقض عام می شود.              

 دیگر در موضوع دیگرموضوعی موجود باشد ضد  هرگاه یكی از ضدین در :»مده آمثلا در موضع        

شود        ست و غیر م این حكم کلی« موجود می  یی ای را مثال زد که وان حكم جزت میشهور ولی ا

 ع فوق را ابطال کند مثلا:موضِ

 کاذب .«موجود می شودغیر پارچه  در سیاهیموجود شود قطعا پارچه در  سفیدیهرگاه »

سیاهی  سفیدی و  ستند ولی هردو می توانند متعاقبا و در دو زمان متفاوت در پارچه هرچند  ضد هم ه

شوند. سیاهی در غیر پارچه موجود خواهد  موجود  شود حتما  سفیدی در پارچه موجود  نه اینكه اگر 

 .(ن قاعده عمومی )موضع( را از اعتبار و شهرت ساقط کندآاین یک مثال نقض کافی است که ) شد.
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  ع:فایده موضِـ ۲

ضایامجادل می تواند  سپارد تا ق صول به ذهن ب صورت قواعد و ا شهوری را که در آنها را فراگیرد و به  ی م

 نها را راحتآسان تر است و آنها استنباط کند زیرا تعیین و شمارش مواضع آاز  ،است مقام جدل مورد نیاز

 تر از جزییات می توان به ذهن سپرد.

صم می تواند با پیدا کردن اما باید توجه کرد که مجادل   ضع را در مقام جدل بیان کند زیرا خ نباید خود موا

ق را پیش خودش حفظ کند تا از مصادی باید مواضع ن موضع را  نقض و ابطال کند بنابراینآ ،یک مثال نقض

 و جزییاتش استفاده نماید.

 وجه تسمیه موضع:ـ 3   

عد کلی را از  نده آاین قوا نام خوا به این  ندن رو  بار گاه حفظ و بهره برداری و اعت که محل و جای ند  یا  ،ا

 شایسته است موضع بحث و نظر قرار گیرند.

            

 الوصایا مبحث سوم:                           

سوم از مباحث صناع ست که به شخص مجادل  ،جدل تمبحث  سفارشاتی ا موزش داده آپیرامون وصایا و 

 می شود.

 لـ آموزش هایی برای سائ1              

یر ز سه اصل اساسیل برای رسیدن به هدف خود که همان اعتراف گرفتن از مجیب است باید سائالف( 

 را رعایت کند:

 الخود قبل از بیان سؤحفظ و حاضر سازی موضع یا مواضع در ذهن  .1

سؤس ضعی را که از آالائل باید پیش از بیان  ضع یا موا شهور موردنها مقدم، مو ست می آ ة م د ینیاز بد

، مقدمات مشهوره ال اول را جواب داد وی بتواند از همین موضعنزد خود حاضر سازد تا اگر مجیب سؤ

سؤ ستخراج کند و مورد  سا دیگری را ا سؤال قرار دهد وگرنه چه ب شده و مغلوب  ،البا اولین  درمانده 

 گردد.
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 بیان سوالغلوب سازی مجیب قبل از پیدا کردن راه و چاره ای برای م .۲

ونه از شخص مجیب اعتراف بگیرد و او را وادار به قبول ، این نكته را در نظر بگیرد که چگقبل از هر سوالی

 کند و یا اگر انكار کرد چگونه او را محكوم کند.

اظهار نكردن قضیه ی مورد نظری که ناقض وضع خصم است مگر پس از گرفتن اعتراف های لازم  .3

 از خصم

شد به نباید ه،وج هیچسائل به  صریح  صریح کند و اگر احیانا نیاز به ت ضع( خود ت ن را در آ ،قاعده کلیه )مو

یب ع از جانب مجمراحل پایانی و بعد از اقرار و اعتراف گرفتن از خصم بیان کند تا مجالی برای نقض موضِ 

 نباشد.

 سفارش هایی به سائل برای اعتراف گرفتن از خصمب( 

 :از خصم باید سفارشهای زیر را در نظر داشته باشد ل برای اعتراف گرفتنسائ

شد که از همان اببا  .1 شته با سوالی از مطلوب خویش ید توجه دا سراغ مطلوب نرود و  ستقیما به  تدا م

 نكند وگرنه چه بسا مجیب از ابتدا ناراحت شده و تعصب به خرج دهد و حاضر به بحث نشود.

پرسد تا کم کم که میدان مباحثه گرم شد وارد مبحث اصلی شود و الات غیر مربوط باز اینرو ابتدا از سؤ

 از مطلوب خویش بپرسد.

از  بلكه باید نباید مســتقیما از مطلوب خویش بپرســد بپرســد دزمانی که می خواهد از مطلوب خو .۲

 ةدممق ،نگاه از راه قیاس یا استقرا یا تمثیلؤال کند و آن است سآچیزی که اعم یا اخص یا مساوی 

 وب را نتیجه بگیرد.مطل

شد که  :1المث شته با صم قبول ندا ست» اگر خ ساس ا سان ح سائ« ان او را  ،ل می خواهد از راه قیاسو 

 یش را عوض کند:أملزم کند و ر

 بله مجیب)خصم(:             یا هرحیوانی حساس است یا خیر؟آ ل:سائ -

 بله مجیب:                     یا انسان حیوان است یا خیر؟آ ل:سائ -

اس است پس باید ناچارا بپذیری که خودت قبول داری که انسان حیوان است و هرحیوانی حس ل:سائ -

 ازراه قیاس«.            هر انسانی حساس است»
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ء قرال بخواهد از راه استو سائ« باشدگی کتابت انسان دارای ویژ» اگر خصم قبول نداشته باشدکه  :۲المث

 یش را عوض کند:کرده و رأاو را ملزم 

 بله  مجیب:                         یا زید کاتب است یا نه؟آ سایل:

 بله مجیب:                          بكر کاتب است یا نه؟ آیا ل:سائ

 بله مجیب:                       عمرو کاتب است یا نه؟ سائل: آیا

 . و مجیب ناچار به قبول است.« کاتبٌ انسانٍ کلُّ» در اینصورت نتیجه می گیرد که 

شته باشد که : 3المث ل بخواهد از طریق تمثیل او را ملزم به و سائ« نبیذ حرام است» اگر خصم قبول ندا

 قبول کند.

 مجیب: بله                       ه خمر حرام است یا خیر؟: آیا قبول داری کلسائ

 بله مجیب:                  کنندگی است یا نه؟ا علت حرمت خمر مست آیل: سائ

 بله مجیب :                                 م مست کننده است یا نه؟آیا نبیذ ه ل:سائ

 «. نبیذ هم حرام است» باید بپذیری که پس  ل:سائ

با  هم زند و بر ن راآمیخته و نظم منطقی آنها را با یكدیگر در آ ،ال و بیان مقدماتسائل به هنگام سؤ .3

ست خصمآن آکه خصم از  زیرکی به گونه ای به مطلوب برسد شود و الا ممكن ا شده و  ،گاه ن ملتفت 

 بار اعتراف به مطلوب وی شانه خالی کند. از زیر

. درمقام پرســش حتی الامكان خود را به گونه ای وانمود کند که واقعا مطلب را نمی داند و بپرســد تا ۴

 دیگر خود را طالب حقیقت و منصف نشان دهد.بداند. به عبارت 

ش و هدفن شود. بر بیان کند و مدعی شهرت و وضوح آ. مقدمات را بیشتر در قالب ضرب المثل یا خ5

 ن باشد که خصم را بترساند.از این کار آ

صم نتواند مقدم ،در لابلای کلام خود .6 صود ندارد تا خ ر ظمورد نة سخنانی قرار دهد که ارتباطی با مق

 او را تشخیص دهد.

شیاری خود مغرورند .7 سانی که به علم و هو سؤدر مناظره با ک صود او ،  الهای فراوانی که ربطی با مق

 ل را تشخیص دهد.ته و ملول شود و نتواند مقصود سائتا خصم خس ،ندارد مطرح کند
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 تردید باقی نگذارد.د تا جای شک و ن را محكم و استوار بیان کنآ ،زمان فرا رسیدن بیان مطلوب .8

ها نشان دهد و بدین وسیله رضایت نا بشناسد و خود را حامی و مدافع آات جمعیت تماشاگر رروحیّ .9

 نان را با خود موافق سازد.آنان را جلب کند و آ

دیدی چگونه رسوا شدی؟ از »  او را سرزنش و مذمت نكند مثلا نگوید که: ،هنگام شكست خصم .10

 «.م حریف من نیستی...ول می دانستهمان ا

 ـ آموزش هایی برای مجیب۲               

 مجیب باید یكی از راههای زیر را به ترتیب طی کند:

هایی را مطرح کرده و در برابر ال، خود او ســؤل پاســخ دهدســائالهای آنكه به ســؤ.تلاش کند به جای  1

 ل نهد.سائ

سائ .۲ سازد و او را به اموری تلاش کند  سیله ل را متوقف  سرگرم کند که راه را دور می کند و بدین و

 زمان بیشتری برای پاسخ یابی کسب کند.

ــتادگی و  .3 ــت اجتناب کند و با ایس ــع اوس ــتلزم نقض وض ــایایی که مس تا می تواند از اعتراف به قض

 مقاومت از وضع خود دفاع کند.

زاند شنوندگان را برانگی تا خشم عمومیِن را انكار کند آاگر در برابر مشهوره مطلقه قرار گرفت نباید  .۴

 بلكه:

شنویم قبول  ن اعتراف کند و بگوید ماآشكارا به آیا  الف(  ستیم و حرف حق را از هرکه ب طرف دار حق ه

 می کنیم. روی این اصل من اعتراف می کنم که حق با خصم است.

ه ک کنم و سخن شما را بپذیرم در حالیمثلا بگوید من چگونه اعتراف  رام بحث را به پایان ببردب( یا آرام آ

الان وقت گذشته در  ضعف و ابهامی در کار هست و چون هنوز مراد خودم را به روشنی بیان نكرده و نقاط

 جلسه بعدی مناظره خواهیم کرد.

 ج( یا مبهم و دو پهلو سخن بگوید.

سد(  شوایانؤولیت انكار آیا م این  یس این مذهبمن چكار کنم رئ » بیندازد مثلا بگوید: آن ن را به گردن پی

 «.و... مطلب را قبول ندارد
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 که بسیار دشوار است و کار هرکسی نیست(. ) یا در کلام خویش توریه نمایده( 

شد می تواند در ملازم5 شته با شهورات ندا صورتی که چاره ای از اعتراف به م شهور و آمیان ة .در ن م

 مناقشه کند. ،نقض وضع خود

 داب مناظره(آ) ل و مجیبسائ آموزش های مشترک میانـ 3                  

 دابی را رعایت کنند:آمجادل)طرفین جدل( باید 

 عكس قیاس در ساختنسه چیز مهارت داشته باشند                     مجادل باید در  .1

 ساختن عكس مستوی و عكس نقیض ودر                                                                       

 نقض الموضوع و مجدل                                                                      

 در استخراج مقدمات مشهوره فراوان از مواضع مختلف                                                      

 د.نردست باشمجادل باید سخنوری توانا و خطیبی زب .۲

 بپرهیزد. د و از تعابیر سبک و عامیانهنبكار بر مجادل باید واژه های فخیم و ادیبانه .3

ــخنرانی کرد از  :)می گویند ــروع به س ــا خان در مجلس وقتی ش ــواد و بی آنجایی رض که فردی بی س

 و مایه ریشخند خاص و عام شد.( ش...دِلاًاوّ فرهنگ بود گفت:

 ت و تماشاچی باشد.سخن و یكه تاز کلام باشد و وی ساکبه خصم اجازه ندهد که میدان دار  .۴

یداد کلمات بزرگان و رو ،علمی مدعای خود از اشعار و نصوص دینی، فلسفی، ییدباید بتواند برای تأ .5

 ل و شاهد بیاورد.ثَمَ ،های جزیی مناسب

 .مثلا نگوید ای نادان. ای ملعون و.. رهیزد.ن بپآاز دشنام و ریشخند حریف و اموری مانند  .6

 رام و استوار سخن بگوید.، فراتر نبرد. بلكه آمعمول صدای خود را از حدّ .7

 .متواضع و فروتن باشد و به طرف مقابل احترام بگذارد ،در گفتگو با حریف .8

یان فرمودید و در مقام بمطلبی را نقل می کند بگوید: شــما چنین و چنان بیان  ،مثلا وقتی از طرف مقابل

شانگر خود ب . وبنده عرض می کنم .. کلام خودش بگوید : س ،زرگ بینیاز کلماتی که ن ت کبر و غرور ا

 بیرهیزد.
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صم را قطع نكند و با تمام وجود9 صم  ،.کلام خ شان دهد که به حرف خ تظاهر به گوش دادن نماید و ن

 کامل دارد و گوش می کند. ءاعتنا

ی امام خمینی )ره( بازگو می کرد با اینكه خود امام یقین به آن کســـی مطلبی را برا )می گویند: وقتی

 و...( تا به شخصیت طرف لطمه نخورد داشت ولی با تمام وجود گوش می داد

ستند آتا  .10 ستیزه گری ه سانی که در پی غلبه و مخالفت و  نجا که امكان دارد از جدل با ریاکاران و ک

 ضرر دارد:دو مجادله با چنین افرادی  خود داری کنید.

شخصی که دارای روحیه مریضی است و مرتب لجاجت می کند چه بسا مرض او به فرد مقابل الف(   

 (ءهم سرایت کند و او را هم مریض سازد.)مرا

 مجادله با چنین فردی نتیجه ای ندارد زیرا او پیوسته در لجاجت است و هرگز تسلیم نمی شود.ب(   

شد با چنین فردی مباحثه کند از هر حربه ای می تنكته:  ستفاده کند حتی مغاگر احیانا مجبور  الطه واند ا

 و... خجالت دادن او گری، به مسخره گرفتن طرف،

 منصف باشد و برخطای خود پافشاری نكند. ،هدفی جز رسیدن به حق نداشته باشد. هنگام بحث .11

 

 والسلام علیكم و رحمه الله و برکاته                                                          

 پایان بحث جدل                                                               

 1397/ 8/ 19یوسفی سوته /                                                             
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 الفصل الخامس: صناعه المغالطه                               

 مطرح می شود: مباحث زیردر این صناعت، 

  مغالطه مبحث اول: حقیقت

 اهخو است «افتادن خطا به» معنای به مفاعله وزن بر و «ط ل غ» ریشه از لغت در مغالطه: لغوی تعریف

 .اندازد خطا به را دیگری خواه و شود خطا دچار خود کسی

 به را دیگری خواهد می دارد که اهدافی خاطر به عمداً مغالط شخص یعنی است عمدی یا مغالطه: نكته

 .شود یم اشتباه دچار استدلالش در باشد متوجه اینكه بدون شخص یعنی است عمدی غیر یا و بیندازد خطا

  :اصطلاحی تعریف

 فرد خود اینكه از اعم. گویند «مغالطه» را تفكر در خطای و لغزش گونه هر: اعم معنای به مغالطه( الف

 رد یا باشد تعریف مقام در اینكه از اعم و سازد خطا دچار را وی کسی یا و رود بیراهه به تفكر هنگام به

 .جدلی استدلال یا گردد لغزش دچار برهانی استدلال در اینكه از اعم و استدلال

 هر یا صورت یا ماده جهت از قیاس در که است لغزشی و خطا شامل فقط: اخص معنای به مغالطه( ب

 است معتبری ظاهر به قیاس مغالطه، بنابراین. گردد می ناصحیح ای نتیجه موجب و افتد می اتفاق مورد دو

 .شود می تشكیل حق ای عقیده دادن نشان باطل یا باطل مدعای یک دادن نشان حق منظور به که

 . باشد می مغالطه از دوم معنای این نیز قدیم منطقیون مراد: 1نكته

 برای روشن شدن حقیقت مغالطه، توجه به قاعده زیر لازم است: :۲نكته 

 یقیاس هر :مطرح می شود که عبارت است از« تبكیت»کلی ای به نام  خمس، قاعده صناعات مبحث در

 «كیتتب» باشد( اند شده ملتزم آن به مردم که ای عقیده و رأی یعنی) اوضاع از وضعی نقض آن ی نتیجه که

 .شود می نامیده

 که قیاسی ره به نیز منطق در. حجت و دلیل با یا شمشیر با یا است کردن غلبه معنای به لغت در تبكیت

 می بكار قیاس رد که ای ماده به توجه با البته. گویند تبكیت کرد غلبه دیگری نظر و رأی بر بتوان آن بوسیله

 :دارد وجود تبكیت نوع سه رود

 : مانند. است رفته بكار یقینیات درآن که قیاسی برهانی، .تبكیت1
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 ؛)صغری(است لطف امام نصب

 .)کبری(است واجب خدا بر لطف 

 .)نتیجه(است واجب خدا بر امام نصب پس 

)یكی از طاق مؤمن مناظره مانند. باشد مسلّمات یا مشهورات از آن مواد که قیاسی: جدلی .تبكیت۲

 : (خوارج رئیس) ضحاک با شاگردان امام صادق علیه السلام(

 )صغری( ای؛ پذیرفته را حكمیت دین در تومومن طاق به ضحاک گفت: 

 است.)کبری( حلال خونش بپذیرد را دین در حكمیت هرکس، خوارج نظر بنابر

 )نتیجه(.است حلال خونت تو پس

 که است برهان شبیه یا صورت این در شود استفاده مشبهات از آن در که قیاسی: مغالطی .تبكیت3

 .گویند «مشاغبه» که است جدل شبیه یا و نامند «سفسطه»

 بر دو نوع است: سفسطهالف(

 هب شبیه مشبهات از آن ماده ولی( دارد را انتاج شرایط یعنی) است برهان شبیه صورت حیث از یا .1

 :مانند است یقینیات

 )صغری از مشبهات است( است؛ مجرد عاقلی هر 

 )کبری(.نیست متأهل مجردی هیچ

 )نتیجه(.نیست متأهل عاقلی هیچ پس 

 آن هیأت و شكل در ولی( است رفته بكار آن در یقینیات یعنی) است برهان شبیه ماده حیث از یا .۲

 : مانند(. ندارد را انتاج شرایط)است وارد اشكال

 )صغری( است؛ انسان حافظ

 )کبری(. است شاعر حافظ

 )نتیجه(.است شاعر انسان پس

 است. نشده رعایت مقدمات از یكی بودن کلیه ولی است 3 شكل اقترانی قیاس این

 باشد مظال چه دریاب را برادرت :مانند شود می استفاده مشهورات به شبیه مشبهات از نیز مشاغبه درب( 

 هچ باشد برادرت چه دریاب را مظلوم: » گوید می که است مشهوری قضیه آن شبیه قضیه این. مظلوم چه

 .«نباشد
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 برهانی موضوعات مقابل در نیز آن موضوع ، دارد قرار جدل و برهان مقابل در مغالطه که آنجا از: 1نكته

 قلی،ع مسائل جمله از مسائل ی همه در و دارد ای گسترده بسیار موضوع مغالطه، عبارتی به و. است جدلی و

 .شود می وارد... و عرفی سیاسی، اجتماعی، فلسفی،

 شبهاتم قضایای مغالطه، در رفته بكار ی ماده که شد روشن مغالطی، تبكیت تعریف به توجه با :۲ نكته

 می نامیده وهمیات که وهمی و کاذب قضایای بردن بكار که دانست باید اما باشد می( نما صادق کاذب)

   .وهمیّات و مشبهّات: تاست دو مغالطه مواد بنابراین. گردد می مغالطه باعث نیز شوند

 مغالطه اغراضمبحث دوم: 

 :است مطلوبیت و مصلحت یک به رسیدن برای و عُقلایی و صحیح غرض دارای یا ـ مغالطه1

 .اندازد می خطا به را آنها شاگردان، علمی سرمایه میزان سنجش برای معلم که «امتحانی قیاس» مانند

 ندورز می اصرار خود باطل بر که عنودی و لجوج اشخاص با مقابله منظور به که «عناد مغالطه»  مانند و

  .شود می انجام

 عرفت،م و علم به تظاهر و ریاکاری با که شخصی مانند: شود می انجام عقُلایی غیر و فاسد غرض با ـ یا۲

   .یابد برتری دیگران بر وسیله بدین و داده فریب خود نفع به را عمومی اذهان کند می سعی

 مغالطه مبحث سوم: فواید

  :بیاموزد صحیح نحو به را مغالطه صناعت که شخصی

 می نجات مغالطه دام از را خود است حقیقت به رسیدن هدفش که استدلال و بحث مقام در:  اولا 

 .(شود نمی مغالطه دچار خودش.)دهد

 .کند می خنثی را آنها های توطئه و برد می پی نیز دیگران مغالطه به: ثانیا

 مثل نهاآ با تا کند می استفاده گران مغالطه مقابل در ای حربه عنوان به مغالطه از ضروری، مواقع در: ثالثا

 .سازد منكوبشان و مغلوب و کرده رفتار خودشان
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  (1قدیم بندی دسته )طبق مغالطه مبحث چهارم: انواع

 یمتقس یک در را مغالطه شود می قیاس در فساد موجب که عواملی و اسباب اساس بر قدیم منطقیون

  .کنند می تقسیم ضیرَعَ و ذاتی ی دسته دو به ابتدایی

 رفاًص آنها کردن جدا بنابراین است آمیخته هم با ضیرَعَ  و ذاتی مغالطه مغالطات، از بسیاری در: نكته

 رایدا مختلف اعتبارات به است ممكن که شوند می یافت قضایایی همچنین و باشد می فراگیری جهت

 .باشند مغالطه چندین

 ذاتی مغالطه باشد دو هر یا آن ماده یا قیاس صورت ناحیه از خطا گاه هر (:درونی)ذاتی الف( مغالطه

 و لفظی هدست دو به ذاتی مغالطه بنابراین. درمعنا یا است لفظ در یا خطا این سبب صورت، این در که گویند

 .شود می تقسیم معنوی

 لفظی مغالطات ذاتیِ انواع .1

 فظل گاهی و خطاست ایجاد سبب مفرد لفظ گاهی آید می پدید لفظ سبب به کهدر مغالطة ذاتی ای 

 .مرکب

 :باشد مغالطه سبب مفرد لفظ اگرالف( 

 یادن از بهجت چون رفت دل از بهجت: ماننداست. ( لفظی اشتراک)لفظ گوهر سبب به مغالطهیا  ـ1

 .برفت

 مشترک ق،مشت اسماء از مورد چند بین لفظ، صرفی وزن یعنی استلفظ  ذاتی هیأت سبب به مغالطهیا  ـ۲

 .است معلول خداوند پس. است معلول مختاری هر است؛ مختار خداوند: مانند .باشدمی 

 واندنخ نحوه در یا نوشتن نحوه یا گذاری اعراب در یعنی لفظ است عارضی هیأت سبب به مغالطهیا  ـ3

 «رسوله و المشرکین من ءٌ بری الله أنّ: »توبه سوره 3 آیه در «رسوله» گذاری اعراب مانند. شودمی  مغالطه آن

 مغالطه و شده مشرکین به عطفدر این صورت رسول،  شود خوانده کسرهحرکت  با حرف آخر رسول، اگر

 .است رخ داده

  :باشد مغالطه سبب ،مرکب لفظ اگرب( 

 جمله معنای در بودن چندپهلو و ابهام که است ای گونه به الفاظ ترکیب یعنی است ممارات مغالطهیا  ـ1

 فی بنته من: گفت کیست؟( اله و علیه الله صلی)پیامبر یار بهترین پرسیدند شخصی از: مانند. آید می پدید

                                                           
 تألیف علی اصغر خندان، دسته بندی جدیدی از مغالطه ارائه شده است.« مغالطات». در کتاب 1 
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معلوم نیست.)دختر پیامبر )ص( در خانه اوست یا دختر او در « بنته»در « ه»در این جمله ارجاع ضمیر  .بیته

 خانه پیامبر)ص( است!(

گاهی دو جمله به صورت مجزا و یا غیرتألیفی صادق هستند، اما اگر  است: ترکیب مفصل ـ یا مغالطه ۲

»  د:مانن آن دو جمله به صورت ترکیبی و تألیفی در یک جمله بیان شوند، جمله حاصله کاذب خواهد بود

فارابی فقط موسیقی دان ماهری است نه طبیب ماهر بنابراین باید  «.فارابی طبیب و موسیقی دان ماهری است

 جمله را مجزا بیان نمود تا صادق باشد. این دو

هرگاه در جمله ای به موضوع یا مبتدای جمله، یک صفت یا محمول  است: تفصیل مرکب ـ  یا مغالطه3

صادق باشد، اما اگر بخواهیم جمله را  ،ترکیبی مرکب اسناد داده شده باشد و حكم این جمله در این حالتِ

از حالت ترکیبی خارج کنیم و موضوع را به طور جداگانه با هر یک از اجزای محمول در دو جمله ی مستقل 

طبق گفته ی سردبیر، مقاله ی آقای جبارزاده جزء بهترین » مانند:بیان کنیم، به نتیجه ی نادرستی می رسیم 

د آقای جبارزاده نویسنده ی کارکشته ای باشد که بهترین مقاله ها را ارائه می مقاله های این نشریه است. بای

 او بهترین مقاله های این نشریه را می نویسد نه بهترین مقاله ها به صورت کلی. «. دهد

 

 معنوی مغالطاتِ ذاتیِ انواع .۲

 .قضیه دو در یا است قضیه یک در یا شود می ایجاد ،کلام مفهوم و معنا سبب به که ای مغالطه 

  :باشد قضیه یک در معنوی مغالطه اگرالف( 

 تخاصی یا صفت یک یعنی است« (عرض و ذات جابجایی)بالذات ما مكان مابالعرض أخذ» ةمغالطیا  ـ1

) این مغالطه غالبا در موضوع اتفاق می افتد بدین نحو که . گیرد قرار واقعی معروض و موصوف جای به آن

 ضد یدسف است؛ سفید پارچه این: شود بلكه جزئی از موضوع، حذف می شود( مانندموضوع اصلی بیان نمی 

 .(پارچه این خود نه است سیاه ضد پارچه این رنگ حالی در.)است سیاه ضد پارچه این پس است سیاه

 یم وجود به لازم غیر قید افزودن یا لازم قید حذف ی بواسطه که است« حمل اعتبار سوء» مغالطهیا  ـ۲

)قیدی از محمول حذف شده یا بر آن اضافه شده است بنابراین حمل آن بر این موضوع درست . آید

  . است محترم قانون محدوده در آزادیباید گفته شود:  در حالی که .«است محترم آزادی» : مانندنیست(

 و موضوع تالی، و مقدم ملزوم، و لازم بین ندادن تمیز خاطر به که است« انعكاس ایهام» مغالطهیا  ـ3

 .است گرد گردویی هر چون است گردو گردی هر: مانند. شود می حاصل خاص و عام و محمول

 



131 
 

 :باشد دوقضیه در معنوی مغالطه اگر ب(

 کند می مطرح را الؤس نحوی به سائل که این مانند: است« قضیه یک در قضیه چند جمع» مغالطهیا  ـ1

 . کند می خواست در را پاسخ یک او ولی دارد پاسخ چندین که

  دارند؟ هم با نسبتی چه تاریخی بَسطِ و تحقّق مقام در کلام و فلسفه: مثلا

 .آورد می «فقط» مثل حصر ادات با را قیاس مقدمات از یكی یا و

 در .«برود راه تواند می انسان فقط پس. برود راه تواند می شاعری هر است؛ شاعر انسان فقط» : مثلا 

 این کردن جمع. نیست شاعر انسان غیر و است شاعر انسان: دارد معنا دو واقع در صغری مقدمه قیاس، این

 .است مغالطه باعث قضیه یک در معنا دو

  .ولی از آن نتیجه می گیرند ندارد را انتاج شرایط که قیاسی است یعنی «تألیف سوء» مغالطهیا  ـ۲

 یوتیكیب آنتی هر پس.  است کن خشک چرک شلغمی هر است؛ کن خشک چرک بیوتیكی آنتی هر مانند:

 (ندارد را دوم شكل انتاج شرایط.)است شلغم

 و باشد می هم قیاس مقدمات از یكی خودش قیاس، نتیجه که است« مطلوب به مصادره» مغالطهیا  ـ3

 . است الفاظ ظاهر کرده تغییر آنچه

 .است متعلم انسانی هر پس. است متعلم بشری هر است؛ بشر انسانی هر :مانند

 دوسطح بودن علت بر چون است مقدمات از غیر نتیجه یعنی است «عله بعله لیس ما وضع» مغالطهیا  ـ۴

 .است وارد خدشه

 .بیند نمی ببندد را دو هر اگر زیرا بندد می را خود چشم یک عكاسی هنگام عكاس: مانند 

 

  (:بیرونی)عَرَضی ب(مغالطه

 شود شخص اشتباه باعث بالعرض و باشد قیاس ماده و صورت از خارج امری مغالطه، سبب هرگاه

 که می تواند شامل موارد زیر باشد: گویند «ضیرَعَ مغالطه»

 .گویند نمی چنین ها احمق جز کسی: مانند زدن تهمت و زشت عبارات ایراد ـ1

 دتوان می چگونه سواد بی مادر: مانند دروغ های الؤس از استفاده با باطل امور به مخاطب دادن سوق ـ۲

 کند؟ ادب را اش بچه
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 صدا ردنک بلند تمسخر، ثقیل، عبارات: مانند شود می شخص سردرگمی و تحیّر باعث که آنچه بیان ـ3

 . ... و

 انحراف به را سخن یا و کند پنهان را مطلب اصل که کلام در حشو و زائد مطالب از بسیاری آوردن ـ۴

 .فهمد می را این ای بچه هر: مانند. کشد

 نكهای منظور به ساختگی و کاذب هیجان ایجاد و بدن و دست حرکات و هیاهو فریاد، سروصدا، ایجاد ـ5

 .دهد نشان پیروز را خود و کند تنگ حریف برای را میدان

 

 * تمرین: انواع مغالطه را در مثال های زیر مشخص کنید.

 ـ او سیر است؛ سیر بو می دهد. پس او بو می دهد.1

 مادر زن عزیز است.ـ نویسم من که ۲

 ـ او غزل سعدی را خوب و بی عیب خواند.3

 ـ او یک ژاپنی و بلند قد است پس بلند قد است.۴

 ـ او و همسرش پنج سال اختلاف داشتند.5

در این ظرف، آب و در آن ظرف، شراب است. کِرمی را در ظرف آب » ـ کشیشی در زیان شراب گفت:6

یكی از مخاطبین از بیان «. اگر در ظرف شراب قرار دهم کِرم می میردقرار می دهم و او شنا می کند ولی 

 «.پس اگر بخواهیم کِرم های بدن بمیرد باید شراب بنوشیم» کشیش چنین نتیجه گرفت که:

 ـ مولود کعبه دارای یک فرد است؛ آنچه دارای یک فرد باشد جزئی است. پس مولود کعبه جزئی است.7

 جرم به بار چندین که است ای هرزه و فاسد شخص آن، نویسنده ندارد زیرا خواندن ارزش مقاله ـ این8

 .است شده دستگیر جرایم دیگر و دزدی

 ـ جسم سفید است؛ سفید مفرق البصر است. پس جسم مفرق البصر است.9

 ما آلمانها بخاطر شرافت می» ـ در معاهده صلح میان ناپلئون و امپراطور آلمان، امپراطور آلمان گفت:10

 «.هرکس برای چیزی که ندارد می جنگد» ناپلئون گفت:«. جنگیم و شما برای آب و نان

 ـ فقط خدا واجب الوجود است؛ واجب الوجود موجود است. پس فقط خدا موجود است.11

ـ شر یا واجب است یا واجب نیست. اگر واجب است باید آن را به جای آورد و اگر واجب نیست 1۲

 نباید وجود می داشت.
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ـ همه افراد، جز کسانی که در مسائل جنسی دچار عقده حقارت می باشند با آموزش مختلط دختران 13

 و پسران در مدرسه موافق اند.

 .است ساکن خدا پس است ساکن متحرکی غیر هر است؛ متحرک غیر ـ خدا1۴

 . بخشش لازم نیست اعدامش کنید.15

 والسلام علیکم و رحمه الله برکاته                                                               

 پایان مغالطه / یوسفی سوته                                                                   

 1397پاییز                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


